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دستور بخت انومادیک بلوی الرانی 


جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکر تحقیقات و آموزش ال جی 098 کاصل فرمائید : 
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ار سبعی بسیار کرد, تسناد نالیفات علامه مجلسی را 
متجاوز از ۶۰۰ جلد دکر کرهه‌اند که از مشهورالرین 
آتھا ی اوران ابعارالاتوار ۸ را نام برد اہن کتاپ 
مجموعهای از اخیار و احادیث به زبان عريي است که 
«علامه مجلسی » آن را طی لپا منماتی گردآوری کرغه 
است. همچنین کتاهای «عین‌الحیات» «حی رالوب و . 
#زادالماده از دیگر آثار این دانشمند بزرگ لدان است» 


عید سعید فطر میا رک باد 

ارل ناه شرال, مضدایف با عد سعید یکی از اعیا 
بزرگ اسلامی الست فر عید فط مسلدالان پلبال پک ماه 
روزه و عبات پروردگار را سپس می‌گویند و با گشودن 
را چشن م یگیرند. 

ید قطر وماع یا ماه مپارک رعضان پعلی سار 
عبادت و خودسازی است. بر روز غید فطر, روز 
گرفتن حرام است و مردم پس از یک ماه غلیه بر 
تقس و کپ تقری در اجنماهی عظیم و باشکره تنا[ 
عپدا فظر را اقامه می کنند» 

حضرت علی() اناد و پسرعمري پیامبر 
آکرم(ص) در خصوص عید سهید فط می فرمایند ای 
عردم آمروز روزی است که تپکرکاران بر آن پاداق 
می گیرند و بدکازان فر آن زیان می‌بینند. کمترنن 
اجری که برای فردان و زنان روزه‌دار اسے اپنکه 
فرشته‌ای در آخرین روز ماه رمضان. آنها را بدا 
می دهد که بشارت باه بر ما ید گان خدا که امان 
گذشنه دان آمرزیده شد. پس مراقپ بائید که هر آپام 
پاقبساند» از عمردان, رابت خداوند را کسپ کلید .۰ 


آغاز عصر انم 

در هجدهم دامر نال ۱۹۳۸ میلاعی باشکافتن 
هسته انم لوسط الرهان» فیزیکدان و دانشتد 

آلمالی: عصر اتم آغاز شد, 
اہن فیزیکدانن آلمانی به سال ۱۸۸۹ مپلادي در 
فراتکقورت متولد شد و تحصیلات خوه را در رش 
شبسی نا احذ فزجه دکترا ادامه داد و از آن پی په 
مطالعه و آزنایش فر زمینه علم فیزیک مشغول شد. 
انرهان درہی تخلیفات ر آزمایشهای منعده خره 
در چنین روزی. موف به شکالتن فسته أنم اور البوم 
عد. آبن عنل پاعت آزاد عدن انرزی عظیمی شد و 
این ارژی بمدها هر رآکتررها و بسهای هته‌آی 

مرره استفاده فرار گرفت, 
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روزه‌هایشان, این روز پزرگ 





سالروز شهادات کتر مفتح 

دگتر مخبد مفتح عالم ر روحای مپارز اپرالی: در 
یت و هفتم اثرماه سال ۱۳۵۸ هجری شسی 
لوسط لروریست‌های, متحرق و کم‌آندیش په 
تهادت رسید. 

ار په سال ۱۳۰۷ هجری شسی متولد شد و پس 
از پابان تحصیلات عقدمانی به حوزه خلب قم رلت 
و ضصزمان پا تخضیل هر آین جحوز؛ تیتی, تحصیلات 
نانشگاهی خود را نیز عر دانشگاه تهرآن ایامه داذ و 
پس از اخ درجه دکترا در رشته فلسفه یه تدریس در 
بالشگاه پرفاخت و در گتار فز رپس به مبارزه با رژیم 
وایسته شا؛ پرداخت. 

هید مج دز مررن لاپ اسلامي هنگام ا 
سردم مسلمان اپران در صحته‌های مپارزه علیه رزیم 
شاه حضوری فعال و موتر ناشت ر پس از پیروزی 
اتلاپ ابلامی؛ سرپرستی هانشکده الهیات دانشگاه 
تهرن را په عهده گرفت و سراتچام هر چنین روزی ډه 
شهادت ر سیم 

شهید مفتح از پایه گذاران و سادیان وحدت من 
حرزه خللیه و دالشگاه برد به قضصین دلیل روز شهادت 
وی په عنرآن «روز وحدت حوزه وا دالشگاه» 

ناري شده است.- 


سالر وز ار فحال علاعه محند‌بافر مجیلسی 

#خلامم محیدیاقر مجلسی اهاز علمای ہز رگ اسلام کر 
پست رخاتم رمضان سال ۱۱۱۰ خجری قمری درگذشت, 

او طی زندگی خرد. آدار متمدبی اليف و 
نذوین کرد که از جمله مهمترین کنپ برجم مسلسان 
فحسراب می شوند » 

علامه عچلسی از نظر مهارت خر علرم دبنی, و 
وین حدیت و دلیف کاپ در زمیده علوم دینی 
مرتمه‌ایل بالا هاشت این شالم پر چسته ار حپات خود 
فر اقام تاز جسمه و جباعات, فشكيل غذارس هيل 
گسترش و ترویح احادبت بامیر آکرم(ص) و اهل ییث 


سر کار انم قاسمی 
مصییت دارهم را تسلیت گفته برای آل غرحومه 


ففرن الھی و برایپازسادگلن سے چوپ مستت ففريم. 
سرعبیر و کارگنان سجله اطلاعجات هفنگی 
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سیر سیاسی «لیلیین و صلم دست شى 202۰1 ۸ 
اگزارش عفته «لِبّت دریفن را از کردکمان : ۷ 
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آخاطرات کلانتر 

گزارشهای خار جی #نصاخچه با لخست وزیر انگلستان - 

| حاحب با وزیر امور خلرچه آمریکا - بکسال انتفاضه» 
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معوفت پمخدا را هر فلب راسختر مي‌کند ما را هر طرق 


عیرست قرار عی فهدء 

شکر دارای مراحلی است که عارص از 

شک قلی 

ان معنی که چخشنده حقبقی نصمت‌ها را خط خدلوند 
بدایم و مرف پاشیم که گر لزا و دی او تباید هیچ 
حوعبتی یب اسان تسود چنفچه امام جر عاین(ع) 
می‌فرماپند: #کسی که تلا بداد تمت او از ثل خزاست: 
کر آن تعست را پمجا آوزدداستد 

SF 

Sa 
جر در جهت رضای ار لته نشرک کسی که لز عطایشی‎ 
خاقشش در مسر گا و نقرمشی لو اساب کند. عبلا‎ 
سابع کنده و کاقر هست پروردگار الست و این مرحله زنده‎ 





اما علاوه ی لین آنار شکرالر دیگرش عم پت جازم و آن 
الزایش اعت امس 
امام صخق(ع)می ف ماد 
اکر نستي از خدازند يه پنده‌يي برسد پة آن تت فبا 
معرفت یبدا کناء و شک آن را بجا آوږ د په محض آنکه 
نتش بمام جود جالب ځا صلور عله مي‌شود که بر 
صت غا ی ار اف وب شود لیا رار ) 





تبگر پروردگار لاجه حد است و کسانی که گمان می‌کنند 
نمست‌ها از ناحبه میگری تیر از دا به آنها رسیده است یا لز 






به روم افعاستان اجرا شد که حرکت سی و 









و تدحر پیکازان بر راء است و پاز بد دلیل كاك 3 . 










می‌شولد و حاگمیت پرل و رمه هر روز شتاپ 
یشتری می گید و ستگرهای پیتتری را فتح می گنل 


| سرعابه گذاری ایجاد فرصنهای شغلی و اشتفال ابن 
لشعر چالش بیتتری. را خاهد ات باز هم 
مرمایه‌های ملې کشور په چای عدایت یه ست 
اپجاد رفاه اجتماعی و افزایش لولید در جامعه صرف 


باراله‌ها شود ر اکتر این سرمایه به چیپ لرونمندان 
جامعه پرودو فاصله‌های طیفاتی را پشتر کنذ؟ 


آیا این مخالفین که به طرر سطحی دم از حمایت 
از ففرا و افشار آسیب پذیر می‌ژنند رافی عم برای 


توزیم عادلانه مروت ملی در جامعه و آفزایش ad‏ 


اشتقال مان دارئد؟ و آپا اترات انامه و استعرار اہن 
رولد را پر قظیرثر خدن فقرای جانعه در آینده‌ای 
له چتدان دور لمی‌پیتتد؟ 

چند هیلیون جوآن بیکار دیگر پاید در خیابانها و 
کوچه‌های شهرها ر روستاها وپلان ر سرگردان و 
سرخورده چلری چشان ما صقب کشت و جندصد 
آدم آیرومند و پاشرق پاید از قرط فقر دق کنند و یا 
کلید‌های خره را پفروشند که عا پاور کیہ کشور 
دروتشدی لیستیم که آین‌طور باسخلزت تمام. حتی 
پشتر از تروتمتدترین کشورهای دنا چوپ حراح بے 
تروت علی بزنیم؟ آپا همین متفدان می‌عالند که 
تولید سراله کشور به نسیت بل از ائفلاب په جه 
عیزان کافتی پافته و ترآمد مرائه یگ ابرانی به 
شت ۲۵ سال یش ریا تمق عده است؟ و آبا 
مي‌دانند که در همین مدت په علوان مثال در آمد 
سرانه کشوری مئل کره جنویی سه پراپر شده است؟ 
و لیر ایا می اند که حتی اگر جمه روت جافعه زا چد 
اوی هم پم کتیم و پخواهیم سهم عاذلاله و 
عساوي به فده پدهیم پاز بد لیل کاض رالد در 
کشرر و ففر خمومی و کاهش تولیم اخالص ملی باژ 
هم نخواهيم تواتست نیز جامعه را پاسخگو بالیم؟ و 
آنا آقایان راهحلی رای خروح اقصاه کشرر از 

نگارنده فتط برای آنکه تخصصان خذبای 
اقعصاد و متولپان اتتصادی درلت را اند کی بیشتر یه 
اندیشه و نفکر و چستچوی راهکلر مناسب عفوث 
گند په گزارش بابک جهالی از وضعیت افتصادی 
کشورهای جهان در دع ٩۰‏ اشاره می کند. 

راساسی گزارش پانک چهانی در مد سرانه دز 
کتورهای مصر, الجزاپر. برعه. پاگسنان. ونزرئلا و 
اپران جر قغه #۰رو به کاهش گار و بر مار قفرای 
جامعه الزوده شده است. در عوض ۲۲ کشور جهال فر 
سایه برنامد‌های اصلاحات اقصادی أجلم شده ركد 
اقتصادی خرد را در ده 4۰ در مقابسه با دهه یلی به 
پتچ برابر افزابش داده و خود را یرای بیرستن ية پازار 
چهائی آمادد کرج‌اند. 

بابد قبرل کتیم که کشرر لررتمندی لیستیم. پس 
تا فقهرتر نشده و عحداع نان شب تمانده‌ايم این هته 
اسراف تکتیم و اپن‌هسه سخاونمندانه پا افزایش 
پارائه‌ها و زمیته‌های زياد‌رری, انلاف سرماپه‌هلی 
ملی و اسراف مابع و عرنهایت قشر بیشتر کشور و 
سردم را فراهم تپاور پم 

۰ 








این روزها یکی از پحث‌های اسناسی مطرح ید | 


پراسلس آمار وزارت تهرو. سال گذشته ۱۲ هزار 
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قبول کنیم 
کشور ثروتمندی نیستیم 


















رابطه پا لایحه پردجه مسابله آقزایش قیست زین 


میلیاره ترمان پارائه انرزی پرداخت شده است. که 
این عبزان از کل بردجه چاری کشور هم بیشتر است» 
کته اساسی‌تر و مهمتر آین است که این سیر 
صعردی پرداحت پارانه انرزی همچنان استمرار خارد 
و هر سال نیز غیرفابل عحمل تر هی شود به نحوی که 
شابد در آینده‌ای نزدیگ کشور را با یک بحران 
مردم عاټی کرچه و پلژار البته در تگاه اول 
مخالف هرگرنه افزایش لبت فرآررده‌های اترژی 
هتد و گان می‌کنند که اپن حرکت. سی تواند بر 
مپزآن تورم کشور یفزاید که الیته با حدی هم درست 
می‌گویند. اما پانگاهی دررتر و حمیق تر و ذر صورت 
توجیه حح سامله و جستجوی راهکارهای دازه 
برای کاستن از اثرات چتن تصمیمی, حتی همان 
سردم عادی نیز می‌پذپرند که ادامه و استصرار این 
"وضعیت په صلاح جلععه تیست و هر روز آنال را 
فقیوتر می کنندء بویژه آگر به وی برآی هرقم توضیح 
پدهیم که آکثر عنافع پرداخت این یاراله‌ها په جیب 
افلیت پرلدار و فروتتد جابعه می‌روه و طیق آمار. 
لرونمندان چامعه چهل برابر بیش از الشار گم د رآمد 
و آسیب‌پذیر جامعه از پارانه‌های دولنی, انتقاده 
می‌کنند و به بیان سادهتر استمرار اپن روئد هر روز 
پرلدارها را پولدارتر می کنند و قفرا را فقیرترء 

میزان ارات جتها پنزین در سالهای اخیر بیانگر 

در سال ۷۸ یزان این ولرمات ۲۶۰ میلیرن دلار. 
در سال ۷۹ ٩۵۰‏ میلیون دلار و امال ۷۰۰ میلیون 
دلار پوه است: با ترجه په میزان تولید خودرو در 
کشور که بدون هیچ استاندارد قابل فبولی کر زمیه 
یزان مصرف موئور, مرتب درحال آفزابش است ر 
قرار است نا ال آپنده ب میزآن دو برآبر پرسد. دز 
سالهای آنی په چه مبزآن پر وارداتی نیاز داریم؟ 
قطعاً در یکی دو سبال آینده با آعامه وضعیت کتونی په 
ہک ملیارد دلار خواهد وسید. 

برای کتوری که یکی از مهترین 
تولید کنند گان نفت چهان است و پکی از یشترین 
ظرفیت‌های پالایشگاهی را در خاررمیاله مارد 
واردات آبن میزان بنزین یک فاجعه است: 

آنها که می‌گوبتد تباید قبست بئزین را راقعی 
کرد آپامی‌پلیرند که فمچتان فر کشوری که فاصله 
طبقانی بیداد می کند و بسیاری از مردم در غقر و 
زیر خط ققر به‌سر می‌برند و هر روژه میزان تعهدات 
درلت غر اپجاه تاسین و رفله اجتماغی به وليل فقر 
سردایه و بردچه دولنی بہ زیان اقتار سیب پذیر 
جامع» کاستی می گیرد و فترای جادعه یی بناهنر 
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ده یب 
| زیر داشتيم. برعا در فرم تغظر خی 
|خرافیم کرد که موست SS E A‏ 
بیشئر و پا با حروف درشت ای و لینه در خجم آلستر؟ مطتن باشید 
ت خواند کان هبل راهم کرد 


نو ستده آن مطلب که با استفاده از مببلات ,غارچ تهیه 
می تد .مدتی است که به حارج از تور ہر کر ماد په رخال جر 
آینده نلاس خراص گرء صفحات متایه آن مطلب رازابانه‌اتین 


۱۳۳۹ TEM EFER 
ال حبس طعم آزامی زا چشیدید؛ همین که از تاک پرونده‎ ۷ 
HDL خو یه گنشت و فداکاری و خروايگي چاو کر اید‎ 
بیگران راب ایی امد که خرن مرج ی ی ربا مچ‎ 
د دیگری فراهو پاب ۔ گفتهاید که از رل شما از پاران مسرو لان‎ 
محترم تضای د مرو ان محترم ردان ازومیه نشگر کے و‎ 
اسامی زیادی را هم انم برمید گه اجاره ببعید به کین سار‎ 


نامه و سال تما را په صرول صفحه خاطرات گلا تتان 
نادم نا مورد رسیدگی قرار گیزد. پیشنهاه شا هر مره ععرفی 
تهر‌ها و روستاهای کشوم هم پننهاه خویی است که تا بح هم 
در ای مجله په انوا مختلف اچرا کد له عر مورت تر گیب 
0 < لازم بازهم چاپ فوامد جه 


بار کید از نامه قیلی شا اطلاعی دار چم مسو رل صفحه 
مر در لا و قاری تاه اه 
باشت, بچرحال پاور گی عم خاش گان مجله بے ہمان عزیر کے 
و هرگز فصبد نداریم عزیزی) را ےہ چیہ و علت تخیر عر ارسال 


ماهر « عفافه‌عند < رحامی شهر 
پنده هم پا تما هم‌غایده فستم که فرعم عحروم و مظاوم ما 
ےا پاهی ندارتد و چپاری از مزهم هر فقر و فاله و شگدستی 
一‏ ماد و لازم انست كدب آنان کک ود اما منهسقانه با 
این حرف شماعرافق یتم که چون ما خو همان در کشور قق حارم 
و فلس و روز 
داي مه ففاستان پاکیم پر ند 
بمراعب بدا از رای مات وما له یم اوک فان دوتع 
عرد بہ ین نها اسان و تم نگ شیم 
۱ مریم بوسفی -بنتراتزلی 
درحگ حاضر شماآمی وید با تهیه یگ خر و با یگ گزارشس 
از یک وتفعه و با رویدله چا بر شهربان و پااچک جلسه مهم ر 
با مرگزاری یک مراسم ری با زهنگی و ظا آن استعداد 
خریش را در رمیته خبرتکاری تان مید درام عر صورتی 
که با نقدمات کار آتنلیی ناشت اتید براینان کفرت خیرتگاری 
انتخار ی صائر خر اهد شد: 
سببراهفشعی + ورل 
از حسن سلیله‌ای که در نگارتی ر ارسال نامه په خرج هاه 
-人 一:‏ پشاهایها وهای تما را اد و هنن ظرر 
本 -9‏ 
ففت ڕ, پلررقي | پرانی حتف تتاداند. فر آینده هم مور اسفاده 
خراهد رب بەزرتی پک پاررفی ححید ابرای تر مجله 


ای که مدا مق رای 






۳ مه سل زان سره و یی ردخې دترگاهی 
| لت حر ھنگام بهبهانه آمدن تو ہر چهارواء سیخ فار 
ا گدلین سو مارغ م ی گنی». 
ای کاش میتواستم خوشبوترین عطرها را وامت | 
اورم نا تسام رامت را عطرانششی کت اگر به می فرصت | 
دی ls‏ قاصدکها و شا تھا را 2 
یکم 
OS‏ 
| لغری بسراآبت.' 
人‏ 
امان بگینکسان پفام می گلارم ان روز در گرشهای از 
اسان رر ینا کس ای زیگرین عشش! قرار است 
آستب تلسکی ج میھہالی عم یلبتد. دوست مارم برابت 
فرله‌ای یسرایم و ےم به چفجله روز بازگتتت آن را 
چخواند. و کین زیر ايان خشقی فر خراهم الست و 
متغب پاک قت را بانجلم ان عق خرآهم سروده 
0 لیدا فی پور بالف 


مرده‌ای که به وسیله تذر به قرآن 
























افنهشسنان ر فرب معلوم ست که به چه کشوری کمک 
خوافیم کرد مال خود شیا کالاهنان را فاضی کید ار 
لین کسک‌عا ٭ خرد مردم عا که عر غص اغد این 





















کشرری که مر آنجاپمفاطر عدت ید یم 
گرنند و با جلن و فا خوء طی هشت سای از دین و آب و | 











ا عشهور است که مرحوم طیرسی سکه کرد هرد به 
سزالی کر ار خماعارم به تقر شتا جد غر د از مان اپتکه وقات کرش او را سل دافه کفن کرده و مقن 





عردم ماز گی م یکنند؟ به افر حفیر لقظ ده فرصت ر یا 
غابد کمتر ر مایقی فقط الاش سی کنلد که زنمه بالگ و 










طرسی را بت‌گاید و کلکش زا ارد برد وای که آمد 
ای را تکگے لحد رسید و زری لحد را هم برداشته 
کف رابت گرد که لاگ شيخ ست اون | گرقت. مرد ق رگن 
از میدن این حال وحلست کرد و لرسید شی بالر شرع به 
حرف زئن گرد وشت لو يشر تد تبغ فرسره ترس 
من مرت عستم بلکه زښدام و په عت سک مرا عفن 
کرد‌اند. اکنون په هوشی آمدآم و خداوند کو را وسپله 
لجاتم قرار نانہ است- صره تیال از حرفهای, آن عرحوم 
اطبظ حاط پیدا کرد طلیتی آرام گرفت و چرن شیخ از 
شدت ضع میاو امت راه پرود آن مود اورا به توش 
گرفته به ننزل نیح آورد. تیخ خلت خرب و مال زیا 
په آل مره فاد و آن مردهم په دست شبخ قوبه لمر فار ان 
کار فیح و زشت وه رارک کرہ۔ یس کي شرو ب 
نوشتن قر مچمم‌الیان کرد که الحق تسیری ہہ ان 









0 ابوپ‌نزات * هران 
تا فراسوی باران 














































ےا میالم دردھابت مر ھی بدارند. اما بگو پاران 
a NIE EY‏ حتام ہار جر 

میک مچ گا زد یام را ه یرگی ابرهای 
رازب فخرابا نگاهت. را په عستلن خالی و قلب 


بکتهام پخلی نا -اتجامم فشنگ و عوبدا پاشد. | ری نوشته نشدهاسته ۱ 

ار ان اتکی بر قابم جرم اور فیک قروب خداوند مسالا ساب أن درد را زسپله جت از آن 

که می‌خو هط مى گرد بلد و گرفتفری عجیب و شيخ را هم وسیله و اسیفپ نوبه 
خورشید با چان خت و خر نآآوه می‌روها و شب آن مرد دزد قرار اد که به این وسيل آن خرد از مضیت 








پزرگ و عمل شنیم فزمی و لی ای شده ر عقیت 
امرش ہ خیر مدل شود ۰ 
تولستوت دانشستد شور وی سایق در بارا آیات فرآن 
می گرید «تر قرفل آپلت شریطای و جود داه که لاك 
برعلا عالی من اسلا م و پاکی ریرح آورنده آن لست:» 
0 فرسنتده مین فولغتقری 





















علری که یگنشت سراف عرص را مي‌گرفنم که 
پراهنش بری خطر بهار می دام ای مسراپرث بهار میا 


















نوقیف روزنامه ملت ذز هشتم آترماه درحالی 
صورث گرفت که این روزنامه در عمر چند ماه خوذ 
توالسته پره حدود ۱۳۳ شمازه از روزناضه را به 
مخاطیان خر د ع ضه کند: 

نکنه قابل توجه در این عاجرا ابن برد که پس از 
توقیف روزلابه ملت عرچند اتقادهایی در گوشه و 
کنار مطرح کد اما موضوع ایفاد گستردای پیدا نکرد 
ر هجون برخی نشریات که در گذشنه توقیفشان 
نیمات زیادی به نبال داشت. ترقیف سلت از آن 
بازتابها بی لیپ بو 

روژنامه أفاب بزه الیتہ در پادداشتی مراتپ 
تسف خود را ابراز داخت وز ضمن آنکه توقیف ملك 
را «جراحت دیگری پر چامعه مطبر خانی کشرر» 
توصب می‌نمود. وشت «روزنامه‌ای با هزاران 
مقت و کوششی و تلاش عرست می تود و تا بیابد 







که خردش را پیدا اکن لاگهان با چند سطر به 
تاکجاا باد تاریخ زهنمزن می گرددء این درحالی است 
که اتون روژنامه‌های دوم خردانی حداکتر احتباط 
نکی را په خرح می:«هند و پا وجود گاهش یاف 
مخاطیان خود با ناز کترین رجه ممکن پا ازياب قذرت 
و حیانت به سکن می‌پرهازند با كد 4 اا 
امیدها برای بریایی یک جامعه متعافل و آزادو آیاد 
جلر گیری گر ده پاشند.» 

به‌چز اقناپ بزد ر یا ای که انجس صنفی 
رویرنامه‌دگاران صادر کرد پانگ اعتراض دیگری 
پر نضاست» هد علت ابن پاشد که زباد شدن تعذاد 
مرارد توفیف ریات به حدی رسیده که توقف 
یک موره جدید رای په فیگر یر «یجان‌انگیز و 
قوق‌آلعادهای نیست. 

واکتش مدیر سوول روزنانه علت تے هر این 
مپان چالپ توچه بود فرچه احبد صفابی‌فر مدیر 
مسرول اجار پدون تللا علنی و ابراز نظظری آشکاز 
پیرامون توفیف لشزهه‌اش په استقبال موضوع رفته 


مجلس که دز برنامه‌ها و استراتزی خود دفاع از حقرق شهروندان را محور قراز 

داد در حرکتی جدید آماده تصویب طرحی با ۱۷۵ امضا می‌باشد که براسابی آن 
موارد سشوعیت و مصادیق شکنجه موضوع اصل ۳۸ فانون اساسی به‌طور شفاف 

۲ مشخصی شده اسے ۱ 


مطوعات بیشثر په سالقه ندر رول روزلامه 


ترسط فاضی, مطیر طات نتر روزناه »اخیار | 
افتعصاده خود را په #گردانندگان روزنامه‌های لفر 


پازمی گردد که برانلس محترانی حکم عاذر شب 


امتیاز شد+ ابم نرسی. شاط و غصر آزادگان و 
| توقیف شده گرناگون و دانستنبهاپعنی شرکت چامعه 
روژلااجازه قاد برد 

په فرحال مغل از دلایل و زمینه‌هایی که 
موجپ توقیف روزنامه اخیار شده از آنها که ابن 
توقیف چامعه مطیوعانی را پا خروح یک عضو از 
سحند مواچه می کند. مز جپ تاسف ست 

خر روز پی از نرقیف روزنامه اخیار فاشی ید 
مرتطضرشی رئیس تیه ۰ دادگاه عمومی تهران که 
به دلیل اخصاصی شحبه فحت ریلمتش په پررسی 
تخقات نطبرغاتی برای اهل فلم و اضحاب تشر یات 
چهرهای نتاخنه شدء است, حکم په ترقیف جرید‌ای 
دیگر و این پار هریزنامه ملت» اذ 

این حکم پا ترجه په شکلیت معاون ریس کل 
دادگستری اسبان تهران ب غتوان مدعی‌العموم ز په 
دلیل آتیں ااتخلقات سکرر از مقررات عاده ۶ قاتون 
عطبرغات و اسرار سدیر مسوول روزنامه در ارتکاب 
جرایم مد‌گزر و تخلف از مقررات ماد ۲۸ قانون 
مطپرعات که لغو پروائه تشربه در آن بل نی 
شده» اعلام شده صادر گردید: ابست, 

در حکم قاشی مرعضوی هبچنین آمده استه 
لاد گاه با ترچه په مجس و محتریات پرونده و تدقی 









در شکاباث عمومی و خصوصی رارده عله اپن 
روزناسه از آنجا که به وج صل ۹۰ قالون اساسی 
یچ کس سی تزاند اعمال حن خویش را وسا احراز 
به غیر پا تجارڑ به متافع عسرمی قرار دهد و نالا 
آزانی نطبوعات مقرر در اسل ۲۴ قائرن اساسی درز 
بان مطالب نیز تا جایی نضمین شده که حوزه این 
آزادی مرجب احراز به عیر و تجاوز په مناقع خسوعی 
ليكد. هنچنین بند ۵ اصل ۱۵۶ فاتون اساسی که در 
مقام Ce‏ ظاپف قوه قضاب. امسستم آقبام مسب 
برای یشگیری از رقوع جرم را از رظاپف این قره 
بائسنه,.. په حکم وظیفه فالونی, در پیشگیری از 
اقدامات محرماته در جهت بحران‌سازی و ناامی در 
کردن قضاي عطبوعات کشور. قرار ترقیف مرقت 
روزنامه ملت عادر 4 شده است, 

ناضی مرتضوی عدم توجه مدير مسرول ملت 
له ندکرات و تصایم مسرولان ععترم تام و عدم 
اعدا په الدامات پیش‌گیرانه «ادگسشری» را نیز از 
دابل صدور حکم توفف علت نام پرده است. 






















«ملت» روزنامه‌ای که 

پا توقبق روزناده ملت خائواده مطیوعات از 
حضور یگ عضو نیگر جر چمم خو محروم شدند و 
جامعه بدتی فرحال رد ایران یک جزه از اجزای 
خود وا دز سیری که اصلاحاث نام گرفنة, از صت 
فاد توقیف. روزلامه ملت با استتادی کم و پیش 
مشابه موازد فرقیفی پیشپن. فرحالی صورت گرفت 
که نز روز فیل از آن هم یک روزنانه میگر الیكه به 
دلایلی متفاوت از انتشار بازمانده بزد. 

زوزنامه آخپآر که ص از حذره فر سال تزقف 
انتشار خود خواسنه از ابندای آذرماء سال نمالیت 
وھ را قر دوره چدید از سر گرفنه بود در دتم 
آترعاه به کم قاطی سعید مرتضوی به این استناز 
که پرپابه شکایت معاون دادگستری انان تهران 
مصداق تخلف از ماب ۱۶ فاون معیرعات پودد په 
محا توقیف رفت. 

عر عاده ٩۶‏ فون مطبرخات آمد+ که 

«عدم آتنشار متظم نشریه در یگ سال اگر بدزن 
عذر مرجه په انشخیعی عیات نظارت) باشد. بر جب 
لغر پرولنه خراخد بود م 

از آنجا که روزنامه آخپار از اراخر سنال ۱۳۷۸ 
التتبارش متوقف برد فاضی آن را مصداق ماه ۱۶ 
ےہ رای یه توقیفش داده است. عد عسوول 
روزنامه اخبار که مذیرکل امرر حفرقی ععاونت 
حفوفی و بارلدای ریاست. جمهرری نیز می باشد 
دابل دم انتشار تشریه‌اش را غر تو مال گذعته 
#خدر موجه عالی ‏ اعلام گرده است» 

اہن نکته قابل ترجه است که فلاعرآ عت اصلی 
ترقیف روزلا آخار علاوه بر مات ۶ فاترن 
عطبرغات و مشاپهت ععنرایی و صوری آن پا 
ررزناعه اپرار اتتصادی مرضرع اوه ۷ قانون 


°@ 


شماره ۳۰۳۳ 






زت 
۰ 





بن مصازات و فکچه ویم و از طرف یگ اکر ا 
تخلفی صورت پذیرد فگون تحوء بر‌خوره با آن | 
عشخص لمی باشد ا په همین دلیل طرح مدکور برای 


چلر گيري. و سائصت از مخډرش شدن عقوق 
شهروتدان تقدیم مجلس می رده 

در مادء یک فرح موارة و مصادیق, شکنجه بیان 
شده و در عاد ٩‏ پیش بینی شد برای نظارت پر 
ترم رفدار با اقراه بازماخشت شدهء و زندانیان و 
اطسینان از رعایت فالرن شوزایی بحت عنولن 
#شررای AD‏ رفتار با زندالیان» مرکب از 
سه تفر نماینده از طرف قوه قحا نے تقر با اتان 
مجلس گوران اسلامی و سه نار به اللاب عولت. 
تشکیل می گردد.» 

اس طرح البته هنوز در مراسقی ایتداس لصويب ! 
است وتخس ات درلهایت رپس از عطی تراحل . 
مختلف. از اررحی و تسویپ در آسیسیرلهای. 
تخصصی د بحن عللی مجلس گرفثه نا گتر از 
شورای لگهبان سشمرل چه مفدار لفسر خواهد شد. 

"در حوزء روابط عجلس و دستگاه قضایی (که نقبً 
و ایجاباً پرالتهاب بوده) و در ادلفه حاجرای پردنده. 
ملی < مزغیی‌قا دلدگاه الغلاب اسلامی ہے تاه ۱۶۴ 
تسایند مجلی پاسخ داد. 

در پنیه اپن نادگاه ضمن لشار؛ مجده په اینکه 
په دلیل عدم عصویب لهایی فون جرم سیاسی» 
امکلن کیک این نیع جرایم وجود نداره از خملکرد 
اوم الفلاپ فقا و از جسله برشت شده استة 
#جچ‌یگ از منهمان باداینی نیضت آزادی جر 
بازداشت القراتی لیستخد 

اکن آلها آزاه سد الد و بنج تلم پانمالد» نیز در 
بند عسومی زندان بسر می بر ند:۷ 

جالشهای اسلی سال مجلس و ستگاه نضایی 
در یک حال اخیر مدا به روند رسیذگی. به 
پروننه‌هایی خاس و انجام محاکدات بوط پرده 
اسث و یا نرچه په تفاو ینش و منشی, که مپال 
اجزای این دو رکن نظام رجرد بارد. پدید آمدن 
چالشهای دیگر مر آنده پمپ په نظر لسي رده" 

په هرحال آنچه ملم استه ابنکه در اوضاغ 
کتونی بخشهای مختلف. صمیم گیری در نظام 
اتدامات خود را لوجیه فالرنی هی کندد و پر حفرق 
سرح شده فاترنی خود تا گید بارند. بالخ هر طرف 
تپز بر چارچرپ توجیهات فالرنی سورت هی گرد. 
راا فشوار رسیدن په لظم منطقی مردمسالاز پراساس 
تجربه باریخی از سیر این گرنه چالشهای نظری ر 
تی خزاهد گذحت: 

. 


@ 


شماره ۳۰۲۳ 


یات و بخصوص روزنامه‌ها هر‌جند کندی حرکت و تعدبل . 
قضای التقادی را در محتزای مطالب باه شده اما هیچ گاه حرکت تدربجی رگن 
چهارم دفکراسی رابه صفر نرسالده است ۱ 





| توقیف گاه و بیگاه تشر 


سر اننخاپ خده نشنه است» 


یک مجلس فعال 

مجلنی شررای اسلامی که در چند فته اطر 
فعالتر ین روزهای خود را ری می کند. قر هسیر 
دلاشهای الاح طلبله خود برای چندمین با دریگ 
سل آخے راردا جتن با ےگا قضایی شد و نیت 
یه جریان اور در پرونده پاژعانت شدگان على - 
غلعبی اعتراتی کرد. ۴۳ من !ز تلا کان مجلس 
ففته گنه با انضبای مننی بگرانی و اعتراض خود 
را لبت به رود محاگمه های نطبرغاتی ر سیاسی 
اعلام کرد 

ور این نامه پا اشاره به .خی خیرهای مزجرد 
ترپاره محاکب‌های اهر که #بیم لانیده گرفشن یبن 
اعرسی و حقرق قاوتی همان را به‌طور چدی 
افزایش فادمه آمذه است. 

#دسترسی هنان و وگلای آبشان به پروندهای 
اتهامی اکن ملاقات زندانیان با رگلا ر قراس 
آرردن اکان 4ستیایی عنهسان پر ملزومات مورد از 
بزای عهیه دذاعیه و یز امکان عضور تاظرآن 
بی‌طرف در نادگافی, که سیاسی بردن ائهانات 
سهمان آن پدبهی است از ضروریات سلم لرلیه 
چنین محکنه‌اي است ج که در مررد اپن پرونده 
نشلاته‌ای از رعایت آنها گزارش لشنده است,4 

ابن چندفین پار انس که عر چند عا گذفته 
نماد کان محلی تشم دربار« روند پزونده نتروهای 
ملی - مذغبی ابراز نگرالی و اعلام مرضع می کنند و 
در مالل سیاسی موضح گپرې فی کد متهم به 
جالهداربهای معلی دار از این نوفا شونده اما په لطر 
چار چوپ پرناده‌ای انجلم حی‌ شوه که مجلس ششم 
برای مناغ از حقوق شهروندان بدون ترجه خاص په 
مش و یش سیاسی أنها درنظر داشته است» 

این مچلس هچنین هر فقته‌های, گذشته علرحی 
رایرای اجرای کرتن اصل ۳۸ فالون اساسی ب اطا 
نباد گان رساند تا از مسیر آن بر »مسئوعیت ع رگول 
شکتجه» مچر لاکد بزند. ٩‏ 

فر رح مذگور که امضلی ٩۳۵‏ تداینده مجلس 
را عار برای اسل ۳۸ قاتون اساسی راهکارهای 
عملی و اجرایی پیش بیی شده است 

اسل ۴۸ فالرن اساسی امار می بارد. «عر گوته 
شکنجه یرای گرفتن اقراز و پا کسب اطلاع مسنونغ 
است. اجبار شخعی به شهاهت. افرار یا س و گند. مجا 
يست و چنین شهادت و سوگندی فافد ارزش و 
انتپار أست. متخلف از این اصل طیق غین محل ات 
می شرد:۷ 












ید حفی مذبر حسوول روزنعه ملت با انجاء جه 
مصاحبه ر اعلام‌نظر عللی مراتپ اعتراضی خرد را 
اعلام لمو وی گرچه چند لویت احضار و دریافت 
جذگر را به خاطر لاو پختی, سیتمایی روزنامه 
پذیرفت. اما تاکید کرد علت وقیف درج پتری از 
خان حجن آلا ام محتلمی ساپلده تهران فربار: 
نظارت استصرابی شورای نگهیان بوده است» 

ححت‌الاسلام محتشمی پور در نصاحیه‌ای, گت 
پر «نظارت استصوابی مخالف شرع ر فانون اساسی 
است». سعید حقی در یکی از مصاحه‌هایش بی از 
ملیف مات هنچنن گفنه است ایج حرکت شر 
آمید و اریم نرام هرچه زودتر موضوغ را حل کیم 
پا ترقیف این روزنابه صد فر دپگر په جنم 
روزنامه‌نگاران یکار اضاقه شد.# 

توفیت گاه و یگاه ررزنامه‌ها در حالی آدامه دار و 
که روند صدور هجوز انتشار لشریات La‏ 
روزنامه‌ها در هیات ظارت. بر مطبرعات تا حر 
زیاتی کند شده است. ابن عیات در قریب یک سال 
گذشته ها مجوز انتشار پرأی عو روزنامه را صادر 
کزده است» ابن دوروزلامه ثبز به توعی آرگان حزب 
یا نشکل سپاسی خاصی هستند و په اذر اه عفیقی تعلق 
تدارند, 

روزنامه «رای مردم» په عتران ارگان مجم 
لمایندگان اترار مجلس شورای اسلامی, و پا 
مدیی‌مسوولی پنالله اسلامی مذیر مسوول روزتامه 
پیشتر لفو اما شده نح و روزنامه #اصلاحات» په 
صاحس امتپازی حزب اراده ملت اران دو روزنامه‌ای 
هتد کد اخیراً مجو انار فریافت کرده ر آمانه 
می‌شوند تا اتتشاز خودرا آغاز نماند. 

عدیر مسوولان هر هن روزنامه تاکید گرن‌اند 
به‌زوهی با عرضه یگ رسانه مکتوب دیگر تلاش 
خواهند کرد جای خالي پخشی از نشریات توفیف 
شد را با استفاده از تجرییات آنها پر نملیند . 

په نظر می‌رسد موچ رسیم لو قیف روزنامه‌ها و 
تشربات که از یک سال و نیم پیش شررع شد. هر چند 
با حد زیاتی عر رساندن سطم محترایی مطالي 
تدریات په تعادل تسمی ز تعدیل فضتي انتقادی آتها 
مزر پود اما هیچ گاء مرجب تولف پیسرفن راء و 


二 Er 
حمایت می کند‎ 


ابن کشور به عبلیات چریگی دست مي‌زنند. هز 
این میان خانم آرویر بلاش وسیعی را رای آشتی 
با جبهه ازادپیخش مورو په رهبری تور میسواری 
و چریکهای کبرتیست آغاز کرد که با 
موقفیت‌هایی همراه پود په‌طوري که از شدت 
در گیرپها کاسته شد و ارضاع رو په آرامش رف» 
دراین مان در سایه تلاشهفی میائجیگراله مالزی. 
دولت نبلیپین پا چبهه آزادببخشی مورو په 
نرانقهایی رسد که می‌ترانست آرامش را په 
جنوپ بازگرداند, اما لهایتاً وضعی پیش آمد که 
درگب بها مجدهآ از سر گرفته شد و توافقها قراموش 
گردید. 

این وضعیت می واند منجر به لب اعتماد 
عمومی از دوت و گروههای مخالف شود, 

البته سیاست | شتی سلي و پا دوستی پا مخالفان 
از زمانی که پس از سفرط مازکوس رئیس 
مادامالعمر پیشین اپن, کشور. خانم کورازون آکینو 
رری کار آمد. آغاز شد که لثابج مثینی را دربی 
باشت. این مپاست پس از او نیز ہی گرقته شد اما 
استعرار جنگهای چریکی از سوی گسونیست‌ها و 
ملمالانن که در فپلیبین #موروه نانیده می شر ند. 
یشان از این وافیت ره که ابن یالت مرفق 
رټ است» 

خر ایل میاق گروفهای افراطی و اتدرو که ۰ 
بی‌ارنباط با طلیان و بی‌لادن لبودند لیز پا به 
عرصه حبات و فعالیت گذاشنند که گروه ابر سراف 
از آن جمله آست: 

رضعیت جغرافیایی این کشور به گونه‌ای است 
که اکثر گروغهای مخالف شامل کمونبست‌ها و 
مسلماین برای آمرارفعای و یا تحت فشار قرار 
دادن فولب و هیات حاکمه په گررگانگیری 
منوسل شد‌اند و افدام به گروگان گرفتن 
جهانگربان خارجی و پا مردم داخلی می کند. آنها 
برای ازادسلزان گروگانها: پول می گیرند و یا از 
آلها به علوان,اهرم فار علیه نولت استفاده 
می‌کننده 

خر این راتا گروه اپرسیاف که دعها گروگان 
باخلی و خارجی دراخیار مارد پرسروصداترین 
گرو» فروریستی په حاب می‌آید که ترات 
انکار عموعی فاخلی و جهاتی را په ود جلب کند 
و ارتش و خولث فیلسیین را په جالشس 本‏ 

فبلیین که در جوت شرقی آسیاوانع شده از 
بتخدان آمریگا بتار می‌روه و سالها رابطه 











چند ماه قبل که نور عیسواری رفیر جبهه مورو 
و خاسم آزویو: رئیبی جمهرر قبلبیین در ملزی 
قرازداد Ra‏ کردند و په اختلافات چند دفه 
عیان این جبهه و دولت بایان دادند. این عصور پیش 
امد بوذ که ارضاع در جنرب لین به‌ندریع 
آزام می شود و نظم و آزامش چای جنگ, در گهری 
و گره گالگیری را خواهد گرفت. 

آن زمان نها گروعی که جر جوب فبلیین 
آشوپ اپجاه می کرد و ارضاغ را آشفته می‌ساخت 
گروه ابرسیاف پرد که دهها نفر از جسله جند 
خارجی را گروگان گرفته و اوطاغ را دران منطقه 
آشلته کردا زې 

可 内‏ > تلاش وسیعی را 
برای قلع و قمع گروه ابوسیال و آزامسازی 
گروگانهای آنها حورت داده ولی نتوائست یه 
انچه مالیل برد تست بابد . 

گرره ابرسیاف که از حمابت لیس برخورهاز 
پوو درحقیفت از کسانی که در اففانستان ارط 
ب لا ذن زر طالیان امرزش دیا الد کل شاه برد 
پا گر گانگیری و یاج گرفشن از بستگان گروگشها 
آمورایش را می گذراند: اما زمالی که تور 
میسراری با وجرد العفاه قرارداد صلع پا بولك 
اعلام چگ کرد و به مخالفان يوست ارضاع 
تقر پافت و ارضاع در جنپ مسلبان نشین 
فیلیین مش از پیش اشفته شد زبرا موفعیت و 
رضعیت ور میسواری و جبهه مررو با اپرمیاف و 
گروه از تفارت اساسی دازد. چون ابرسیاف و 
گروهشی از سوی نردم فیلپین به عنوان پک گروه 
لروریستی و ضدالسای که فقط در راء سرگیسم 
گردن مردم قدم پرمی دارند و از اب طریق 
اما معاش عي‌کندد. شناخته شدهالد+ برحالی که 
جبهه ازادیبخش مورو از موقت بهثری در 
چتوب فیلیین برخوردار برد و نا حدرهی حسایت 
مردم را جلپ کرد بود؛ اما سیاستی که دولت 
فیلییین و جیهه سررو در حتوب درییش گرتنند, 
مبب گردید تا ماه عسل آنها به پایان رسد و 
تاگزیر آتش پس مبان انها شکسته شود و طرفین په 
مقابله پا یکدیگر پردازند که همین امر سبب 
آشنتگی بیش از پیش اوضباع چتوپ گردید. 

یکی از آقدامایی کد الم آرویو پس از کب 
ریاست جمهرړی در فیلیپین آغاز کرد و ابتدا 
مرفقيث‌هايي تی هريي داشت. صلم و اشتی پا 
گررههای مخالف پود که عمدتاً مسلع پودند و در 


۳ «مدیر مسوول روزناعه نوروز دادگاهی ار . 


طرح نوق سرعله‌گذاری 


ریسک سرمابه گذاري در اپران ۲۰ درصد افزایتی | 










۱ ده 
| ۱۶۲۶ نماینده مجلی بو نامه‌ای یه روئد 
محاکمه‌های عطیو عانی و عیلبی اتعثراض کردند. 
ونورا دگییان bu‏ 
خارجی را رد کرڈ, 
٭وزیر ابع کاهش قیمت خودرد را تکتیپ کرد 


یائت, 

قشر تورم هر حنال آینده تک‌ترقعی عی‌شود. 
| *روزنامه تبهان ختر از اعضار بهزاد وی په دادگاه 
قا 

~ 一 /一 

一 

۶ ۵ درد از راجدان شرایط نو ابتخابات گلستان 
ترکت گروند» 

» چاسه شوزای نهر هران په دلیل دم حضور 
ااعضا سکیل نکن 

* کډبور اجه[ زر کی توایم مردم راعبتدآر کتم. 

* مهاجرانی, بنپازگرا وقتی اناس می کند در اللیت 
است. بازی را به‌هم یل . 

* مایت حفوق کار مدان « درصد شد. 
»رز کار کي زام تال م‌گیند. 
۱ * ند راتت هرا ایی کشوم انم می‌شوند. 

٭ طرح نشکیل وزارت وززش عر مجلس بورسی شد. 
٭ تمس الواعظین حق ازاتی ال وا به زسمبت 
الاب 
۰ گردبی مجلسی کر رطان ب . 
* اعضای er‏ اعقق از صدا و سیا احکام 
نو د را بریافت کرقلد, 
* معارن وریز بهداشت پهنکلری درخصوص آمار 
اآیدز سات گذاران زا گآ می کد , 
۶ ورچارند. جامعه فچار بزعره کی ابی ده است. 
لاروی عرقات را مسووالخر و کرد 
+ اسراتیل مقر عرفات رآهوره حل قرار غاب 
آمریکادنت به ازمایش میشکن چنگ ستا رگلن 
رک 
و که و اروا مر نورد تشکیل اسیا اررپاه به 
رافق ر یدزد 

* اجلاس بن شرفیط آبعم الفاستان را نشخص کر 

٭ متت هزار پاکستتی طرفدار لاان در اففانستان 
کته داز 

۴ پاول برای حدله به رل صسیسی گرفته نش است. 
* سازمان هلگ خواستار خارج گرد سفارتخانه‌ها از 
یت‌المفدی 站‏ 

* عراق برلاب لفت در برابر ختا را پدیرفت, 
۶ کسرد ارارم بدگی: تیحی از هرایساه‌ای Je‏ 
الدرلزی زا زمین گیر گرفه است» 


* رنات دنور هستگیری فعالاز حملس و جهلد 








مامي را صاتر گرد 
طرفذاران اصلاحات عر ژیمیایره فزلت را 
ر هدید گردند. ۷ 





شمار ۳۰۳۰ 
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شش تن از بارانش در آبهای این کور باژداشت 
شد. آپن اقدام فولت مالزی با گروگانگیری 
غرنامیان ترسط چریکهای ہر رز عمرآہ پود و آتھا 
۹۶ فر را گررگان گرقتد. 

در ابی هنگام دولت فیلمین «رخواستی برای 


نیلیین که 


جتوب شده بود اعلام کرد؛ «ما اقتدار دولت را مر 
این معفقه برقرار خواهیم ساخت.۷ ۱ 

اتخابات چتوب با تحریم از موی لور 
بیسوآری قمراه بود«زیرا او که با انشعاب در چههه 
آزادیفتی ملی مورو لا عدون مرقنیت پر خود 
را از دست باده برد از این مساله نگران پود که 
مباذا (کثربت رااز دست بدهد. 

در شرابطی که تهدیدها ادامه داشت. مردم 
جلوب فیلیبن برای اتنخاپ فرمالدار و ۲۴ نماینده 
محلی به بای مندوقهای رای رفتند. 

دولت محلی میندآنالو که یک فرماندار در 
راس ,ان قزار می گرد ازقدرت و اختیارات 
ذیگری ‏ به جز ژمیته‌های حسلس ماد امور 
خارجی. قاع ملی. سباستهای پولی و مالی. قضایی. 
گمرک و مهاجرت پرخوردار است. مجلس محلی 
نیز اختبارهای معیتی در زمینه‌های گردآوری 
مالیات داره. آین منطقه مى نراند ۶۰ عرصد از 
عاليانها و دیگر دریاقشها را پرای خود نگله دارد, 

در زه امرر قضابی نیز دادگاههای شرع 
اسلامی می‌نوانند عحت ممرپرمتی دادگاه عالی 
فیلیین به برخی از امور زسیدگی کنند: 

یکم درصد از جدعیت ۷۶ میلیرنی لیلیبین 
سلیان هستند که عدا در چترپ این کشور 
زندگی می‌کنند» 

یه همین جهت در سال جاری میلادی 
همه‌پرسی, برای گسترش منطقه خودمخناز 
سلسان‌نشین میندالاتو برگزار شد. عنطفه‌ای که 
برای کسترش حکوعت. خوذدبختار صلبانان 
مینداناثو در این همه پرسی درلظر گرفنه شد..۱۵ 
اسان و ۱۲عرکز عمده شهری په وسصت کل ۶۸ 
هزار کیلومترمربم را شامل می‌شد. 

تحریم اتخابات توسط 二 一‏ میس وی 
بهنرین موفعیت را دراختیار جنام مخالف وی که 
از حملیت رئیس جسهرر پرخوردار است. عهیا کرد 
تا قدرت را عر دست پگیره, نور میسواری که در 
زندان مالزی است؛ اگر در سیاسنهای خود 
تجدیدنظر تکند. در وضع بدتری قزار غی گرد و 
مرقعیت‌ها را یکی پس از دیگری از دست خواهد 
نادا زیرا دیگر دوران چه‌گواراپازی و اصالهم 
گذشنه است و صردم در جنرب فیلبیین آرامش و 
لح می خواهند . 

۳ 


@: 


شماره ۳۳۳ 


حویل گرفتن آنها نداد زیرا درصدد پردند ارتان 
را مر جنوپ آرام کنند و سپس بپسواری را تحویل 
پگپرند. او منهم اسث که به چریکهلی تحت 
فرمانش دستور حسله به بروهای نظاصی فیلبیین را 
صادر کرده که در تتیجه آن ۱۶۰ نفر جان خود را از 
| همین حال, ودی 
برای سرکشی به حوزء‌های رای گپری راهن 











۲ 


۳ 


پا دور» حکوعت تامعین . 


فعئیت کلیه احزاب را 
غیرتالونی اعلام کرف 









نور میسوار رهبر حبهه یک سال بعد لو حکومت 
آزادیبخش مورو که انتخابات را نظامی "را .در سرداسر 
تحریم کرده بوده در عالزی فیلییین برقرار کرد و 
تد من به سانسور شدید 


مطیر غات و رباله‌ها زد 
و خود را رلیس چسهور 






تشدید سر کوب صلمالان سیب گردید بسیلری از | 


آنها په ابات صیاح در مالزی بگریزشد و از این 


مسطقه میارزات خود را یی بگیرند. طی این مالاا 


پلرهاً مولت مار کوس په مدآکره پا چریکهای مورو 
پرداخت ولی ترافقی سن آلها صورت نگرفت. 
- پا سوط مارکوس و روی کار آمدن خائم 
آکینو شرابط رای آشتی ملین فراهم خد و تلاشها 
برای صلح و آشتی شدت گرفت؛ همان زمان 
توافقهای پین مورو و تولت صورت گرلت که پس 
از مدعی ادپده گرقته شد این پازی از آن زمان نا 
مقطع کنونی که خالم #ارویر* ریس جمهور 

طی این سالها پارها دولث و جبهه عورو يه 
رهپری لور مبسواری یه نرافقهایی دست پافتنده 
ولی پس از مدتی مجددا جنگ مین آنها از سر 
گرفته شد ز بلکه تشدید گردید. 

عاقیت در ابستان سال چاری در عالی 
فرارداد اتش‌پس ر حلم سن موروها و فولث 
نیلپین عنعقد شد. همان مان هراد ابر اهیم «رئیس 
هپت مناکره کنتده مررو . اغلام کرد که ما 
اساس می کنیم پیشرفت شگرفي کرددایم و 
احساین می کتیم که مرافقت جهت آش ہس پرای 
تحاقق پخشیدن په برنامه‌های پاز سای و توسعه 
خیلی مهم است,» 

مذاگرات آنها از چند ماه فبل در لیب آغاز 
شده وده ولی اين پار هم در آستاله پرگزاری 
انتخایات سراسری در جنوپ فبلییین. مرروها دست 
په لقطی انش بسی زدلد و با حسله به چند پایگاه 
نظاسی ۵٩‏ تفر را کشتد و ۵ تقر رامجروح گرند. 

میسراری که فرماندار محلی کر جنرب 
فیلیین بو اغلام کره ابن رای‌گیری تجلوز به 
پینان صلم. ۱۹۹۶ است که په ۲۴ سال میارزه 
جدابی طلیاله جبهه آزادیبخش مورو بایان اد. 

چبهه آزاهببخش ملی مورو در ابتدای سال 
۱ دچار انشماپ شد و خالم کلوریا ارویر رتسم 
جمهرر در اتخابات از چام مخالف میسواری 
حبایت گرد که اين مساله خشم و اعتراش او را 
درپ داشت. معارن حسواری اغلام کرد «ابن 
حملات از سوی گروه میسواری به دلبل پیك‌گیری 
از تصرف ارا مزدم تر حکومت خودمختار 
سلمانان میندانائو در این ناحیه صورت گرفنه 
اتا 

لور مییسراری که موقعیت را در قبلیین برای 
افامت نامساعد دید راهی مالزی شد؛ ولی همراه پا 


او ٣‏ اعلام کرد 


3۹ 














س ۳ 
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۱ 





بنگانگی پا زاکتکتن دافته است, این کشور از 


۷ جزیر» تشکیل شده که ٩۱‏ جزیره آن ٩۵‏ 
درصد ساخت فیلیین را نامل می‌شوه و فردیان 
انها چزایر لوزون. میندالائو, سامار و نگروس از 
پزرگتزین جزایر به‌شبار می‌روند که مسکوتی 
سر ۰ 

وضعیت جفرافیایی فلیبین با توجه په 
گسنردگی جزایر که پخش عدده آلها غیرمسکونی 
هستنند. پزرگترین کمک را په جریکها کرده تا 
عخقی شوند و په فعالیت‌های چریکی ر مخغیاله 
بپردازند. در سال ۷۵۲۱ مازلان , کاشف پیرتالی . 
قدم به فیلیپین گذاردو دا سال ۱۵۷۱ تسئط اسپانبا 
بر ابن سرزمین کامل شد 

رقابت آمریکاو اسپالیا در آمریکای مرگزی و 
لاتبن و چنگ آنها بر سر کوبا که باشکست اماپا 
همراه بود سیب گردید در سال ۱۸۹۸ ابن چزاپر که 
حدود ۲۰ میلیون تقر جسفیت دالت به يمت ۲۰ 
میلیون «لار په آمریکا فروخحه شود لذا از ابن پس 
فیلپین دحث ساطه آمریکا قرار گرفت. 

پس از مدنی مردم فیلییین, علیه آمر‌یگایی‌ها 
شورش کردند, به‌طوزی که قبل از جنگ چهانی 
دوم زانتگتن په آنها وعده استفلال ناد و فالون 
اساسی اہن سرزمین ندوین شد؛ اما چنگ برجب 
توقف روئد اصلاحات گردید تا حدی که این 
مرزمین در سال ۱۹۴۲ رصنا دسلیم ژاپتی‌ها خد 

ساطه زاپتی‌ها دو سال طول کشید و آنها ذر 
سال 1۹۲۴ از فیلپین بر وت رانده شغد و استفلال 
در مکل ۱۹۴۶ په این سرزنین اعطا شد پا ټرغ 
حکومت جمهوری. فر عوض آمریکلیها اجازه 
استفاده از ۲۳ پابگاه مهم استرالژیک را در این 
کشور ar‏ ور الق 

فرارداد اسفاده از این پایگاهها ٩٩‏ ساله برد که 
در سال ۱۹۵٩‏ پس از شورش کمونیست‌ها و 
اوضاع تات‌مادل میاسی داخلی علاوه پر تخلیه 
تعدادی از آنها یمان ۹٩‏ اله نیز به ۲۵ ال 
کاھش ایت که در زمان ریاست جمهرری 
کوزازون آکینو مدت این پیمان په پایلن رسید و 
پابگاهها بر جیدء شدد. 

از سال ۹۹۶۵ که فردیناند ما رکوس به ریاست 
جمهوری فیلیپین التخاپ شد اوضاخ در این کتور 
بف بافث و گروههای جریکی کموئیست و 
مسلمان فمالیت خود را نشدید کردند. 

در همین راستاً بود که ما رکوس در سال ۱۹۷۱ 
















in 
) پر خور در ست پا خر‎ 
عموعي و بدداشتی‎ CE پس بیاییی پا اقرز ابش‎ 


این کار اواد ۽ جنفهه رال ضوف هز پنه‌هايي کر اف و 
میدونت بر لسع . 


در ابران تمام امکانات برای 
کودکان بالای بنج سال 
一 一‏ شده ولی «رمان 
اساسی ضایعه مفزی از بدو 
ولد تا زیر سبه سال ایت 





که از قریترین و گراتترین «اروهای خارخی هستتند 
جلو گیری می کلیم, 
ابن کار بسیاری از اختوالات ار را کاهتی نادم 


وار نکپ لا زر قوت 


ی هو لت و خر اده پرمی وا ره 


۷ (متیی یکت شرهان است 


دکتر کریعی, پرآمرن جلیگاء توال‌خشی در تشکیلات 


ای هری عذات دویدان را از کودکهان نگیر یم 


تفای فستواز پولی سفاستی فرزنه خود پرداریه وبا 
گرا شی که پیت روی شمالست ۽ خوانفن آن وا 


Ji 一 一 اس شماره‎ 


-一‏ تس 


> مقر یبا وزیا ععس مجید ادمان لر اد نلان : ۲۹۹۹۴۳۴۶۹ 
آغاز سخ تما خواعد داه تا فشخيعي دهد که فرشتن د ر 


همي که خقواته‌ای برای بچه‌عاز شعن تسمیم 
می ارد و تعام امات را ای تواد یک یله تک 
بەکاز هياد بايد بده که این اللات شابد: تالی 
ناش 


به تمابی عااران لوحسبه عې لیے ابن امکلن را به 


که ترش گرد در نشکا علوم پهزیستی. په 
ری ارئیاط فیزیولوزی اعصاپ پا فپگر آنضا 
بپرفازم و لین مطالعانتا فر طی پک درره کوفاامدت 
پاعث شد که ترایخشی ما رشت خوبی پیدا کند و به 


هدف توانیکتی جحد بد جسن | 
ار در مورد هدف تراتبخشی کف ټ این مر اکر ابتدا 
از مشکلات ختنوادههایی که معلزتی دارند می کاهند 
و کر مرحله بعد از پیلرفت معلرلیت گوذگ 
جثرگیری می کتند, 
عر اصل فسکاران ما بلاشی می کنند دا یک پار 
سعد ادها 


بهر» برده و عاروی اضافی مرت تک 


یل را القشر توانمند کتد. نا بلواند از ۱ 


ىازا نى که ودی ف عی سوند! 


ءکتر کربمی عرحالی که لخندی از ارضایت بر 
لب دانت: ادا داف ما پا بزانبخشی یک ینار اقفن 
(یجه‌ای را که تران نتن نداره) هستگاه گرارش و 
کلیه‌هیش خرب کار تم یکت ربه‌اشس مشگل دارد و 
wj AAA‏ هی ترد و به 
ناچار پنید مقدار dz‏ فارو مع ف کنا را wp‏ 
می کنیم و با این کار خود از مصرف بی دابل داروعابی 






















یماری فرزند و 
اکل مد رک فوق تخصصی 
دکتر کریمی در سال ۱۳۲۷ در تهر 
سبرزّرار به جاپا آبد. تحصیلات ابتدای و 
شیر سنان را در سبزار ر مشهد يه پایان 
رسالد و بد در بانشگاه چندی شاپرر اهواژ در 
رشنه پزشکی مشغفول به تحصیل شد, 
وی تر سال ۱۳۵۵ بف از اخد مدز کب 
دکتر! در شهرهای بندرعباس, اراک 
سبزوار و مشهد در مرا کر جولتی و خصرصی به 
طبایت بر داخت. 
ار بعد از انقلاپ ور رو جنگ تسیلی عدنی را 
تر چیهه‌ضا حضرر عاشت و مر همین زمان برد که 
فرزندشی دجار حسملات شنجی شد و دکتر فریی 
درعان فرزند و ادابه تسصیل په کشور مجارستان 
رف او پس از مشقات بسیار موفق شد در سال ۱۳۶۹ 
مدرک تخصضی, ف 
در مال ۱۳۷۲۱ مدرک وق خضصی 


در رتت اطفال, آرت یی ر اعصاپ و 
بر . رقعه 
توال‌خشی اطفال را اخ کند. 

دکتر کریمی دزنهایت بعد از کنراندي حوران 
تکمپلی نزد پرفسرری ۳ توالیختی په ار زادان را 
ایداع گرفه در سگ ۱۳۷۴۳ ہہ ابزان باز گشت: 


آخرین بافنه های علم توالخشی 
دکتر گریسی از آخرین پآلثه های علم جدپد 
توآنیخنشی عصمی سکن گفت. از اینکه کتور 
مجار سفن از پبشرو ترین کشورها در زهیته توالپخشی 
به کودکان ععارل است و پهترپن امکانات پزشکی را 

برای پاری رساندن به این تون کرد کان هارد. 
فر این کشور تراليخشي. علا سایر کشو ها تتها 
عضلاتی. امتخواتی نیست. پلک آنها تراب‌خشی راز 
اعصاب آغاز می کنند جرا که ضایعات عفزی از 
خضي آغاز شده و پاغث اختلال دز آندامها خی شود 
وی در اداب سخنان خود آفزود به همین دلپل برد 


و 


شماره ۳:۲۳ 










الج مرارد دیگری هم تد که 
فر کشور عا بسار شمایع انم از جسله 
ازدراجهان خاترادگی, که می‌تراند 
بات پروز شابعات سفزی شود 


عهعترین عامل پیشگیری ضابعه عفزک 

دکتر کزیمی در ارتباط پا مچهمترین 
عامل بصی زمان پیشگیری ھە فى 
سفزی افزو د 

متا سفشه به یر از شور مچارستان که 
دتبقاً در بدو فرلد احتمال بررز این بیباری ترسط 
پزشکان تشخیعی دادم می شوه عر دمام کشریهای متا 
اہن تحقفات از سنین بک‌ل به پل اغاز می‌شزد. 
در حالی که در کنشور مجارستان په عت بالا بودن الاعات 
پزشکی پلاقاصله که نوزادی متولد می‌شود لخت Can‏ 
باصصی فرار می کیره و پس از شخیصی ضایعه عفزی از 
همان زمان عرمان آغاز سی شو د. ولی در کشور ماهر 
بحدرته درسلگی خایعه عفزی تشخیص فاده می‌شود و 
سین نابر شگلات پعدی را به نبال جارد 

پس از تخیص چه باید کردا 

دکتر گریمی 

دز پدو ولد با روشی په تام بررتی اعصاب 
نوزادان و واکش‌های اولیه کودک. مي‌نوان فلع 
مغز را تشخیص دا 


آزامه فاد 


بی نر صفحه TY‏ 








عض فشارغای ررس عض عادر عامل دهت 
است که بر ترزاه با ثیر متقی Ce‏ می‌گذارد ولی 
پزشکان غلرز پر این مسا له دا کید ندارند. امامن در 
یگهزار و درپست حفیقی که الجام دادءام مت چه شدم 
که بت بچه‌هایی که دچار معل یت فتتد. مادرشان 
يه گوته‌ای در زمان باردازي لحث فشارهای روحی 
روائی پرددالد: 

در مررد این عامل مهم ورال حاضر فان دان 
آمی‌کایی مشفول لحقیق هستند و به تتابع جالی هم 
فست پااته اند , 






زودهتگام ضایعه عقزی 


کودکان در کنور ما هلوز 


آنها مدداند هنگلمی که حیو انات رانرامت م یکت نر 
و سلولهای مفزی آنهاء تفیرانی پهرچره می اپد 
اپن تغییرات پاعث ضایعه مغزی می‌شود. 


ارلاط عفونت و ضابه عخزی 

وې انامه داد مررد دیگزی که کاملاً به البات 
رسیده نساله عقوتت‌هاست. و دز کشور ما هر 
مهسترین عرامل ضایمه عغزی در نوزانان است, به 
غیر از چند عفونت که قابل بیشگهری | 一‏ بقید 
عتونتها که دنا سفانه. مادر هم متوچه آنها لمی‌شود 
ابل پیک‌گبری نیستند, مگر اتک عامل عفرنت فبل 
از آنکه مر ماتی ایر بگذارد از مبان ررق 

آر در ارتباط با عوامل آبجاد عفولت گفت. به طور 
ال آلردگیهای, محیعطی و با لعاس. پا خیوالات 
خشگی که خودشان سیم حاصل ویررسها هد و پا 
یه صورت غيرستتقيم عمل می کنند. می‌ترآند جر 
بجا این عفوینهاتا بر گتار باشد, 




















نوزادی که پس از تولد ۲۰ دفبقه گریه 
نکند پا تضس نداشته پاشب ححما دجار 
ضایعه مقزی است 





















درمائی یماران معلرل گفت. امکانات این هلم علاره 
بر اینکه پاریگر برنامه فرمان امت عی‌توالد خودش لیز 
حالت عرعانی پیدا کند , بے توان ال توائیخشی در 
قسمت‌های ارتویدی, روآن‌شناسی. ګتار درمانی و حنی 
کار ر می می نود به نمامی یم ان‌ضابه مخزی کمک کند. 

الته اگر در این بین هماهتگی بین تخصصان 
نورولوژی و متخصصان ترانیخشی رجوه داشته باشد: 

ار دز ارتباط با شرفت مراکز نوابعشی اران 
عطاق استاندار: چهانی 
اظهار واخت 

دز دنا مراک 
مختلفی هت که کار 
تراتیخشی را ب صرت 
ra‏ عضلاتی اجام 
ی دش و نما هم از 
ععدود کش ورفای 
هتم که دران زعبنه 
کار می کنیم و -二‏ 
ابللاعات رسیده ابر 
مجارستان. آلمان آمییکا 
ر زاین جزر کشورهاسی 
فة که آین یر 
خا ترآیختی را حر 
درمان معلولان خزه 
په کار می‌گیزند. 

دک کریمی آنامه عاد 

با قبل از ابن تراتبختی نها +ر روی عقله و 
استخوان متعرکز بود اماب ین پردق 4 ارتباط عملکرد 
عضلات و استطوانها با سیستم عصبی, این روش ډه 
عدران متشا اختلال شداخنه ده و ی از دحقیقات 
بسیار. درعان روی این ستطفه آغاز شد. 


انه مر ی سس 


او پیرامرن علت شایعه مفزی گفت 

یک لرژاد قبل از تولد. 4 ماه را په عنوان دوران 
جنیتی در رحم مادر م ‌گنرالد. اپن مت نفیقاً یک 
نوره بسیار پاعبیت از زد گی است. 

فر آین ٩‏ ماه است که یک موجرد تک سارل په 
بک انسان پا میلیاردها علرل, یدیل می‌شود و هر 
ماملی می تراند به این مرچود ضر په پزند: 

از سوی دیگر سن پالا و با بسن مادر on‏ 
مرانسقدر. میگار. نوشاپه‌های الکلی. | 
وس اله از مارو مرف تابرست أن و هر عاملی که 
عر عام پزشکی بے آن اسطلاحاً آسترس و پا نشاز 
گفته می شرق هی تراند موجب ضایعه مغزی در جنپن 








با بهانه هاس 


FRET TTT 
از دوش خود کار زد ادا هر‎ We اک عل لین‎ 
زوج که مي‌گلرد. نیوارهای ساختمان نتاترشهر سياهتر‎ 
دزهایش سوخته تر راطرالش از موستداران هر خلوت در‎ 
大 
این چند تفر؛‎ 


خودروی پژو ۴١۶‏ رین محصول کارخانه ایران 
خودزو است که مآهها قبل یا لام پیش فروش آن, آپن 
کارطاله فرانست نهک به ۱۸۰ میلبارد توعان نقدینگی 
چامعه را مر حسابهای خود آندوخته کند, 

په این ترئیب به ثیت‌نام کنند گان وعده داد که پا 
داریز ملفی حدر« بع میلبون نوعلن. په هنگام فرارسیدن 
نویت تحوبل خودرو با پرداخت میلع سه و نیم میلبون 
درمان دیگر مي‌ترانند پکی از ترلیداث این شر کت راپه 
خازه برندء نردیک په پک اقل این کارخانه وژگذاری 
نخستین فولیدات غود از این نوع را غاز گرد و غر رو 
په تعدافی از اران یت نامک گان که طیحا در اولین 
اولویت‌ها فرار دانتد. خوتزو راگنار کرد, و براسلس 
وعده شین په گام تحریل خودرو ضبان میلغ ۸۷ 
ملیرن ترمان را از تحویل گبرنده فطگیه گرهه 

این روال از ابتدای واگذاری ابن نوخ خرغزو ادامه 
داشت و درحالی که کارخاله اہن خودروها را یابهلی ۸/۷ 
میرن درمان دراختپار خریداران اولیه می‌گذاشت. دز 
پازار خودرو این مدل پا اختلاف فیی ۶دیک بذ ۳۸۵ 
مپلپرن توعان په فروش می‌رفت (حدود ۱۲/۴ میلیون 
تودان), ننپچه اپتکه افرانی که در این فاصله مرفق په 
دریالت خردرو مي‌شدند از ۳۸۵ لسرن تردان ادلاد 
ابت کارخانه و بازار بهرمند می شدند و این البنه طبق 
وعده صسوو لا کار خانه نسیت په فیست لین شده پرای 
تحویل خودرو جندان عجیب نبود ادا با گذشت چتدبن 


پشتگرم به قانور است» شاه از وف خالی کنند: آما در همین حال 
دیوارهای ساختمان تا نرشهر هر روز مپاهتر؛ درعایش سوخته تر و اظرافش 


محوطه کار قزر تا هنان گرینفرستداران هر برد د 


که خود به قبر کافی نا"سف‌آور و برای قرویاشید نآ ن 
امکائات و ناسپسات قدرته هست!*آما کستاخی اپنان 
به آنجا رنپده که شپهای سرد پاییز در کار نپوارهای 
سنگي و فرهای چریں این ساخشمان آنش برپا می کر با 
4 بهای از ہی رفتن این سره فرهتگی, گشور. چند 
ساعنی گرم پمائند, 

و این ادعا جیزی لیست که برای اتش وفت و 
انرژی چتدالی و برای الپاش اساد و اوران اتائت‌ای 
لازم باشد که در گشتی کزناه جر پکی از سانبات | فازین 
شب در اطراف ساختمان تثاترشهر, هی پیتده‌ای دیرارهان 
ره از ری ی آن را خزاهد دید » 
درهایی که بی‌اغران جر ارزتمندترین آلار فتری 
په‌جای عانده از جهه‌های گنشته‌اند > و رلگرتانی را 
خواهد شمرد که رفتار پی‌شرعانه‌نان را هیچ رهگذری 
لاب اعتر ای نداره» 

و تاسف‌الگیزتر از اپن ابفلق تاگرار. سکو تیام 
مراجعی است که به هر ترتیپ آنها متولی حفط تشم و 
امیت شهر و مرافیث از ظاهر اراسته اتد عدیربت ر 
رواب عمرعی ناترشهر په جن لود را اتپا متولی 
اغافات و ساماتدهی رویدادهای ابن‌سری ببرارهای 
ساختمان می اند و در یراب ابساماپهایی که در ان‌سری 
دبوارها رخ عادا است هبج حریه‌ای چز قرباه اجتراضی در 
نکپ تابه‌هایی کاغدی دراختیار ندارند. نامه‌هایی 
تاکنون پارها و بارها یه «رجا که اسکانی برای حل این 
معضل باتنه است. فرستاده شدء , جز سکرت پاسخی 
بات است. تا آنجا که آخرین مکتزب خطاب به شخصی 
رئبس جمهرر نگافنه شد و شاید که ابن بالادرین مرجم 
اجرابی کشرر چاره‌ای در کف داشنه پاشد, 

به هر تریب یروی اتظامی. شهرداری, سازمان 
میراث فرهنگی, وزارت فرهنگ و اراد اسلامی و... 






وقتی که ولگ دها به تانر 
علا قه مند می سشوند! 


مر مر کز پایتخت ایران جلی که در خیابان اسلی 
شهر * ولی عصر ر انقلاب « په‌هم می‌رسند. هسجوار پک 
برسنان (پارک) تسیا بز رگ محرطه وسیعی اجات شد؛ 
که در میګه آن, ساختمگی پلندفامت و زیا دران 
منونهایی که آن را فراگرنه‌اند نشسته است, ساختماتی 
که دهها سال قبل ساخته ند با پکی از هفت گرد هتر در 
آن رورش بابد 

ساختمان ناترشه, افتتام شد درحالی که پس از 
کافهایی که حکمرانان گلشنه در پاتخت پرای خود 
ساختد. شاهد زیباترین و چلم نوازدرین سازه‌ای پاد که 
از بین دوه‌هایی که جای هرای نهران را گرفث‌آلد. 
می توان سرا( گرفث, 

وچ اپن توتیپ هنر تدانر و هترمتدان أن هر شور از 
پس الها که راه خیابان لالمزار را یرای عر.ضه عتر خود 
به خاطر سپرده پودند؛ په معلی راعضایی خدند که هیا 
هم‌شان هنرشان بوة که توانست پستر شایسته‌ای برای 
پالندگی این هدر شوه ر مجسعی باشد برای صسکاری ر 
همافدگی درسئداران اپن هنم ريشه داز 

یایاوز .گرفتثر معضلی شده 
که آندگ الدک سام هریت آن رآ نهدید می کند: 
ماختمانی که فا سال گنشته محل گردآوری هرمندان و 
علاقه‌سندان هر بود عافهاست. هر ررز که خورشید 
آخرین پرتوهایش را ال شهر جنم می‌کند e‏ 
تور غود می‌بیند که هیچ تتاسسی ه با زیبایی بیرون آن 
بارئد ر ه پالطافت هتری که درون آن عرضه می شرت 

معوطه تاترشهر از ابتدأی شب نا آغاز صبح, محل 
رقت و امد. تراز و دیدار و حتی زلدگی فرزهگردان و 
معلبائی شده است: که بی‌هیچ واشعه از کسی عملم 
ست چگرنه و چرا محوطه اطرأف ان ساختمان را 
محلی مناسپ برای ولگردیهای شپاله خرد دپدهاند! 

ابن عجوم البنه یک‌شیه و ناگهانی رغ نداد پلگه 
ماهها قبل از محوطه چنوی أبن ساختمان که کمتر محلل 
عبور و مرور بود أغاز شد و چرن فیچ عانعی در برام خود 
ندید. امروز په آنچا رسیده که جز مقابل درب اسلی 
ررودی به ساختمان تتامرشهر, تمام محوطه اطرات أن 
غلا به اشقال کسانی درآمده و خولپگله واگ 
رای شده که نیا تهایکی از مشکلات آنهستا 

جسم ابن هرزه‌گردان در هفته‌های ایر چان 
گسترش یافته که پسپاری از مراجعه کن گان په 
تاترشهر را به تردبد انداخت است که آپاپار دیگر خالواخه 
خر را برای دیدن تادر په این محل بأو رند و یا درستان 
خوه را به فبدن اتالر * فر چئپن فضایی * دعوث کنند پا 


5 
که ای کاش تیجه ابن امپاب‌کشی ولگرمان په 
شماره ٣۰۲۳‏ 
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| 
پار پا اصلاحای به شوزای نْ فدیم شند و صابدد گان 
مجلس بسیلر لمبدوار پردلد که برالر رایزنیها و ترافقالی 
که با اخضای شورای ټیان ابام دان اند این لایحه به 
سامت ار شو رای تگهیان نبز خبزر کد واپه قوی فابل 
ایکا پدیل گردد, 

اما این امد یز تاکام ملد ر فچون رح احلاح 
了‏ مجلس اب الاج 
مات ۸۸۷ فان برلاب توسفه و طرجها و رایع پرشماری 
که مرالر اختلاف تظر این ذو تهات راء مجع شیش 
مصاحت ام را می چداید. فر فهرست تفار قرار گرفت» 

نکاهی به دلاپل ر ستندات خورای لگهیان جر ره 
مصریات آخیر دجلس و تگرار رڈ مصویاث و سرعت 
بی‌مانند این آقدام اب نظر را نقزبت م گنه که شوزای 
تکیبان نبز لاخواسته هداد مجلس پا رسیله رار نادن 
متدات. بعطا خی موجه مفى رقف عرگت طرف 
مقابل دارد که هریک از دو نها مچلس وشورای نگهپان 
پا اډله و لاان طرف دبک ر | انناب در می 
می اند که به عصاحت عطام يست رانا هر در مي 
تارند به هر شکل عمکن, در برابر این حص مصنحت 
پاستند و نهدید حند ررز فل مجلس لست په ود 
امتارنامه تمابندگان استان کلتا: که به شیره‌ای که 
مورد تد مطسیان لبود اتخاب شدند. تمونه‌ای 
فرامرش نشده از این ابغاست که موم گپرپهای سخت 


نمایند گا مجلم سبت په رز ان نت. ۱( 


- 0 ۳-۹ ر و _ ۰ ر 


نیز راهکار مشخصی برای ارام 
کردن انپا دراختیار نذار د 





به هز لدب بکپار دیگر بر ابن کته عی‌تران بای 
نشرد که لاین اناسی برای مراتعی که برطی مر آچم 
E.‏ خارج از فختی اقح 1 ستاری کد 
جبهه گیری هر برایر پکدبگر کن رافکار مشخصی از د 
ر ابازه می‌دهد که أبن اختلاف هر لحظه بر کستر: 

آگر خه رقبرن اتتلاب ا اختیار ات La‏ - 
می توآند کا آزامی دغ به قان 三 一 三 一‏ را 
Wi‏ کند اما پاید درس راددارهتی دانونی 1 که 
اختلافنظر مان ار کان تعسیم گیری لظام را عر قالبهلیی 
قہرنشنم زا که درلهایت رای مردم و مصلحت ام را 
St‏ رد الداری زافکارن که جفیشی در مان فوا 

Le‏ هسجتان خالی لست 
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شساره ۳۳۳۳ 


مفب دالب اجزه دم گذاردن سرعیه خارجی به 
کشور را لس دهد ز رات سنرمابه گذاری: را 
سزمیه گذار گر اعالف, 










دیدن رانت خواره چشمان جندان تیزینی نمی خواهد؛ شاید همین چند نغر 


سیت به بت تم کته گان و تحریل گے ند گان بهدیء چنین 
انتهازی فالل نشد: است. 

ال نو کته فر آب ی فان جلب‌نظظر می کند اینکه 
در نگاا نخست .و از متفر یک تعاشاگر بی‌ظرف 
بت‌تا رگن دگفن لوه که هدن نکی تخزیل گیرندگانی 
هد که در عمل ار ۲/۵ عیلبون توعان یف پھر د 

آپا ابن شبهه شبهه فابل تا ملی تبست که واپستگان 
با اپ شرکت که کنر با ظرایف افاری آن آشنا هتد 
ا شتا بابب همان ای هدک یشن از مایا 
عادی مواق به توتتن تام خود در قهرست US‏ 
خوهرو شدء‌الد ر حال که تحریل ر غه یه 
پاسان رسید است و سوبت به صفاضیان عادی رسید؛ استه 
شرکت آیران خوفرو به نسبت: گذشته مر پیش فروتي پگلته و 
هش پازار را از خریداران طلب می کند؟ 

که اگر جنین باشد. نام اپن کار را چه بابز گدارد؟ 


شم های اسف از ر۹ 
که گذشنه شررای معترم لکهیان باز 
دیگر یکی ار مهمترین مصوباث مجلس شورای اتلامی 
ai‏ پافارن لسلسی و مرازین شرع دالست و آن را به 
un‏ پاز گر انز 

په وات از خلب سرمابه گثاری خارحی* کې 
HL‏ چشم اتظار عويب آن ته 
است لا تایا با قراف آفین بر نتلتب: ژالونین 
خلا ای مرجوه فر این شاخه ار التصاد اپران بر شوه و 
سرمایه گذاران خارچی سرمابه و عانش هرد را در بستر 
فراع دنب ستتآپچادضتام مراد خداپت کت 

چرا که درخال خاضر الراغ نهدپدهای لاترنی که غر 
پرابر سرمایه گذاران خارجي مشا به برمایه گذاری 


بر ای 





هته از غار واگذاری خومرو «پژو 4۲:۶ لاگهان گارخانه 
ايرا خردره عر اقدامی غیرفابل ترجه را ءرخلاف 
ابعاهای گذشته نت به واگناری خوفرو به پهای ۸/۷ 
میرن عرمان, مبلق يشتري را به هنگام #حویل خوذرو به 
يتالا م کد کان در خزاست کرد و یه آبن ریپ قن 
که ها جدا ساعت پس ال ال ز تام نویی رای تحریل 
خردزو موفق په ثیت تام شده پوننه وتوبث تحوبل خوتزو 
his‏ ن جند ماه به نا ے آفنانه برد تاگ یر شدنه 一 一‏ 
چد تحوبل گند گا ان لول » لا شتری پرداخت کت 
جرا که شرکت ابران خردرز سیب گرفنه بود اب اوت 
لیست کار خت و بازار را په جیپ خود وار کند. و اه 
اجان که واگنازی ودرو پار ۲۰۶ ادانه داره و 
یتلام کنندگلی که توبث واگذارن غو رو بة ایشان فرا 
رحده آست وقتی په کثرخاله دراه می کلند. می‌بتند 
هر عانه مبلا پیشتری ست په هنته‌های فبا از ستفاضی 
دریافت می‌شوه و اپن‌گرنه که پیداست شرکت اران 
خر و نصه داردتا با رساندن قیست به قیست بازار. تنام 
افاوت قینت ارلیه کار انه و بازار را اصیپ خود کند. 
جد ابن کار اسث کہ ا پینی از اہج فر تمه 
موارعی که گار خاجآت خودووسار افدام به پش‌فررشس 
ed‏ ی ها پا بک 
لفاوت, و۲ Bo‏ 
غردرو-از به هدگام تحوبل خوهروی پش فروشی کد؛ 
ت بازار را مبتای؛ محانبه غزار سماد و تما 
بث لام کد گان می‌پابد. همان فبمت را پا احاب 
برخی مزاپای پیش ررش + پرداخت می گردند اما در این 
آخزین نجربه آبران خرفرر عفلاً به کسانی که نخستین 
حول کر ند گاد. خرفروی پیش روک شده ر طبیعت 
ارلیی یتلام کندگان پرده‌اند. تخلیفی. معادل ۲۸۵ 
لیر راا (1۲۵ بهای خوترر) پردافت کرنه ولی 


ن ایک با بت نز این 












گریزان و مر صت ژمانی کو با غر شدن تر گرب | 

هولناک این کار از سوی جامعه طر< می شوتد:» 
وی هسچتین سهیل ازدراج چرالان را لیر از 

عوامل هزار هر این زمه «کر گرده و می گوید: 

گر اقدامی در این مورد عرزت نگیرد. په فتبال 










- در شناره ۳۰۲۰ محله وزین 
| عنران 
or‏ 
رید که پس از مطالمه اټ لکاتی زا لازم به ند گر 























بلید هم فگر ر فسراه پاشند.» 

لاسمین قأسم زافده روان تناس نیز در این ارتباط 
بی گوید. #ترییت‌های دیکتاتررسشاله از یکم ر 
نشارهای مابی و عدم توانایی برای ثا عبن نیازهای 
مالی از عبگر سز, دختران را در شرایط بد ووالی از 












تیب 

ایشان مزال گرداند. یا عله‌حال از خود 
پرسیدذاید که شما یرای «وثت و کشور جه کار 
کردهاید؟ هر چواب پاید ه امن برائر پا خراعر 
Fw‏ بگرب, که چه کاری بوهم که ما عگردیم 
آنجا که جنگ یری از چان ماد گناشتیم: آنجا که 


۱ مشکل زلا خیلبانی, امروزه به یکی 
از مهسترین و شاد بفرنح تون مسگل مریط با 
زهان و جامعه یدیل شده است» 

دم پذبرتی ابن زنان از موی جامعه ,ٍ طرد 
دولت ز لب کستردکی عواملی که زئلل و جرال را 
ار محیط. حه دور می‌کند. شمه ر فمه اقزابش 
این گرنه زلان را در طم جامعه باعت می شوه 

گاهی جانعه په خاطر از باد پردن باری که براي 
هرمان این درد بر گرهدء‌اش منگیتی عی گند.. وجرد 
آن زا نادیده می گیرد: بی آنکه پارو کند راد تابربی 
بسیاری از این زا را خود هسواره کرده است: 

دکتر «لی‌خاولدی» چابگزینی پرل را په علران 
پکی از اسر اصلی ند گی جدید وجوذ یازهای 
فریزی و السالی و نبز تفاضای پالاي مردان را از 
جمله عوامل پیرستن روسییگری په التصاه پلهان 
جهتی عر شهرهای بز رگ و پرتوآکم .bm‏ 

به گقنه این جامعه‌تناس زدان و دختران به 
لاپ Ar Le‏ را برای ادامه حپات 
برمی گزینتد, گروهی په دلبل تتهای یکاری و پار 
کک خالواده چی از ز دیدها و مفاوستهای قراوان 
سلم فدار و غبار عد» و اللام به اراب خود 
می‌کنند. گروفی دیگر هم تھا پرای فرار از کرد 
انان هریت و کتچکاری برای پرخورداری از 
بقریحات برلم و لیاسها و اراپشهای مجلل و پرخرج.| 
با وارد شدن در خیکهفهای توستابه طبفات مرفه که 
نقدات و نقریضات بای مرثختیار دارند. هر آپن را 
قدم می گذارند. 

شاوی مزلرثرین زاه جلوگیری از پیدابش 
بضل خپابانگرهی زنان را حنایت از آبن زئان 
می الد و مظند است: »بان زلان و دخترالی فد 
که پاز په حمایتهای مال خانرادگی و هویش هارن 
و ما سفاله فرپی تأ مین نشدن آين لمودها, تست 

لوعی شکنچه روانی. فرار می گند و 

































SSE ONE 到 3‏ 
ML‏ 
اراز وجود را مولرتر از وسوسه‌های مالی. در گشید» 
شدن دخنران په آين راه می‌داند و می‌افزاید: «تمذاد 
نان متا علی که از محیظ خاله گرپزان شده و ای 


خارج ار کشور رقت و پا قیست نازل په فردش 
گذاشته شد عا ارز ولرد معکت شود ما فقط 

















ابتتان عتوایل فرع‌الد شافنها رقت خود را په 
مهب لس گاید ر... 





فاسم‌زاده پا احازه په زوم آموزش. در تطح 
خالوانه‌ها و گرم گردن ابن کانون برای پیشگیری از 
بر وز معضللاتی عانند نان خیابانی, پذبرش این زنان از 
جالب چاسعه و حمایث عالی و فرهنگی از بان و نجز 
قبل ابن واقعیت که متا سفانه زتان خیاپانی در جانعه 
عا وجود دارتد را بهترپن راهکار پرای جل این ما ل 
vt‏ 

了 
حذف ضورت نا له برای زاوی كردن آن آیران‎ 
په همان سروس خواهد پرد که کشورهای غربی ار‎ | 
قرار دارند. پعنی مرگ اخلافیات و روح معتوی‎ 
اسان‎ 























سر اغب اورد. مگر ته اینگه رسون‌ اله که مظهر 
اسلام تند بسار تمیز: خوشیر و ریا بوده‌اند. 
خدارند زیباست و ریایبها را درست غارد. 

جر خالده به ابن خوانند» عزیز باید عرض کلم 


























شید غاد ی 
۹ص ن س مس سس مهھ ت ته 

به سال ۱۳۳۸ دز نهرآل خدا ولھ گار فستتی خض 
کردکی را په امتاله با رهسون ګنت که بهذ ها > 
|نابعم‌ای باترش و باشوی تبدیل شب. 

عارع در بنج سالگی پأپه جریم مقس دراس 
ار مدرب گلاشت و پا وجر ةس و سال کې هر ال 
اهتوان تالت اسوز مسر درس رأ به جرد آحتصکی 
ا 

لر دز ۱۶ سالگی با پهترین معدا جرف يه 
سرپافت مرک میلو شد رو صان مال مر گتگور 
ترکت کرد و هر یکت آلرزی آنمی قبرل شد. در 
دانشگاه به خاطی لراك عالی و لمیا +8" ورس 
احصیلی خارج از کشور پم او اغطا شط ادا غلامعلی 
از پدیمفتن چورسی سر با دو حاضر نشد هر عارح 
|از مبهن به تحصیل پزدازد. 

ار که همزعان با تحصیل په فرآگیری فلوم فیای 
اپرداخته بود. «جامم السقدمات» را پهعرستی 
افواگرفت و آن وا یه میگ دانتتجونان اهز آمرزلی 
po‏ به حرفل (as‏ 
انمار کناشت و سا بایان اجر باه آیتتن زاو زی 

يجک که فر زسال یل با عالت‌جریان میارز 
| , ال یات وتا ده برد لی زره زارو سبل 
اخروتان مبارزه عله وزیت گفت. غلامعلی 2 
امیار زات مه از خر ايت 

ار بس از پیررزی القلاب وار؛ اه شل و عمراء: 
گ ره هيد جنر آن» دار طلیکله یرای فیارزه ۳ 
کرو هتهای خدالفلاي به کرانتان ختافت 

ار عر جبگهای لظم مرفی آزابسازی کرستلن, 
اجنور اه نر اما یسی ار هجوم جتن بھی به 
مرزهتی ابزان یجنک په وان فردانده محر ر غرب | 
上 |‏ 
用 :二 |‏ 
好 |‏ 
اط مهای عملبانی فوسط لز به لجرا نز آید. 
۱ الب شال ای غا تون خودش جام می گرفت و 
کاعی حتی. تا عمد خات نی تفرد کرد و لف 
اسلات را پا نگرن مشن رح یری می کرد, 

حسن احلای و رقار یج شهره خاص ر عام 
ہو فی سانهدهیی, ارت و باشهاسد. ار در حبهه‌های 
ېره FE‏ برد و هسگان را ه سوی خود جنب | 
س رت 

شلات مطلم اجر هر أفرم سق ۶۰ آخرین نرداو 
در جیهه‌های ملد بلام از حن در برایر الل پرد. 

رادمرد میدانهای. ررم و جهاه جر مرگ پیکان 
حسمله وارد کغرزار ند و دیرانه په دفان از آرعانهای 
اسشه جازرید خود پر عاشفت. 

آن روز ملظه . «فاسم | بلد» در ارتعاغات 
ابر قتاب» تاهد صه خظت ی ایدان کر 
بازوهای ستبر پهران رکید پا اپران بره. تزدیگ 
هر . ترست آن زمانی که ی آنتاب به سملن 
رابه نکب خودعراورد 站‏ پر واز خود را 
有‏ رسیدن به جرار عضرث دوست آغاز کرد 
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وت فقا شدند که در کر دز ر فا 


" گردیم که بشت راهن هر در شهید نوشته شده پود: 


آهسی‌روم انعم لی زفرا(س) رابگر په 


۰0 


چند زوزی نود که «بهزاد کجفر» سریاز تفحصض 


عرالی به تن داشت. پلاک هم داشت که تشان 
آمی‌عاد عرانی استء ظافرً بهزاد خواب فیده برد که [ , 
ا کسی به ار میگفت. در سے رل آن سکلت | 
هرآلی, چند شهید دفن خدءآند. 

va‏ ری چه‌فا تروی اتقات أا 
مالا و ما بر کحم مقر + دا عنبح که بر گشتيي در 
حر ت we rer,‏ ررررق | ادا لیپ نے ع دنت زاست دان ناز 4 


عرافی. یکر پنج هید را ررۍ زمین خوابانید؛ است. 


| Ju 


دیدی هی ی گقتم یک ار توی خراب په من میگ 
سمت راست اول جنار هرالی ره پکتید جندیا هید 


۲ با یا شدن پلاکھای آن ر رن < 





Be‏ شده برد کد ریک 
اجبازه عراقی کہ چند روز پیش پیدا کردیم چند شھید | 
We‏ 1 
اه روز فلز( ول FREE‏ 
یگ نازه بیدا گردیم که لباس کماندوسی سبز 


ارو کردن خاکهان منطفه بودلد. شبها که به مقرملن | 
برمی گشتيم از فرط خستگن وٹازاجی بای : 


















ماد ای داشتيم. از تفاهات. 1۱۲ عاهوبی " 
لیر وهای یگان عا یود بجه‌ها تنام روز حشغرل زیر و 










لحیزدیم: مدتي برد که یکر ع شهیدی را بدا 
| بکرده پودبم و ابن پاغث رلح و حه بچه‌ها برد, 
یکی از درستان 
برای عقده گنای 
ولا لوار هريه 
حضرت ژهرالس] 
را می‌گذاشت و 
ناخردآگاه اتکها | 
| سرازبر می‌شسد. 
کمن پس خود 
می گفتم 
«يازهرا(س) 
امن به عشق بافين 
عنقردین به اینجا 
آمددام گے ما 
را ثابل می :انی 
مددی. کی که 
شهدا به عا عظر 
اکنتند,اگرهم ته که 
بر گرشیم نهران.-» 
رد بعد پچه‌عا با 
7ادل شکسته مشغرل کثر شدند» آن روز آبر سیباهی 
۳آسان متطقه را پرشتنده بود و اسلا فکه آن روز 
#خیلی غساک برد ھا ہار میگ بم. شرك 
| زهرالٍس) منرسل شده بردند قطرات اشک در چشم 
آنا چسم شده برد و هر کنیس زیر لب مهای پا 





پاسگاه ست و هفت. یک ES‏ ۱ تکشت قرع را 


جلپ کرد با سرلیزه متفرل کسان رن شدم و1 
سراف از ۲۷ 


؟وقتی با سل خاکها را کنار زیم, یک بک 
زمر خاک تملیلن شدء مطمئن شدم گه بابد شهپدی 


در اینجا مدقون باشد. خاکهارا یتر کتار زهم کر( غخاي شده است. من بیگه طافت نبارردم و اینجا زا 


کتدم و اهارا بیدا کردم :۷ 
۳ ن روز یح زود گجلو نها په نل آبته 
اس انم ریدو چ قد را یا که دنت | 


#شهید کاملاً نمابان شد . خاکها که کلملا بر داشته شد 


"امترجه شدم. شهیدی دیگر تر جر کار او الاد 


به‌طزری که صورت فردویشان په طرف مندیگر 
۷ . 

پچه‌ها آبدند ر طبق معسزل با اعتباط خاکها 
پر را برای پیدا کردن پلا کها حستجو منیا 


با سس mr‏ 
1 



















اشتتاه اول من هسین جا بودا من خیلی یر + بهد از 
از دواج ‏ برد که فهسیدم مریاء قط پا تهر گردنهای 
پیاپی, تهدبد بد خو دکشی کردن هلت ہہ هفته نرادن بم 
خقه و مالین ترد اقرام و پاز عم لهرهای یاپی که | 
خاوش راپ ان ری رده رها 


0 
اشتیاه درم من زمانی رخ داد که من حرف پدرزئم 


را نفهمیدم! حرفش را شنیدم. ظاه رآ نیز فهدیدم! آما 


وجه نظرر پدر فریانشدما 

آفای «الف».. که عردي تحعیلگره: و تحب و 
خگواددهار یرد برست فردای روز عزوسی عا که 
عراسم #پاتختی» تمام شت دست عرا گر فت و با قرفش 
به حباط پزرگ و وسیع خاله‌شان برد و کنار من روی 
یگ نیسکت. کدار استخر بزرگ و فانلزی وسط خیاط 
نت و گفت 

- کیان نو از اعروز دبگه پسر مس هستی+. مهم 
پت که من اپندا تر را به وان داسادم قول 
نداشتم... مهم ایله کہ از الان غاا خاتراف ما 
عستی... برای همین من دم می خواد آفای Way‏ 
که خاذیه خاضی ر رفذارش دیده می تید اینها را گقت 
ر خیره من شد. گوبی داشت نگاهم می کر که ناک 
حرنهابش را در واکتش عن پیا ر بعد که چیزی 
حي تکر د آداب واد 

من حرفهام‌رو مطتصر و مفبد و فقط پکپار میگم 
ر تکرار هم حی‌کنم. اگر عتوچه منفظورم شدی که 
هیچ و اگر حرم رو لفهمی. دپگه خرگز در این مقوله 
پاهقت حرف تمی زنما بهت گفلم که تو ار امروز پسر 
من هستی وا همین لازم است پکسری از ضعفهای 
تخضیی دخترمرو که از امر رز زن تر مرب میشه 
پراث مطلرح گتم, ال فکر زگئی منظورم اپنه که دربا 
دختر خوعی تیست! ته آرن شاید یکی از تجیپ ترین 
فخترهانی کره زمین پاشه... مشکل ون پرمی گرده به 
تحوه تریت گردنش که په گردن ماست! راحت یهت 
بگم پسرچال..» ربا لوس رین دشر دلیاست».: 
آونفدر لوس که گر یکروز ماشیتش رو ببره کارواش و 
بشوره و پکساهت بعد پاران بباره و متشین‌وو کثیف 
که پا بر درا خواهد کرد و از لو گله می کند که «چرا 
سعں نکرفی جلوی بازان را بگیری» می فهمی؟ 

ناخودآگاه خندهام گرفت و آفای Woo‏ 
پوزخند زه و گات 

الان می خندي گبان.,. اما امیدوارم روزی که از 
بش به سکره | آمدی و ننک ریختی. پاد خند: 
آمي‌رزت باشی | خوپ به حرف من گرش بده پسره»- 
از همین روز ارول ازهواج پاهت پاشه که بهش رو تیا 
ناورم اہج لیت که تا حرف زد پزلی لری 
صورتش! ابا باهاش متطفی رلثار کن و لدفقط 
آساسي) یادت پاشه که دریا به‌سندگی پگ لبون 
آپ خوردن پافات قهر می کنه و آگر په ارلین «قهر» 
ار ئن بدی, ارن‌وفت بابد نا پابان عمر. یکروز أشتی 
باشی و فرداش تهر کتی و ده روز مت ثکشی پکنی و 
دویاره چند روز آشتی پلشین و باز اون: قهر مې که 
و,.. حامد.,. قهر کردن ففط اسلحه دریا لیست! قهر 
کردن درب سم ازل د کی اتا 

من کے تا آن روز با فهرهای دختراله گیگا و تیگر 







می‌شدی خزرب برد اما خالا که نشده 


یادا آغدر گفث و گلت وگب نا 
پتنھامنی را پدیرقتم و چرن می‌دانستم | 
که یک قره نخصص PE‏ می نوالد . 


ادن سرانچام به حرف خراهر زر گم عل کردم که 
- کیان ابتقبر خودت‌رو دجار «سراپ» نکن پة 


تباید هسه فرهارر روی رت پیله‌ی| 


فریای مر وی داشته باشه. ابن برد که رافی 
کلاسهای کار شذم و آنجا پا ریا 
آشنا شدم, ار هم برای پثد گرفتن کار با 
zy‏ آمده زد اما با این تفاوت که 
یلا لب انستی را گرفنه برد واش فکر 
می کم ما جطور پا هم آشنا غدیم 
دست لقدب رآ عهست, از هر چیز می‌بتم: 
یکروز سن پا چند فطمه از دستگاههای 

کامپیم هر از کلاس سروت آمدم و کتار 二 hu‏ 
باکسس بردم که دربا با مشش جلویم بازک کرو 
اضرار رة مرا برساند. آن روز ارلین بار نود که باهم 
صحیت کردم اما از قردای آل رؤز سرلوشت ماوق 
خرروا 

LU 
کردم عاتفتی داي و از سویں چرن تروت‎ 
اصالت‎ Ji اراد گی ما به الداژه آنها رد یه‎ 
خالوامه ھی گنت از آنها لیردا] یا خودم فکر کردم شاید‎ 
این عشق لافرجام باشب نا اینکه یکرور گفشم‎ 

< دریا من خیلی په نو علاقه‌ستد شدم.و چون 
می درلم این علاقه‌عندی م سح خزراهد برد و تقال 
هردویملن آزارعیمتيم: بهتره که عمدیگزرو فر فوش 
تما 

عریا اما مورت زیایتی را ډه زسن موخت و 
زحزعه کرد 


« یعلی فکر می‌کنی, هیچ راءحلی دپگذدای رجرة 
نداره؟ 


متفلورش زا جرب هنیدم و به همین خاطر 
پاسخ دادم: 

چرا.,+ ولی سی برسم ار لفل این فارز تیاشی| 

نت بر ققد کسی که این ماززء را یک تبه په 
نوانجام زساند ز چررزی رامراۍ من و آو به دست 
آوزد خة دریا یودا آری. او تیم چلوی خانواده‌اش 
تلاو گے 

* کیلن پول تبارت.. اروشد نیست».ب خله و 
ماتین هم ندآرد.. حنی حصیلات. ماتشگلفی حم 
تکرهه اما من ر ار عالق هم فم و من عی‌خوام 
نش پشم! 

البنه من عم در این میارز, او را تھا نگفاشتم. 
خانوادهام را سے پار به خواستگاریش فرستادم و 
على رغم ایبکد نمی خراستم پدر و مادر و خراهرم 


گرجک شرند. اما فقط پا ابن پشتگرمي به آنها که 


[دربا باماست] آلقدر ايسنادگي کردم و انفدر 
خانواددام به خواست‌گاری رفتدد با رانجام خواده 
وریا مرا په دامادی پدپرقتا 

ایا چیزی کد برد خانرانه ار به خاطر اپسنلدگی 
من نبرد که به این ازعراح رضابت داد. پلگه پد خلطر 
مپارزه دختر شان پا خودشان په این وصلت تن 4ادندا 


ادا رنگ رازدم. م‌دانستم پچه‌ها خاله تند 
ایا < طق معصول * کسی در وا باز نکرد و مچبرر شدم 
پا لبد دال تومء واره که شدم ملام کردم اما درب 
تحلیر کردن من] سرش را با اینسو چرخاند و زیر چشم 
نازک کرد و زیر لب غررلتدی کرد و *هرچه برد باسح 
گام نیو 9" توریاره رویش را بظرف طربزیون چر خاطده 

حالا و پس از گتتٹ چهار سال از زندگی 


متت کمان انلا با عمام زفتار و حنی افکار زئم آشنا 


بودم. یه همین خاطر پل فاصله فهمیدم که دوباره فهر 
کردم است! آن هم سر جی؟ حجی! 
نکر سی کید شوخی فی کنم که نی گویم هیچ په 


خدا خی راقعیت را بیان ھی کتم: پا عیادا تصور کید 
که می خواهم خودم را پرله کنم؟ 


تایاور گنی اپن عم تبست: به خدا حقیقت را 
آبی‌گويم, اما هیجکس حرف درا پاور نمی گند که 
آمیگویم 

«زن من عاش قهر گرئن است8! 

میات باوربان لمی‌شود, حق دارید. زیرا 
بازر کردلی نیست که یک ن غاقل و الق در سن ۲۴ 
سالگی که صاحب یک فرزند قم مي‌باند. یی فلیل و 
به خاطر هیچ , پوچ با شرخرش فهر کند! حق دارید 
باور تکتید! طود من هم روزهای اول بأورم ٹس جد اؤ 
انفاقاً چو پاورم نمی‌شد مسیری یا بقع که 
زلدگی‌ام را په راه پردا دا جایی که امروژ واقعا نیت 
کردهام به او بگويم: «تنها رام چاره سا طلاق است»! ما 
وقتی به گذشته فکر می کنم. آن‌وقت متوجه می‌شرم 
اگر ریا امروز په اینجا رسیده است که من قکر 
می گے لس نوالم پا او زندگی کنم. عقضصرش خودم 
(一‏ 

口 

万 

we‏ سی احص کلنه یک چشازده خائم پرا 
دختری از یک خاتواده اسل و ربش‌هار که آگرچه 
یار لرونسند بردند, آما پیشتر از تروتشان, اصالت و 
二 de‏ خالواه گیشان پود که آلها را منهور خامس و 
شام گر۵ه پود ۲ 

با مریا درگلاس کاعبیونر اشنا ششم. آن ررزها 
خی پس از چند یار امتحان دادن مر کتگرر و مرفق 


شمازه ۳۳۳ 
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می‌خواهد فهر را ادامه پدهد: 
اط نکاهني کروم و بدون جع 
حرفی از خاله زوم پپرون. 
اسلا نفوسیدم جطرر شد که 
به شرکت آقای #الف..» رفشم. 
ار هنوز در ش رکنش که پک دقر 
اشتارانی. برد داشت کار 
می‌کرد. بعد ار ابن چهار بل 
اولین پار برد که په آنجا می رتم 
به همین خاطر تا عرا دید پدون ‏ 
مقدعه پر سید ۱ 

”رقت خودکشنی رسید؟ 

و من نیز که دلم پر بود از سیر ئا ییاز زندگیمان زا 
که نمامش برای پدر دربا تگراری پود * بعریف کردم 
و آخرسر گفتم 

- آقای «الفب۰..» من هنوز هم عاشق جریا هستم... 
تورو خدا کمگم کن نگنار زند گیمون به همین سادگی 
بت ۱ 

الای »الف...» که مثرجه و فاست ارضام و 
استیصال من خد دپگر شوخی نکردو فقط گفت» 

هر کلری بهت بگم آنجام میدی؟ 

۱ -اگر باغث پشه ما با هم زندگی کنیم. هر کار پلشه 
رد 

آزای عالف..,» سری کان داد و گفت, 

« پاات فت از پادزهر گفتم؟ اون پانزهر حسافت 
دریاسٹا نو هیچ می‌دونی تحر من چلدر سود و 
حللی الت؟ 


وقتی فگر کردم دیدم حق یا ارتا ولی من عر 
این مدت آلقدر گرفتار یک خصیصه هقی زلم بردم 
کہ به هیچ چیز دیگر فگر نکرده دما وقتی باسح 
مثیت حادم آن رفت آلای »الف..» پافزهرش را 
معرفی ردو اخر سر گفت 

ری ی چا ده منت 


8 
گر قزار باشد روژی جر لیران به کی جایزه اردیج 
شایعه م گوناهترین زمان ]را آهدا کد من حدما آفای 

االف۔ہعرا کلدپدا می کنما او کاری کرد کارستان! 

کش روز از عبار من و آقای عالف...» گزشته 
بود شب که به خائ ریدم بررطلاف همه آن چهار 
سال قبل این در یا بو که در جرپان پک قهر. جلو آمد 
و به عن سلام کرد و چابی آورد و خسنه نپاشید گفت 
رہ در یک کلام مئت کشی کردا چلدر آن لحظه جلم 
می سواست از خرتحالی قریاد پزئم! اما تقشه‌ام را 
هملز که پدر هریا گفته بود ادامه داد 

طرری با زنم سرستگین رفذار کردم که دل خووم 
یز سوخت! او عذام محبت می گرد و من عدام 
می‌ترجهی| تا اینکه أخرشب مرقع خواب بالاخره دریا 
طاقت نیاوره و در مورد چیزی سزال کرد که پدرش 
اقرف اپن چند روز. ام محل و فامیل و آشنلیان را از 


آن شلیعه پر کرده برد 
> گیان,,, حققت داره که نو می‌خرانی زن دوم 
بگبری؟ 
بقیه در صفحه ۶۱ 
شباره ۳۰۲۳ ۱۷ @ 


پااپن حال خصر که به الہ پر گلتتم و دیدم ار دوباره 









NA 
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می کردم کہ «آخرشی چی؟ اپتکه نمیشه ژندگیا» 

و هوباره این سن یوقم که پا پیش می‌کتاشنم و 
عذرخواهی می‌کردم! و الفاقاً هر پار که ما 
مت کشی من طولاتی لر می‌شد. ہی از اشتی 
کردتمان. رفتار فریا همچرن سرتاری فانم می‌شد و 
گربی با نگافش می گنت 

##یدی سررانجام تسلیم شدی8 

کم‌کم پحث فهرکردتهای داوم عریا و 
منت کش های پایی من لفل همه عجالس ر محاقل 
اميل شده بوه و خربار که جای همان بزدیم پا 
عبهمان داشتیم هسه می پر سیدند. #قهر خستید پا لدا 

مر ابن مین اپن خانواده من - که وافعاً دریا را 
دوست اشد و او یز خیلی ب آنها احترام می گذاشت 
+ یره که یش آز هر کس تشریقم می گردند که نگذارم 
ابن قهر کر‌نتها طولاتی شودا 

از سوی پگ فضیه خانراده غربا پا خالواده من 
فرق می کرد زیرا آنها اسلا تر ابن مشکلات من ر 
دخترشان تقشي را عهدهدار نمی‌شداد, آلینه پدر و 
عادر بزیا غپلی په زندگی ما آهبیت می فادند و پارهاو 
پارها مشکلاث زیادی را از سر زاهسان پرداشنلد ۰ 
خصوصا مادق » اس دریاب حشکلات. زندگیمان و 
خصوصأًقه رکرنهای دریا هو گز نه سوال می ردد و 
ته اظهارنظر1 نقط ایی +آهای الف..» برد که 
عراز گاهی به شوخی [که پهدها فهسیدم فقط. احنتی 
شوخی بوده و ذش کاعلا چدی ]از من می پرسید. 

هتوز خیال خودکنی پیدا نکردی؟ 

رمن که خجالت می کشیدم پگویم وق کاملا پا 
شما بوده فمیشه جراب we‏ می‌دادم, ابا اهن رضم 
نقط با شروع سال چهارم رندگیمان انامه داشت چرا 
که پس از گنشت ای ابام علی‌رعم آیدگہ < به 
شهادت پرورهگار قسم من هترز عاش فزیا زوم انا 
دیکر تحمل فهر کردنهای پچگانه فربا زا از دست دادم 
ناچلبی که بالاخره آن روزی رسید گه ژد گینامهام را 
پاآن آغاز کردم 

سبع آن روز ققط په این دلیل -باالهام > که من 
به دلبل فرریت کارم از او خواهشی کردم اپتدا هن لفن 
پزنم و اوفط ۲۰ ثا معطل شدابا من نهر کردا س 
هم که عصی شده بردم ہرآی آرلین بار یہ او گفنتم 

< ویگه از این رفثارث طسته شدما 

راو عم بدرن معطلی گفت, صن طلای سی خرآمه! 
نا فلهر بر سر شتیدن آبن کلب گریه به خروم پیچیدم. 


وتران فامیلدان أا بردم در تصور خودم ابتطور ؟ 
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فرص کردم که [ابن پدر چفدر می‌جنبه است|ا] و 
| بعد دویار» تسسی تحرپللی نادم و گفتم: 
" »من افنخار می‌کتم آقای بالف...» که ما | 
اپقدر با من حمیسی فستید, ولی برای اينکه | 
| نگواینان بر طرف بشه بهنره بگم که من عاشق ۲8 
همین قهر گردنهنی فریا فستم»., ار rr‏ 
آلا الف لے با غضب, که با تصسخر از ۱۷ 
چا ی خاست و حرفم را فطع کرد و ستم ۱ ۳ 
را گرفت و هدانطور که مرا بطرتف 0۳ 
عمارت می برد گفت | 
«پدپخت شدی کیان یجاره 
شدی پسرجان.»م من و مادر جریا 
که از قهر گر دتهای دخترمان پدملن 
می‌اعد. جنال يه لپ شدپم وای به 
حال تو که خردت هم مشرفش هستی! لو بعد لحظهای 
فیاله جدی به خود گرفت و ایام داد ]قط پاات باشه 
که هر وقت صم په خودکشی گرقتی! پدان که 
آقای »الل...» ابنها را گفث و برای اينکه روحیه 
من خراب نشوه ختده پلندی سر عاد و با هم عاخل 
نم ا ا بوذا 


口 
اکر صادفاته بکويم. دریا لفط در روز اول‎ 
زندگیدان را قهر کرد آما با شروع روز سوم که در‎ 
ماه عسل بهسر می‌بردپم -قه رکردلهایش آغاز شده از‎ 
ایک جرا من بابت متتوی جدپدشی بے ار هریگ‎ 
نگقبه‌ام قهر می‌گردا از ابنکه چرا کتام غذا کی‎ 
ینک است فهر می کرد از آینکه چرا موقعم وارد‎ 
شدن به رسترران از سر حراس پرنی  جلوتر از او‎ 
تاخل شددام فهر می کرد وہہ و ای کاتی این قهرها‎ 
چند دقیقه پا عت ہد مامت طول می کشید! ته لو‎ 
* پلبت هر گدام از این اعطتفات ساده - و حتی خنده‌دار‎ 
لاقل یکروز فهر برد و من که بر آن اپام دریا را از‎ 
جانم پیشن, دوست ناشتم هر بار پا خریدن یک کار په‎ 
سرافش می‌رفتم و از دلش .مرمي‌آوردم و دوباره‎ 

آشنی می کردیم. 

الپ در آن ایام خوشی‌خنانه او هر سه چهار روز 
پکبار فهر می کرد و من نیز چون همه چیر برایم جدید 
برد ع رگز لب به اعتراضی باز نگردم که هیی. حت په 
نوعی و با رفتارهايم. ار را ه این رقنارش ریق 
می کروم !لما افسوس... افوس که دریا کم چنیه بود و 
من نیز کم‌غفل! چرا که پا گذشت ایام کم کم 
قهر گردنهای دریا بصورت یک پساری مزمن درآمد. 
و از سری دیگر. تخل من لز کم شد و منت کشي‌هایم 
کرو کمتر شد! 

ئا جابی که با شروع سال قوم زندگیمان. گاضی 
ےر رن رقن از خانم انه پا ار خداحافظلی لگر هه 
پردم!! ار پطلور جدی پاعن قهر می کردا و من اما که 
فیگر آن تصل و اشتبان روژهای لخت زلدگی 
مشتر کمان را نداننم. بعضی وقتها یک هئه وده روز 
و حتی ‏ پت روز لبز می گذشت را با او حرف 
لمی‌زدم و پاپیش نمی گذاشتم و سنت کشی لمی کردم! 
اماهر بار پس از گذشت آن مدت محدود با خووم ذگز 












YYTYTTTITYZTTTTTTTTTTTT7 ۱ ببس نا‎ 
۰ 四 


下 


افزایش دیا کسید کربن در سال 
سال گتشه میا کسید کرین مرجود در اضای آمربک 
و اطرآقش به یی از ۳/۱ درصد. افرش بات و فرلت 
ال کره ان بشترین الزابش سالپ در ده اخ بره 
؛استا, دواکسیدکرین م۸ مرصد کل گازهای گتخکهای 
و آمریکا را تشکیل می‌دهد. این گزارش بات ا مقالبات 
ویش از ۱۶۰ کشور در مراکشی گردهم یراق زامن 
زا جفت بابان پختیدن به کازهای گلخاله‌ای. گر RH‏ 
قالطا کتد, 

پوت اعلا۔ که مس رلمی لهس کر کت 
نخراهد کرد زیر در أبن صررت به ترکتهای بزرگ و 
اکان ایکا له ورد کی زا مه اج 
که پیشتر ji 二 好‏ را این کدرر هر فا پراگند 


سب 


و 
5 


大‏ مرا اک ان ا ۰ب موه 


د اتلشار ۳/۱ ترصد دی‌اکسد رین هر سال 
نتب عر ایک درمین افزایشی سالبکه من سالهای 
۲۰۰۰ برد این مرن ۱/۶ درصد بالاتر از رخید 
:یلگ ن ی[ کسید کر بل سالیلنه ہر ی ال ۴ مان شار به ۴۸۴ درد از ای 
سار س اه 

به مل جابگزین شدن سوختهای فبا میزان ی‌اکسهدکزین بالا زت ر پات کش قدرت 
: ی روالکتریک جر گردند و نمام ابن مسالل یامد رشد و تکوفابی اتصادی دحسرپ می‌شوه, اتشار 
دیا کسی کر ناشی از سوخث گیافی #ر سال گنشنه به 9/۷ ۸ زد رمید؛ بی چبزی فر خو 2 ۶۲۲ عیلیرن 


> 





‌ 
سس 
ص 


ی چات کہ پش ین حد 


和 


وم Li‏ 
: تر سل ۰ رای تواید برق ۹/۲ عرص از بت شت ر استفاهه نده هدتین مپران استقاده از سر‌ختهشن 
آبازگات نی رأ نرلید برق ۱۱ درس کاهش پیدا کزده په تبلاره در تولید هیدروالکتریک نیز ۱8 درد 
: كأهئي رح فاه است: مامي آين شواهد لشان می دهد آمریکا با آز کستره‌گی جشمگیرشی یکی از بژرگترین ۽ 
جر عرلمل غر تخریب فقا به شار می‌آید. 


امه همه مهو وه eeeaneeeeeseeeeeeeeeeeseeeareerennnpeog‏ ۰ و میم ٩94‏ 


1/۳ ۳/۳/73 ۳/3 /آ/_/آ_آ۳/‎ ۶7 ۳/۳/۳۳ OGG apoE rhe henen tte, 
ٍِ 5 





于 ۳ ۲ 41 ۱‏ ا 3 
اتر مور ل 本 LU‏ 
می 5 نئ 
2 


دو یک تعقیق منرم شده کردکان آمریکایی «چاز 
رور کاتبند. طبق گزارشهای اخے فریاره خخصیت و 
بر ی زو ان نناسی امتماعی اعتماه به لف نوجوانان 
:مکی بهوبژه فالس آ زان پش منشگامی درس 
سل یره النرین حد خوذ رسیده است, 

طستا اس خزرب آعنداد به تف مع صدعه‌اق 人‏ یج یسیع رک aR‏ 

ناراي آعشماه په لق هسته بیش از بقیه از زلدگی شاد راض ی الد ا افا کساتی که اعضاه په فسی زياد از خد 
اند رار از اضطراب ر افسردگی رنج می‌برند, به علاوه آفرادی که بتار هبج پلیه و اسلسي بارای اتاد 
:به ل کاذب تد رد E‏ 

در مدارسی معنر ‏ شمار ها ر جملات 0 کیدی خصی از قا 

من دوست داشتتی و بسار تولا عصستم» را په باش john‏ وزی 
۳ است که پچه‌ها راتما کاری الجام دهد ر قفظ اغتماد په تقس ۲ داششن 
مھم یست, زگتی یک بچه کاری راب الجام می رسد اختماد به نفس به‌طور طیعی در و جودش ps‏ 
: پچه‌ها بابد تشوق شوند. اما زمانی که یک وپل راقعی برآیش وجو د لت باشد,» 

یجه‌هایی, که طلاق, پیکاری و جرم : را ردمی گردند. پشترشان نارای اعنماه به لفس بالاعی بودند, فمچنین 
: آنهیی که خار اه»هلیشان فان 一‏ راو یشان رف کرد و معیطی مبب فراعم آوردم پر دنر اعنماد به : 

تف خوبی دالتم, پاید گفت فرهنگی که بها در آن رشد پیدا من کند. تیر بسیاربالانی بر احصاسلت آنا 


لارة, 


سیب مد 


و و او و و و و مهو وم 


۰ ۰4 


或 


1 مھم أ 


CE ER Fr 
۰۷۰۰ ۷۰ ۰۰۰۰ ۰۰ «۰۰ « 


دانلمندان اضاقه می‌کنند. «نابد ایج به عست آمده پهتر استه سرمایه‌ان را که خر الا برقن اخضاه به 

نس ٹر پچه‌ها می تہ ضرف کم ردن جرم وعللاق و پکاری غر جادعه کنیم.۷ 

تاج بد مت امد یه تمه عند ناله گرناکرن رار لا بش طی سالهای 10۹۲1:۱۹۶۵ 
: ه تست امده است. این مطلعه روی ۱۰۵/۰۰۰ کی دک ک و جوان تام گرفته است. بافنه‌ها لمان سی دهد وضعیت 


بصسصسصددظ 
۰« ۰۰۰ ار ۱ ا 


اجام به نقس هر دحترھا در فورآن ترجوآنی پسپار و خیم نم از پسران است و آنها از این رضعیت رتح می یراد 
تر رامن حالت عر پسرال خیلی سریعنر از فخت رها پهبره می ابد . 


0 
موه 


۰ 
重‏ 
۰ ۵ 6 6 6 نا ناخ هخا ۵ 6 6 هوجو و و و و و و 4 


تست خون به قر بائیان بیماری 


اروها پان آوزنده کلسترول خطر سکته قل و عفری را هر 
غیلپرتها تفر که په ظاهر کلستررل عادن لشن اسا علائمی از فرات 
بر هسته الزرم) عر خونشان تد می شد کاهش جام مشاهرات نشان 
می‌دهد تست‌های فدیمی پزشکان را راما می کد که داررهان 
پاس آورنده کلسترول که په استاپنس مهررفند. پرای جد افرادی بد 

بمی از پارا که دجاز سکنه قلیی می نورند. میزان کلسترول شان 
طیمی است. نست خون می نراند میزان پالای پروتین راکش داء € ,| 


مشدخنضی کند. اہن پررنشین به علوان علامت فرات برجسته (نوره) مر طون 


به‌شسار می ید 
ار اپن باقنه‌ها عصذیق شود اسناینس می نواند جال ۲۰ یا ۲۵ مپلبون 
اسان را که درمالهای چاری برابشان متسب تبرده نخلت نهد. یک 


پزشک الب به نام وید کر تحفیقاتی را ار کرهه اؤ کد ار تررم دز خون 
در ابجاد یساری ای تر یاپ 


va‏ هی نو 2 كلو ل فر کید ساطت 


این دارو چين مان راک :هد © را کافش بی‌دهد. دک 
ریدکر برای آینکه دزیابد پروسین راقن فهنده » و بیزان گلسترول در 
حون چه آثری بر سکته فلبی دارد نمونه حون ۵/۷۹۲ مار را طی بتع سال 
مررد بررسی قر ار قال 

یدارانی که پرودئین واکنتی ههنده ۶ در خونشان کشر از یه برد و 
سحب ن انهايي که درو عصرف مي رونا ۰ درصد کت از پقیه به کے 
تفع ی شب این مرضرخ هیچ | ریاطی بہ مزان کلسترول خونشان 

نجتفان مدد اين ازل مطالمداز ی است که نشان مي‌دهد پروتلین 
راکش دهنده 6 یناد باوث سكت الي و مقزی شود و پایین أمدن 
ميزان آن از ابتلا به ارتهای مذکور حلوگیری می کند. آلنه دالستن آین 
مطلب بسیار مهم است که عفر ها باخت تررم هر خون و بالا رفلن پر رین 
راکنش دهنبه ۶ می‌شرند و استاینس نها راہ گاهش آن نیست. مرف 
زیا آمپرین پا ویتاسین کت بىت ai‏ پروتین هی شود 





سس 一‏ سسا ا 
تسس ره و 


فرزنن از اسپانبا از 


قوت و شحور و استعداد مرجم ین سرزسن چیرزی | 
لبت که یرای دوست ونکت آشکار نباشد و همه به آن 
و 大 tw，‏ | 
آلكار وهرة لدانت و شاید به أندا زه کافی خود تاا رده هرا 
ہمذ از اللاب در زمببه‌های مختلف تیا فر یی و غیره 
جتان خردسای کرد که حتی مخافان افوار به ان کره و| 
په آن آقختر می گر 

ایا این فترمندانی که غرانسته‌اند لہ مر اس 
جاععه را اہن جتہن بالا پو از ماح شصت لون جیب 
یزو تیامد:اند: بل از بان جعبتی شابد حدوهچهنر تا یچ | 
میلیوز لار پر خاسته‌الد, جرا که لالات درجره بسپار کم و 
فر دعخرسی مث بار ن لفر یت و نوم که ست هیچ | 
عدران کی و مول تیستد چه امگکاتی. و هر متانها 
ورای رنت استعصداه در زمیته‌های سمتلت هری وجرد ډلرو 

مج از طرفی فر پرنامه درسي متارسی مي‌ينيم. که 

ات و ریت باه چری ETE‏ کیان 

چا اتی تگاهی دازيد به رضعت لادی در 
مدارسی ہا ترجا شرید که اينهم پعتی اتات رقت 1 


امیرمایه. و دفنی هم می گرم سه هله تعطیل مذارس کار 





:صحوی 一 一‏ بضی د ام انی کد ۳ دا یلی 


می آورنه: خپ یکی از نوات کار همین سل کار ری | 
| 
人‏ 

| 了 
| آرنگ کرد بهوهه و بی‌هدف و نی‌کلیجه به‌طر کل‎ 
ابرلا مدارسی خذف ده ر با مفوله #تر پاطرر جدی تم‎ 
۱ بک‎ 

یک رمد مسکل الت فر کار بسپار محر رده | 
ازل سراد کلامیک چندانی ادات باد اینکه باق 
سای شار JR 的‏ 
فاخل ز خفرج شور آمثال کل آتره و کمل‌آلملگ آپا په ' 
اعا تن ایساتس و دگنر! در ماب رشیه‌ای لای > 
ابين حلام رسن 


وم موسمه 
4 


3 


آفاشی در عت ما ہہ غیج چای آین عام صت بدا خرامم: 
ردو ابن عقب ماند گیهای رحشنناک پا کشورهای یتر | 
هرگز از ین اغرود رفت 

پدایرامن پهتر است نی ب شور کلی از پرتاعه مدارس ‏ 
حدف. و فثر دز رشت‌های, مختا زیرتنقر کورایی بدلا | 
اوران فار لکیل کرد بعلی للها ور مدای فررندان این 
|مرزوپرم را از موران گودکی از مان مهد‌گردگها ۶با هدر | 
اختار استفداهها را فر هر زمیته‌آن تناسانی و پرزرش دهد ز 
از امکلات لازم را به گرشه و کار اکت ببه باحص و 
اش و فلصوزی به کار تفلیم تر بر دازند. که ر که | 
اتان می‌شناسد و له خستگی و له لیازی ید طب سه | 
هاا تایستالی و ابلاگ عمر و سرعایه عار 


۱ 





dı‏ شش شخ شخ ای Ahû Ahi‏ فش فص قفش ی فا هه هی 
0 
= 5 


- و a‏ ۳۳ ۳ ۳ 
تخس سا تن ٩0‏ توت | لت لته اة 
1 7 


مکی لسدنسه میزیان انگل‌غای میک سر یں 
خاصین به نام فریشرسردا است. که این ابکل باعت 
پاری حواب در آلسان می تند صسچتین آبن یسازی ب 
JU 地‏ هم متقل می تود. لر جتگل فا و حاتي 
چ راهای سلوانا 4۵۰ لرن انسان بر ۳٩‏ کشور مام کر 
نهدپد ابن بیماری فرار دارند و ۲۰ میلیرن گلي. گرسفند 
مش خر و لسب یز دز معرض آلردگی ب آن انگل 
شتنه, صدها سال ی آسپها و شترهای فادها و 
جر ان ملاسان پا گزیده cv Di‏ لسەلسه يسار 


دهد و هرند. 
محتقان ازحابتگاقهای 一 | 一‏ با که زاق ايس 
کشورهای کرسته نگران بودند هر سرام وتا په مکس 





اس سب و انگل کشندءاش م را کے دادند. این 
مکس که په خرن جارران مه یار غلا لهعند ا ست پرست را زخس می کند و تیار سرما را با خونی که از پدن ران الوه 
گرفنه غل می ماد سپس ابن حون را به جاندار ثبگری راز د می کت هر سگه ۲۸۸۰۲ آفرایی قریتی بیساری خلب 
و می شون و ابتدای این قرن میلنو نها اسان قربانی أين سماری ليد ب پن نگل پار دیستم ی مر کی فر د تال 
ونی گذلره و همان او این زمار به اندازه ره اتگل E‏ [فی باشد: 


人 


EG Ur ae Bb ° MOET A DAD mE 


ای رقیل j‏ ارا ین انگل - ع عسبی غر کی به رد بار وی دار یو وا حرش گ جد ۲ هرد حی‌یابد, 4 
و ۲ : 5 
. این رٹ لپ. کم ری شوک و نهایا ا مما به یار عارطی ص لود و و ی تبرق 


۰ 7, 
۰ 
۱ 


مسر لا اور اسنی به cy del‏ تهرت عاره و 
EY E‏ «اكرر2اا و م رکز هر عاعی لیر رن ۷ کر Mr‏ 2 
ار این مطلب ٹا لحد لا ابنکه اپا شهار ویز ان را برای 
ر برگزیدته وا مات میں کنبم هر پژزنک رد ۰ یه 
مار را معالجه کند, ماازرڑ کی هستیم تہ اکن انتظار,» 

اہن روزها پیش از ۸۰/۰۰۰ یار به این مزاک مراجعه 


فی کنند و بنها ۲۰ تفر پس لا ۲۰ دقیفه مرردععایته پزکک قرار 


الد آنها هه ج را په فرستی #حت bd‏ در فر3 


پا ود رود په آنجا ابتد بايد لام تاريخ ود نم پزشک شار « نیمه 

اچتمامی و بیماری‌اش را ابگرید: سس از آن جر بدت کردافی 

پپابر اوح مشکلی از ايش رادیو لوزی و پا معاینه می شوه, شمه 

اراد از پزشکی یرای کک کک کیا رب سرعت او چا ی کار کان زیادی نا به حل 

اہن مکتهای فرمانی را به دلیل سحتی ر سرعت کار ترک کرب‌اند: اما وای مرجم مئ گویند. که از ین مرگر راشی‌اند 
خستگی پزشکتن پرستاران و خدمه ماده پر ری می نو( 





۰۰ «««««««««««««<«««««سسس ۲ 
۰ 


°“ 


با ب بور ک ىة اھ 
ت" ی 1 一‏ = 


یشنم مرم دیا به للوبزبرن رآیستکی خاصی دارند و حشی برای بسپاری از خالوادهها ابن زسیله په عنوان عضوی از 
خاتراده پەشمار مي آید, با اترام این و سیله ردم کم کم از کاب خر نی روی بر گردالدند و مپالکین مطالعه در برخي کشوورها 
خصو ی از لاحیه اسيا په 
E:‏ چ بق تر روز رسید. 

طق پک | 如‏ جدید 
P‏ آمریکا رززانه فنت 
六 TS‏ 

به طور Do‏ صرب 
زلماشای پرنامه‌های نلویزیون 
سر ال اينکه پس ۱ 
کار این آمار پیش از یمی 
زار مرده رک اظهار گر دند 
اک بر خودشان یش از 
ورف ای ا 


1 


مي‌کتن. 


ı۴ 
۳0 TO ۷۷۱۷۷ ۱ ۷۱ نو ان ان‎ O TTT ۷ ان ام ما و باون‎ 


و مب و 


二 
村 
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در پاییز سرد مال ۱۹۳ که سربلژلن آلمالی 
متطفه ارکراین روس را تصرف کردند. تر یکی از 


رقتی تسام خانه‌های یک ده فر آنش می‌سوخته 


آلدالی با صدانی بلند عبرفا را شمرد و ناگهان گت 

+ فقط پگ نگ است که لیک می‌کند. | 

چند لحه بعد سلیه‌ای دران دوان يرون آهد و | 
ستهارا به علامت تسلیم بالا پرد. لیرانداز یک بچ | 
ةا ار گفت: 

این که پک بجه است. نن په روسید نامام 
تابا چه‌ها بحگم. 

بعد پا عصبگیت رو به پچه کرد و گفت: 

- آیا آقرآد دیگری هم در راه هستندا 

زرا 

« چرا په سرباژان ما لیراندازی کردی؟ 

+ تو خرەت بهتر می اتی چرا از من می‌پرسی! 

یو می‌بالی آلمالبها که هتتد؟ 

ء تر اسر آلمالی هستی, 

< من نمی خواهم په تو صدح+ای ہزم لو خیلی 
پچه‌ای و عن پا بچه‌ها چنگ UL‏ 

一 让‏ انامه فاد 

من یک چشیم شیشه‌ای دارم اگر نو پلافاصله 
بگویی کدام یک از آنها شیشه‌انی لست آزادث 
خی کلم و آجازه سن دهم بروی» 

پچه یی درنگ جواپ ناز 

افر گت 

از کضا فهسیدی؟ 

- ون از دو چشمم تر تنها در چشم چپت شاله‌ای 
ار شففت می بینم 

فرستنده مود منوچبهری از آمل 


سفر اپرب لسفر پاگرسین و سکون قاء و جمع آن 
اسفار نام فصول کناب لرر است) شامل هاستان عبر 
اپرب و مجافدات اوست, در حیپ السپر نرباز؛ 
صر ایوپ چنین آمده ات 

ایرپ پیشبرې است که به صیرری شهرت 
پافت. مادرخی از دختران لرطا برد ۲۸ سال به دهوت 
人‏ از مه تقر بدو 
نگرویداو آن سه تن نیز پس از چندی از ار رری 
پر تآهنند. 

توضیح آتکه همة اموال و اغنام ار از سن رقت و 
خاله‌اش منهدم شد و لمام پداش مجروح شده کرم 
بر آل افتاه و نطقن شد. با از ده بیرونش کردند اما او 
دست از صر و کر پرنداشت و بعد از هفث سال 
دریاره صحت پاقت و از زیر پايني چشمه‌ای جوشید 
که چشمه اپرپ تام دارد و شقای بیماران است. در 
خاءه اس پک روز از صح نا شام مل مللا پاربد و 
عقناد سال دیگر به زت زیست. 





روستاها حادنه ez‏ تفای اقتاد 


۱ | رز صدای تک تبی‌هانی به گوش N‏ 
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آپ بالای تنورء آسیاب 


حجران ربز | حرف ی حردرا لشتیدی و کیج رایدی! 





خواجه گنت 
> پیو خزیز. سن خود اهل غلم نجرم عستم ز حتی 
کنفی عم در ۱ بن مورد ٹوکتمام میک از آنچم آمرخته 


بردم. هیچ گدام دلانت بر پلرندگی نداشت انا اکترن 
سبزالی دارم من می‌خواهم بدالم که تو پیر مرد عامی 
آمیلپان از کجا مترجه شدی که پارندگی خواهد شبد 
pr‏ فان _ 
من تجریدای دارم دپروژ صیح کتار/ اسحان 
کسی سرخگون شد و به قول خوددان آپرسوخت در 
این ززه اعمال پارندگی هست. اما از من 
سکی بارم که سالهاست غر | پن آسیاپ نگهبان و 
دیم روز و شب من است, از مها را سرون آسیاپ 
می‌خواند. مگر غچهایی که احتمال بارندگی برود در 
اپن عسورت خوعش دم غرراپ داخل اساب می شود 
و کنار در. سر بر روی دست نهاده و می خرابد | فیروز 
عصو, چلین گرد رمن فر جنس عرافعی, برطبق تجربه 
یقن دازم که کپ بارندگی خواهد شد. من به 
شخعص سگ خرد آطساڻ دارم و په همین چهت 
一:‏ اصرار داشتم که تما داخل ان رها 
خراجه. لختی اندیشید. سر کان داد رسالا 
تازمای که بربار4 نجرم ر هراشناسی بوك از 
خورحین بیرون آرره و صفحات آن را ورق زدو 
میس ار شدان جوی یالای ! آسیاب بکایک صفحات 
آن راپه آب شست و اورافش را به باد ناد گفت. 
٭ بالشی که ہس ار سلها درد چرا خوردن 
آسی را به اندازه مکی به عقت نزدیک نکد 
آرزتی این هه ذلست‌گی را ندازوه 


گفنگ های عصر با پیرمرد پرد که ناگهان صدای رهد 
و بر بلند شد و دو سه تکه اپر بهاریی که معلرم وة 
کعا پر ند پکیاره په هم رسیدند و پرفی زه و پشت 
آن بارانی یل آسا عمراه بگرگ فرو ريخت. 
خراجه پلاف‌سله خود را به هر آمیاب رسك و هرچه 
در گرفت و فریاه کرد آلپته پپرسرد مترچه لشد. بار و 
پساط خواجه دهم ریخت و خیس شد و خواجه آن 
ئب را پس از نطع پارندگی در رطویث و سرعا و | 
تاراحتی په صبح رسلا فردا 

انگان ان در یک لنگه کلرتی اسیاب را کشوهو 
پا هنان طماننینه کم‌کم بالا آمد و چون په خواجه 
رسیط و او را در کنار جوی 
پا آن وضع مشاهد, کرد یخندی ژد و گفت 


آ ‏ رهوایت شده امت که خواجه یرادن در راه ‏ 
سقر دادم غروب. بین راد به آسیلیشی, رسید» قصل 


بهار بره و هوا لام در گتار آسپاپ. خورجین خودرا 
به زمین گذاشت و جاجیم کستره که پیاساید در هسین 
حال. آسیلبان که پیری مالخورده بود با ریش و 
ابروری مقید و آره آلرد خمبده خمیدء از آسپاب 
یرون آمد. و چون په بالا رسید ز خواجه را 
فبد. پس از سلام و احوالپرسی رو په 
خراجه کرد و گفت 
پراذر جوان! گمان دارم امشب باران 
خراهد آند و پارانی شدید خواقد بود بهثر 
است که پار و خورجین خود را په داخل 
اسیاب حمل کتی وا ھان مح باشی» ۸ 
راخت‌در خواهی برد, خواجه با غود گنت 
«فصل بهار است و هوا خوش و ددکش. 
خواییدن در آسیاب و تا صح صدای یک 
تواخت و زور آسیاپ را شنیدن و گرد 
آرد خرردن موردی دار(« بعد رو ید 
پیرمرد کرد و گفت: 
من از لطف تو سپاسگزارم. اما سرون 
۳ چراً که رل هرا 证 于‏ 
دلیلی برای پلران آمدن نییبت 
پیرمرد آسیاپان دویاره گنت 
واه یهجوت با 
شدیدی خوافد آمد و و نیمه شب جبور می‌شری 
به آسیاب ناه بپاوری- مندهی در آن اوقت کټ امن 
در خاب عستم و چون کش هم سنگین ات و 
صدای خرغر آسیاب هم پلند. هرچه در بزلی و قریاه 
کنی, په گوش من نمی رسد. بلاره بر آن من وقتس 
ثبها می‌خرابي من باپ احتاط یک بار ۲۰ عنی 
گندم را هم پشت در آسپاب فی‌غلنانم که در خوپ 
بسنه شود بهتر لست همین غالا با من په اسپااپ 
بیس ر شبی را آنجا ییتویه کتی! 
خراجه تیر از نظر احتیاط. اسطر لاب را از جیب 
بای خریش درآورد و مسل وموقع ترابت و سیارات 
را هید و ستجید و ماسپات تجومی و قرانات را په 
عسل آوره و ساعت ترم را محاسبه کرد و فبد که 
هیچ گدام دلالت بر این ندارد که پاران پیارد و علاوه 
بر آن هم هوای ررز لای بر بارندگی ثمی کرد و 
آچه از عَم نوم و جقرقا ار رهاش و جربا عرد 
آموخته پود عیح کدام دلیلی بر بارندگی نداشت و 
بتابراین با فاطعیت پیش بیش کرد که هرا ساب و 
شفاف خراخد پوق سپس بل از پیرعرد عذر خواست و 
پم مردهم «بگر اصراری تکره و به آمپاب رفت و هر 


را بست و خوایید. 

پاسی از خب گاشت. خواجه زمالی که خواسث 
سر پر بالین استراحت بگناره. ناگهان مترچه شد 
الفلابی در هرا دیده می‌شود و هنوز در فگر 


۰ شماره ۲۳ 
































۱ 









در عال است, اما افمیت موضوء در ان است که جا 
پاید حراجعه کنید و تحت درمان فرار بگیویه تھ مثل 
دیگر مواقم که با پزشکهای متعده و مخشلف در مترگه 
اعصاپ ملاقات کردهابد ر پدون نتیجه کار را رها 
کرده‌اید. این بار بابد فر سعالچه پشدگار داشنه باشید. 
فراموشی نکنید. روانگاوی برنامه‌دار و جهت‌دار و 
موه مهم دیگر زمان الت بابد برای بهیرد خود زعان 
کاقی قائل شوید. این کار با عجله صررت نس گیرد 


0 سرتار خانم من +شاکری» ‏ ۶ 
از آنجا که فلا نامه‌هتی شا دوا کے 
درج شده و این نامه لپز بی‌شیافت په دیگر بت ها 
تیست, از درج آن می گذریم و فقط پاس را به شما 
می دایم 
ال او چ رار ار 
تواشته‌اید پا مشکللات. ۴ تنشته کار پیایید, آما 
آنجه مر نامه اتر شیا نشاهده کرد تیا 
مما لهاي است که پا ڼ اکنرن عراچه شدهءاید و 
,让‏ ن ایلکه هترز د رگذشته به سر می‌برید, فرامرش | 
从‏ | 
|نخراهید در زندگی انمی تحول ابجاا عی کند. و 
شما نمی‌تراتید یک تنه در برابر ابن حول عقلومت | 
| کنید. چرا از بابت تقل مکان پدر و مادردان په رک 
اجدید ناراضی عستید؟ خاطرات گذشته فقفط در 
هن شما وجرد خواهتد دافت. اما اتسانها باد به 
۱ لبی بهتر شدن و متحول کردن زندگی خود باتند. 
gle JJ‏ وج وب 
人]‏ 1 
براحت هتید که تقض در خانه خاطرات کارا 
پاک می کند! و با ار رشد و بزر ګنر شدای کردک 
خود می‌فراسید. درحالی که نهنتها تباید هراس 
|باشنه باشید. پذگه باید به آینده پنگرید. نگاه رو په | 
چلر هاشنه باشید دا اینفدر نهتتان با گنشته عجین 
|نباشد. برای تروع خودتان باید نا آنجا کہ مسکن 
|است. تیر در اطراف واكلاف خوه ابحاد کے :از ا 
لقي نهراسید. په سوی آن بروید و آلگاه هر لیم 
لاز سا را پا علایست‌های زندگی ایا خراند 


__ 
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است. اما باز هم از م فشارطون و یمار شدن 
سی لوسم از متزل بیرون بروم, ضمن آنکه اشیاء را در 
خاله و شر بیرون متحرک و براق مس شم دون مرا 
هم بیرورن تمی روزم و به نود می کریم اگ ھا از خانه 
یروت بروم و ناگهان انقتقی برایم رخ مهد ریا فشار 
خونم کافش یاد. تتهابی چکار بابد بکنم؟ گاهی به 
سرم می رتد ننهای تھا سرون پروم و هرج پادأپلا و 
هد از درس الت تهرع په عن کیت عی دغد. 
خلاصه عن که نساب فعالی بودم خانه‌لشین شتام 
آزمایشهای مختلف را هم انجام اام و مشکلی 


1 تدای 

یدام سا 
اسح 
البته اگر .هن با و ضعبت شسا د کے زر آکنلبی دلدخم 


واعشماډپه نفس لازم ر ا می داشتم کہ شما رابه همان 
عسلی که گفنید بعنی #اپکپاره برون رفتن و مپارزه 
جدي با ذهپت‌های خودنان را الصام دادن» تشریق 
می کردم شاید تتبجه گیری لازم انچام می‌شبد, اما در 
مورد تما فن پاید کی محافظه کار پلشم) زرا 
علاتعی که مروز دانناید. ممکن, است. حاکی لز 
ناهف‌چاریهای روحی چدیدنری باشد که مستلزم یک 
دور ۰ طولائی رراتگاوی و احتالا ابحم امور فیگر 
پاشد, هر حالت سام شا په ربواس فکری دهار 
شده‌اید که په‌طور فطلم با رواتکاوی جهت‌دار و 
برنامه‌دار بهتر می‌توائيد پا آن مپفرزه کنید. اما عر 
حالتهای پیچیده تر ممکن است در آفاز ثیزوفرنی 
پلشید که علی‌رغم پیچید» بودن ژاهنجاری, قابل 


و بای 


اسان می‌گزده؛ متل عاطنه و پا سای برعن | 
اترک اعتیاه صورت گرفت. ء تازه یساریهای کهنه و | | 
0 دلیال ندارد. پلکه 4ب2 ررض و زؤا را نیز 
بتابراین صرف نرک کرو سیب ٩‏ ,3 


جریی دارد: 


مشاوو اواج 


کش از ساعت ۱۱ نا ۱۵ 
مناوره خاتوادگی- 
عه روزه از سافت. ۱۱۱۰ 
عشاوره حضوری! 
پا تن وت فب 
گروه کارشناسان: 
زوا طر قیان (کارشناس Fate‏ 
سهیلا حاضعی (کار ناس روان شکمی | 
امن اهروزی (روان پزشک)] 
باروج یا 


| 
زنی ۲۱ سله تم و حدره هه ماه است که دچار 

تاراحتی, شدهام, دو فرزند ۱۴ و هشت ساله دارم و 
همیشه نگرآن هستم که مادا اتقاقی برابشان رخ دهد. 
اگر فرزنداتم از دوستانعان گله پا تاراحتی داشته 
پاشند. من نا مدنها غصبه می خورم. فر این ده ماه زرد 
۰ «کتر آعصاني رفتهام و علدار زیاای مارو عصرف 
کرده‌ام؛ اما پیشتر به فکر مردن و مریضی الفتادهام! 
ol‏ داروهای عبداسر«گی را کار گذاشتهام, 
پس از آن احساس می کلم قذرت دیذم بهتر شده 


من شنیدهام اگر کسی سالها اعتهاد 
داشته باشد و بعد ترک کد دچار 
بیماریهای ررحی و چسمی (مائند فشارخرن 
دپایت چړبی خون و حتی سک) می‌شود. 
خواهشمندم توضیح دهید آیا اگر من بر فرعقی 


متال افتبادداشته پاشم و پس ازاف سال ترک کد اا 


پاید متتففر لاراحنی های جسمی و روحی بلشم؟ 


0 مهرعلی از بندرعباسی | 


ور کلی عرفین‌ها و مراد به دست آمده از 11 


۳ Û RE 
در سکین موقت پرخی از بساریها در ار‎ 
E ی‎ 


و از آنضا که ابن نسکین مرقتی است و درمان 9 


نان فی کند. مان گنه یت که ترک اتید ۲۹۳۳ 

سبسپ ایهاه این پیماریها در فره می‌شود: ۰ 
و و۹۳ 

فاشنه باشد. آنگاه اعنیاه با پنهان کردن بیماری! | برو پرخی از اخسلسات تبل شده با پتهان شده در 


درمان قطعی را به تامخیر می‌انذازه و عنگامی که 
پنهان. اشکار می‌شود. 












UN 月‏ که او 


دابی حمسال هم که از سالا پش قصد مهاجرت 
داشت, بیگر با مل را جلیز تدالست و په اتقال حمال 
خره‌سال به آمریکا مهاجرت کرد و در آن کشور ‏ 
تکل خانه و زندگی داد 1 ۱ 

او که عرد کے و پات‌خضیث برد. یا آنکه پس 
از مهاجرت غختری خرب هار را په زتی گرفت ام 
هر گز پچه دار تشد و چنال پگابه فرزند ین زوج بود 
که دزمان عشق ندید و ترجه پسپار پذر و مالر ۱ 
خرالدءانن بزرگ می شد 

از هنگامی که پأی به ده سالگی گذاشت.همه چیز 
را در پاره داسنان زند گی خود و پدر و افر حقیقی اش 
ار ربان نمی شید و به همین سیب از همان زمان گودکی 
نو جهتی, پسوی تلسهلین که زادگاهش بود چلب شد. 

حسال در هر فرصتی راجم به نلطین از عا 
خر سوال می کرد و سابل لتت با از 一 一 二‏ 
مربوط په أن سرزمین و پدر و مادرشی مطلع شود. 
دایی لہ تیآ کان سعی می کرد کصکاوی او رای اورف 
و بذین ترتبب روهار ساهها ر الها سپری شد 

حسال دز دورآن جزالی به‌ویز؛ بر زمان تصیل 
در +الشگاه سار شزرا و فحال برد چتائجه در هسان 
فرران به فعالیت‌های سیاسی رری آرره و به 
عضریت جعیت طرفداران عردم نلسطین درامد و 
در هر فرضت لطق‌های آشیتی در مورد ژاه‌گاهش و 
غلل که بر آن درا می‌شد. ابراه می‌کرد. فرخلال 
هسین نمالیت‌ها برد که دایان پا جمال آشناشد.. 

تاپان خود عضو دانشجویان طر تدار حقوق پشر . 
عیتبنگ‌ها و -خنرالی‌هایی که در خصرص حقرق 
زربا گات مردم فلسطین بر گتار می‌شد فعالاته 
ش رکت ص یکره و هر یی هس برنامه‌هتن عتمدد ود 
که پا جنال انلس گرفت. تا سرانجام رابطه‌شان یه 
ازیراع آجامید. 


> ی 
0 دعنسر در هسیر زناه تی 


یس از #حصیلات دانشگافی, جمال و دایان 
مشقول ب کار شدند. دایان نطاین روند زندگی 
چوالان آمروزی اپن دفر سیر در زند گی وا پذیرقث 
و به یک الان مسوول و اهل خالراده یدیل شد اما 
جال تتزانست ابن تھے را در خود ایجاد کند. او خلا۔ 
مبتبنگ‌ها و جلسات. آنشین دوران دانشجوبی را 
اسای می کرد و از طرفی بشدت لست په فلسطین 
کتجتاو ءد و یمیا رة تا په انها مغر کندا اما 
بایان په چهت خشونت و زدرطوردهای که در 
تلسطین بهشگل روزانه اتفگ می‌افناد ار سفر گردن 
جمال پد زادگاهش پسپار پاک برد و نسبت په سقر 
جسال مطالفت په حرج می‌داذ. 

بایان ارزو داشت نا زندگی ارام و بی‌دفدغه‌ای 
پرآیش فراعم باشد و بتوآند صاحپ فرزند شده یک 
خانراده رافعی تشکیل دهد و برای این کار په 
عبکاری جمال نیازمند برد اما ار گه گوبی حیچ چیز 
مگر ستر به فلسطین سے ابش نس گرد مخگقت می‌ورزید و 
معتقد پره که ار ابندا بابد کنکلوی خود را پرآورده 


جال در شهر رون که آنیت تا یشتری داشت 


٠‏ اقط درا ماش ری بمیلرالی شذید جان باخنند. 















عابان ژنی ۳۰ ساه رد زمانی که او عر 
تال +۹۹۹ به مام اجعد کر متخصی بود که فر 
اسل زی رتوف و مهربان است. اما په چهاتی 
بسیار ب یشان افراحت و حتی عنوحتی, می نمرد: 
پا آلگه رم ههسرل آین برد که در عدگام cl 一‏ 
انخاص فقط یکی از ما برزشکان حاضر در 
آنایشگاه به کمکش. می رقدبې اما با تداله‌های 
ناارامی که ور فایلن منافده کر دیم من د کر جالد 
درست ضییشگی و هشدی خود را که ت رماع 
مراجمه دابان ی کنر من ود و متفول مناکره 
درپاره چریای اذاری پردیم مجبور په عاندن گر دم و 
از ار را کے ما با هم از باستان بایان آگله شویم. اما 

نایلن په‌تکل مرموزی"حتی از آیدکه مشکل 

خود را برای ها شرج دید واهمه داشست: زس 
بر می کره ممگن است از آنچه گفته می‌شود 
hj UL‏ پدای‌آبن ها مدت زم 
رارف این کردیم که آرانشی کنیم, حتی Liw‏ 
دکتر چاند لاح دبدیم که پکی از پرستارها در عبان 
Ai‏ آرآیختی راو او تزریق کد د پس از چتد 
۱ مقیفه از آزامشی لی په دست آررد با پتزاند 
سوت 3 ,له حدالل شروغ په باز گو گرفن مشکل خود لملید؛ انا 
هحکامی که تروع به سکن کره از ارزش صدا و 
لح گربه آلونی که عر دنام مرت متاهنه ی‌شد. 
جلو تلہم که لا چه حد تحت فار بو. 
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ن وخدان‎ 


مرا آ بای ررانی یگ‌انت از دتتحاربها 


نند که قب ما تخنل ها ر واطیف انسالی را مورد 

فجرم قرار می‌+هند و از جدی‌ترین نها پاپد. به 0 داستان یکت عش 

پار گی رجدان با هرجدان گنافکار » داپان در ال ۷۹۸۲ ترحالی که ۲۲ اله نود و 

۵۱۱٩ ۵0۵۱۵۳۱۵۵‏ ۵] تار تنوف لال پلیانی بحل خود را کر باش گا( طی, می قرف با 
این پک اعساس. ستکتن برای" بسر است و جرالی ۲۵ ماله که در عضان دانشگاه مشفرل تدصیل 


ER‏ پیشیته شخضیتی را ار فرد سررط 
حنته قرار می دهد و به همی دلبل پرخی از آفراه دجاز 
علاب وحدان وا از وبال کر ین زناگی هر سر ۷ 
ره عاجز می مانته , اطعا هرفدر که ترییت السان از 
کودتی اسرلی: ر FL‏ باشد. هرجه و 
ہیزان اہن بار گناه افزایشی پیدا عی کند و خکس 
هرلدر اسای خخصیشی در فضیی ملو از 
کع‌رفتاری و زشتی‌ها تکل گرنده باشد. کسر 
اعاس غلاب وحدان خراهد کرد. په همین البل 
است که در پاره‌ای از مرالغ تلص حی بدون 
ات‌که خره «حائنی یکن باشد. به حلت وارمتگی و 
برستکار بردن در برایر سوناستفاده از وجنان آگاه 
بی‌دلاع و شکست بدیر پا خوقپدیر چفره می کند. برأی 
وضیع ینتم به مورد عجسی که ود اههد آن پردم 
اشاره می کتم, 


6 


چنال جوالن شور و پراحسلان برد و از همان 
آغار آختابی دلبان و جال علاقه خدپفی ہبہ یکدپگر 
پدا گردند نا آجاک سک یعد پن از آلگه هر دز 
بععیلات خود را په المام رسالدند. یسان زناشربی 
پستند, جال در فلسطین و بر دفکده‌ای در OUT‏ 
شهر حیرون متولد شک بود. 

این منطفه در ان ژمان در اشفال للامیان 
ارال برد و یکی از مراک فعالیت یهن پرستان 
نلسخبی هتر می رفت. 

پدر + عادر حسال که روج جوان بوفلد رار 
پمبارانها و گلزله,ارانهای تیروهای اسرائیلی که 
دعکده آنها را بکی از پایگاههای مهن برستان تعصور 
سی کر دند احسلس خطِ کر وه حسال را 1 لوزانی 
یی ابود و تھا فرزندشان بمتمار می‌رفت. په لد دای 


شماره ۳( 











0 بستری کردن ذابال , 
من و در چالد پس از شنیدن اسان تایان 
ترچیح دادیم که جند رورّق او را در 

نگهداريي وجدان سنگین او یدزی 
افسردگی و نار احتی اش شده بوء که حتی, پیم 
زدن به خودکشی هم می‌رفت ر ما شای ۰ و 
چند روزی از تزدیک هراپ او پاد ا 
می‌کردیم که تنها کسی که بتراند م دایان را 
صکین دهذ و ار را از جنبن پاری رغایی بغش داین 


اراحت است. اما په‌خویی وافف بوقیم که لو مردی 
شریف ر والع گراسث ر آگر والعا ری متوجه 
دابان پوه او آن را ذکر می‌کرد: آنگاه" بچ 
سی توانستیم با مشکل فان رویرو کویم, 7 ۲ 

صح و دکتر جاند بے میدلش رف و ضبی با 
کردن آنچه پر دابا گذشنه ود از او 
از کم ر عبت که رد کت 
اقسره:نر و لاراحت‌تر از آن انست که چ کمک عایان 
یشتابد اما چند روز بعد ین کار زا خواهد گرد, 






0 دای هیم حضور ہی بابد 
[be‏ 
站‏ 

مرگ هسر ساق ندانته و هرآنچه که رې په 
ماعوران گفته. نتها مشنی خاظره بوفه و ارزش 
اطلاعاتی تنداخته», اما لو رب بار لمی‌رقت و ما مقر 
آخرین پر ترکش که عمالا حضیور دای جسال لوف 
ماندهم: مرالجام ار یک هفته پس از ملاطانی که هز . 
شر اشم به ین دا آمد. 

پا آنگه نار شم ز غص چند سال ہے تر هر عی‌وسپد: 
اما همچنان آفرانته و ساد حر کت م یکره و پسته‌اي که 
در روزنامه پیچید» شدء بوذ یه همراه داشت, 

پا میدن از دلیان مرحالی که پشدت اشک 
می‌ریخت. شروع په عذرخواهی کرد و فق‌هق کنان 
حیگفث که فصا لداشته با اسرلر,..- قر کین جار ` 
دابی جنال کلام أو را یا علامت صت قطع گرد در 
هنین قطع کرین احسلس اظسینان و ترجهی وچوه 
ناشت که په پکیاره دایلن را آرام کردم 

آنگاه دای جنال پسته‌ای را که دز دست داشت, ۱ 
په دایان فاد ر به او گفت که این بسته از فلسطین 
برای او فرستاده شده و جسال پیش از مرگ ید زان 
خرین وصیت خراسته است با به دست دابان پوسدء 

عایان پا فیجاتی آمیخته به ترس ہت زا آهستد 
کشرد. یک لوح فدرداتی زیبا ر تا بزرگ بود.. 

عاپان با چشمانی اشگیار نگاهی به آن انداخت و 
ن آن را رت ما کرت فا ونم عبت 
درشت آن را پخوانيم. 


شماره ۳:۳۳ 





جمال است. اگرچه می‌دانستیم که او خود موم و 





جزئیات سفرهای جدال اطلاعی نداشت. سرانجام از 

بم آنکه لبلید غلیه کشورش گامی بردارد فرچه که 
ارعان آشنلی با جنال راجع به ار و خالواهباش و 
فلسطین از زیامنی شلیده بود پرأی نها یف کردو 
چند عکس و مطلیی را هم که از زعان عالشگاه و آن 
میتینگ‌های سیلسی و آنشین به پادگاری نگهداشته 
آنود صلیم آنان کرد 


در آن گام جتال در یکی از سغرهای خوذ به | 


فلسطین. په‌سر می‌برد و پس از آخرین ملاقات با 
ما موران سیاهپوش. دآبان که پشدت نگران شده بره 
و اعنور عی کرد آله تابد اطلاخانی که یه ما موران 
اسیتی داب ططری برای جمال په‌وچره آررد. با 
پشیمانی و ناراحتی سیار به تنها کسي که در این 
موره می نواتست به ار کبک کند و پا جمال را لر 
وجوه خطری آگام کند. رجوع کرد و او کس نبرد 
بجر دابی جدال که ایتدا به دفت په نخان بایان 
گوش قراناد و سپس یه او گفت که دوستانی در 
ایلرات پلفوة دارد ر سعی خواهد کرد که راجم پم 
ما موران و قاد آلهااطلاعانی به دست آورد و په 
دایان گفت که نا زماتی که ابن اطلاخات به ست 
نيامده ار جاید یا کسی تر این مورد صحیث کند و 
حتی آن ما موران را در صورت عراجعه مچدد زاید 
په خاله را دهد . 


اطلاعات Ji‏ 
دای جمال تھا بر روز زمان لازم داشت با په 
کمک هسرشی که پا چند متشی در «ال-بی.آی» 
دوستي لزتیک و چندپن ماله مات از هریت واقمي 
ی عا موران سر درآوره, او په بایان اطلاع داد که 
آری آنها عاموران امنینی فستند, الا ه ما موران 
امنیتی آمریکا بتک اعضای سازمان موساد که درک 
انطلاعاتی اسرائہل است و عسل آنها در بلژجوعی از 
بایان غپرقګرلی و قابل نعقیب می‌پاند و از دایان 
خواست تاأبه مجرد پیدا شدن حروکله آن دو تشر با 
تقننی مخصوعی حضورشان را گزارش دحد و اناپ 

یاژداشت آنها را درجافراهم آورده 

دایان ایتدا علسی راحت گشید. اما دت از 
اطلاعاتس که با آن زمان هن ما مزران لی قاذ 
بود پشیسان برد نا ایتکه خیر وحشتناک اساس 
پشسانی او را چند برایر کرد 

چند ررز بعد دای خسال عرنهایت الدوه و 
تاراحتی به دایان اطلاع داد کہ جمال برالر بمیاراتی 
که در اطراف حبرون اتفاق افتاده برد جان باخته و عره 
خسلجا فر کتار مزاز پدر و مادرش په خاک سپرده 
شده لتم 

این عبر چرن پتگی بر سر «اپلن فروه آمد و 
ناگهان آحساس تقصیر و گناهی شدید او را فراگرفت. 
بایان صو سی کرد که امطلاعاني که ار راجع > پدر 
و ماعر چمال و بفکده‌ای که آنها در آن کشته شده 
بودند و همچنین. تعالیت‌های دیگر او په ما سوران 
اسرالیلی داده باعث اه آنها او را هذف فرار دهنذ و 
این دعتیت جتان بر شمانه‌های او بار ستگینی از گناه 
قرار داد که یماری او را پات شد و سیب گردید ثا 

چندی بعد به دا عراج کند, 












یرد دابان معتر‌ضائه په ار گنت که باید میان زد وا 


عتران تمی‌خراست از این عفر بکنرد به دایلن گفت ۱ 
















در فعلیت‌های سیلی خود را به سرالجامی ارضاکنده 
ساند. آنگاه په قکر خالواده و فرزند وء.. باتد 
بدین ترتیب بحت و جدلهای روزاله ميان این زن 
و شومر آغاز شد. دز انسگی که آگرچد په یکدیگز 
متد بردند: آما اهداق و ریات متقارتی, فر 
زندگی داشتند و سرانجام پنچ سال پس از ازتواج که 
جسال در فکر بذار کات نخستین سفر خود په فلسطین 

















کشورشی. یکی را ااب کند. جال که به هیچ 













که پا همه علاقه‌ای که به ار ډارد نمی نو الد این سفر 
را فرامرش کند و بدین, رتیپ بود که پس از بتم سبال 
ازعراج, از یکدیگر جدا شدند, اگرجه این چدایی هر 
آیتدا برای دایان سضت پود اما آو عثل ہک الان 
عنمدن پذیرفنه بود زمالی که اهدا و سیر پک 
زندگی زناگویی مشترک نباشد و قادو شای هر 
آن رجود کاش پاشد چیآبی آزام و موستاله و بدون 
چنجال و درگیری بهترین راد مسکن است. تازا 
اپتگه خوشختانه هنوز فرزندی در کار برد که برالر 
چدایی, دچار مشکلاث مصسرل أن نوی 


0 عردان سیاهپوش 

بدین رپپ زندگي مجزآی این خر آغاز شد: 
چمال په اولین سفر خود په زادگافتی اقدام کرد و پا 
خشنرهی وانرزی پیا راز آن سفر پازگشت, 

دابان هم نقط پرخی آرقات که پا جنال تلفلی 
NAPE‏ را چویا می‌شد. اوضاع په 
آرانی به همین منرال پوق مي‌شد ر جمال په 
درمین و سومین مقر خود به قلطن هم عست ده 
حدود یک سال پس از چدایی یک روز نو حره که در 
سلین اراخر سی و با ارابل چهل په عظر می رسید لد و 
هرمو کت و شلزار میاه پیراهن سفید و کراوات ره 
پر لن داشتند. په خانه دابا آمدند. آنها که بسیار هم 
مردپ رفنار می‌گردند. خود راما موران امنیشی 
ععرفی گردند و از دابان اطلاحانی رام په شرهر 
سابقش پعنی جسال, می خراسئند و زمالی که عایلن ہا 
عصباتیت دلیل سوالات آنها راپرسید, پود آنها گنتد که 
شوهر سایق او در سفرهایی که به للسطین آتجام دادد پا 
سارزعالها و انخاس شدامریکایی که عر ji‏ 
تاف حملیالی غلیه کشور انچیام می‌دفند در ثبای 
بوده است و این یک افدام غیم فاتونی به شمار می رود 
ر وظیقه ملی و سھتی داپان حکم ہی کند که ار هر 

اطلاعاتی که داره: بابد راجع به چمال برای آنها 
یاز گو کند. 

داین که بندت شوکه و تاراخت خده پود با 
برخادگری ان الها خراستهبود ما از مز ار ازج 
شرندا آما بعد از آن با چند روز آرامش خیال از او 
رخت پرست و موا از خود می‌پرسید که چنال 
اگترن در چه وضعی است و چه می گدد؟ 


0 ادامه علافاتیا 

بو ما مور عذکور چند پار دیگر پا همان شکل و 
ممایل به خاله وایان امدند و غر بار ار را بیشتر فحت 
فشاز می گذاتند. دایلن با آبنکه خرد جندان ار 








لکتد. رلن یکا زير ست 


بزرگ شده بودم و فیچ وقت عشکلي ایجاد شد | 


" بوت اما منوچهر جهر حادری را چیز تیگری مي‌دانست. 


زیت احتلافات ما برمی کشت په شو بزرگ 
کدن ماء 

مین سالها قبل وقتی یک «ختی بازده ته بودم. 
پدر و خراغرم کوچکم را عر حادله رانندگی لز 
دست جادم, مدرم پزشگ بود و از سبح باشب قر 
عطب و پیمارنتان کار می کرد. پرسبار پپری 
مسورلیت من راپه عهدء داشت ر رفتی هجده سالم 
شد با مترجهر اش شدم و به اضسرار ها فو یا 
خاتراد‌ها راضی شدند ما خقد کیم وبعد از تسام 
شدن حصیلمان عررسی کنیم, ایامه تحصپل ما ده 
سال علول کشید: 

در اہن مذت منوچهر برای گرفتن تخصص به 
خارج رف ومن تا مقطع کارشنانی ارشد اداده 
تحصیل دانم. بر تسام أبن مالها من و عنرچهر 
روزشماری می گرمیم با ژندگی متترکمان را 
شررج کتیم. رای همین هبان سال اول پچه‌دار 
شدیم و نیکا به دیا امد فعه فگر می گر دند عشق 
من عنوجهر جارداله می‌ماندا اما خشونت زند گی 
و دردسرها گله قریثرین عشنها را به خشم و گیله 
تبدبل ی کند . تیگا را هر فو عاشقته عوست 
داشتيم ولی نکاهمان په زد گی هر یک الق نبرف. 

سن شغلم ایک مور و همین رر 
منرجهر حاضر یره از ساعت کارش در معطپ یا 
یدارسان کم کند و آين وسظ نیکا داخت حساین 
لطمه می‌دید. دغراهای حا هم خیلی بالا گرفت. 
ملوچهر از همه چیر ابراد می‌گرفت از آشپزیام 
گرفته اډ 

بالاخره تصسیم گرفتیم چدا شویم و دوسنانه 
این کار را کردیم: اما بعد از یک ماد روژنی متو چهر 
خروسک فشتگی پرآۍ نيکا گرفت و په خاله اسد. 
تافه گل سرخ را به من داد و آن خروسک با 
موهای زرد قشنگ همه چبز را عرض کرد عنوجهر 
از من خواست که برگردم ومن هم بول کردم. نا 
یاد عارم نها مرد زندکیام ار بود و حتی کتار او 
بزر گ شده پردم» برای همین قبرل کردم که په 
لها ا گرنم ادا شتی ماب نگذت که باز چر و 
بحئها شروع تد و فکر کردم بهتر است په همان 
عطد ارل برگردیم که بودیم. این پار عنرچهر 
حسای خلدنگیی 5د خون لیکا زا هم به ار دادم با 
فشار کاری که باشنم. نمی نوائستم از او مراقبت 
کتم. منوچهر احساس می کردم عادر خرس تیستم 
و لمی توانست سن را پبخشده 

«ربار» راخی محضر شدیم! پرای بار درم از هم 
ur‏ شدیم؛ آنا این پار نه پا احترام و دزتاله 


سحت آز این کار بدش می‌آمد: حار یود خودش 
در خاب پماند ر کار ! 
]پرستار غریه پزرگ. لشود این خو دش پکی دیگر 
از اختلافات مأبرد. هیچ رقت اس حساسینهاپش را 


أ سی هميد م۰ من حردم As‏ ری دت FS‏ 


پرسشان, درک آنقبر شیربی يان بود که در 

هر کسی باقي می‌عاند. پوسیدم 

< وخترت جطور است؟ پالاخرء دکلیف شسا جه 
شد 

زن کفت 

< تیکا پیش پدرش آست. مسرچهر عاضر برد 
سرپرستی, پجه را په هن یدهد, رولی نشه. از 
خهد اش برنیامنم. امروز هم آمدبام ۷۶ تکلشف 
ملاغانهايم را با لیکاروشن کتم. متوچهر نمی گذارد 
پچه راسیم 

, پالاخره از هم چدا شدید؟ 

پل تقرییاً دو ملا بیس. پارسال که شسا را 
دیدم. تفاضای طلاق کرده بودیې عادگاد هم حکم 
طلاق را صاهر کردا اما در این چند ماه خیلی 
انقافات. اقتلد. خواستيم. درباره شروخ کنیم. ولی 
حیلی زود پشیمان شدپم» 

از اولش برایم تعریف کن, 

< پازسال دادگاه حکه طلاق را اهر کرد هر 
در راضی بردیم: اما بختی مشارره مدام پاما نبا 
می گرفته + یک اه ار طلا ق می گذشت که سب 
گرفتم «وناره پا او عروسی کنم. متوچهر رچوغ کرد 
و فکر کردبم شاید پتوالیم دوپاره از تو شر رع کتیم. 
سن قول دادم پیشتی په زندگی‌مان برسم» منز چهر 
هم خراست. تفیرانی در روند زندگی‌اش ایساه 
کندء من خیلی گرفتار کارم ودم کار در اتر 
سازمان ملل خیلی, سلگین بود. ملوجهر هم دلش 
می‌خواست ژلش بیشتر فل به خاله وزندگی بندد. 
هنیشه خانه ربخت و پاش نود. حتی کمتر دق 
می کردم لباسهای تیکا را مرت کتم. پرستگرین 
گر فته پودم نا او یشنر به امرز پچه برسد و عنوچهر 









۱ ر بارانی فعنکی برد از خنه که یرون 
اعدم شهر خضایی کته شده برد فکر کردم چه 


تی دلش می‌خراهد جر چتین روت قلتگی به 
بادگاه یرود وحرف از جدابی و نلخی‌ها بزند؟ شهر 
گم کم دالت شلرغ مي‌شد. ابرها کنار می رفنند و 
په میدان ارک که رسیدم. روزنه‌هایی از تزر 
خورشید روی درختها التاده پرد. راهروهای عاد گا 
شلوغ پره ز هوا دم کرد و کثیف: تمیدانستم از 
کجا شروع کلم ان روز اسلا دلم لمی خراست 
Di‏ ساختصان پسانم. پیر وان از آلجا انگار دنبای 
دیگری بود مردی جلر امد و سراغ شمیه‌ای را 
گر فت. .پا دست اشلره‌اش کروم ردشد.زن فیگی 
لے با سای ب0اد:تانرا ی گے و من انگاز 
جتی گوشهابم نمی‌شنبد. به سرا جابی می گشتم 

دا آراه بکد .اتتهنی راهرو یکی حالی کنار دبراز 
برد. کیقم را باز کروم و کان و فلسم را ر آورفم, 
بالای سرم صدابی بلشد خد 

- سلام خالم+. 

سرح را با" ازاھ رتاش ta‏ ر لگا 
گنی من را وادار گرد عا تبر پا خود کلنجار 
روم اما فایدهای نداشت. دیگ, ابن روزها جهردها 
را گستر به خاطر می آوردم. نام «ثیکاه را شنیدم. 

< عادر تیگ فسنید 

دختر کوچک چهار ساله‌اش را به خوی به یاد 
"آوردم. شاید سال پیک پود که در دادگا: فیده 
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مالات ررحی افرآد- به تپا | 
بزرگنمایی و اهسیت بیش از حد 





سص ند ےآ کے ۲ 
ج سی = 
可‏ واره اتال می توء و پا 
نگرالی نگاهم.بي‌کند. انگار فتافی 
آمذه باشد. می گرب جما مزاعمتان شدءام. 
من».. هستم, قلا وقت گرقته يردم« دعزت 
به لشستن یکتم آزام می گی و یلیه 
روغ په عبت می گتدا] 
فاد له هتم, غیه مرا دختری عصبی. # 
,کمره و خصالتی می«انند. دومتان زیاص ندازم و هر 
شار هسین اعداد اندک هم اساس راحتی و سیت ابه رقدار و فضارت دیگران ابعلد می‌شوه. این نوج | 
لمي کلم از روابطم با یگران مط لیستم. هميشه " نلقیلات په موور و پراثر دکرار لیرو ص گيرنذ و موچپ ا 
مرالیم که نکند اثشیافی از من سر زند» هر مفایل ابتقاه ي کمزویی و آتزوای فرد از اجتمام می رتد و زندگی: 
هیگران پار حساسی و زودرنجي پخصوعن در سال # أده فره را تحت الماع فرار مى دفني ١‏ 
پش این حاتم به ارج خود رسید و اث تضمیف ‏ . تافکر می‌کنم اپن احسلس کم و بیش از کردکی 
| روحیه و افت تحصیلی‌ام شد. همراعم رده و عموازة عذایم مس فافع 1 

#چرا؟ مگر چه اننفی افناد؟ #خرشختاه اکتون ترجران هسیه و ازااتپازات | 
تاهمان‌طور که می‌یتید. نسیتا لافراندام و لعیفم. . خاصی این هوره برخوردارید و قأدر په تجزیه و تحلیل ۲ 
سال اول تییرستال همین خصوصیت ظاهری پاعث خد | افکاز و رفتارتان هستید و مي‌لرانید آنها را لیر دهپد؛ 
.و شرخی عمکلاسها شد که در طول سال هم ادامه پیدا _پنابراین پا مرور متطقی به فاپلیت‌ها ر ویژگیهان ‏ 
کرد و کم‌کم به گوشه گیری و نفرتم از مدرسه و .مطلویتان و رغایت چارجوبهان سعارف. باید ا | 
همکلاسها اتجامید. خودتلن که می‌دانید. کاقی است « امپدواری په پیش پروید و سعی گنپ به چاي آچنتاپ از 
دم یکار در مدرسه مضحکه شود نا فیگر پازیچه همه < فیگران ر ضحیف ین وان یا نوجه پیش از اننزه به 
شود این برد که کلاس ترس برایم به فضایی ترسناک پرداشت دبگران از راههای درست فریی افزایش مداد 
و خسته کننده یدیل شد دیگر لمی‌توالستم په خوبی ر ا درستاننان پاشید و حثما عر موارء لازم با میران و 
| پا تعرگز درس بخوانم, نمرائم گه آفنه کرد با سر‌زنشی _ همکلاسها و -ابر خیثان و دوستان صحیت و بشورت 
ضراب دییرآن و آرلیای مدرسبه روپرو شدم و همه آینها " کنید. خوددان زا به شر کت در مراسم گروهی و ورزشی 
دست به دست عم ناد نا کامالا اخساس سرخوردگی کلم 1 ایت پدهید, کاهی ارفات هم رد را با فسالاتان ‏ 
"گر مدرسه رفتن برام ماپه عتاب بره. همین‌طور عبهسلی .. مقایسه کنید. یلید عیچ کم و کسری تسب په دیگران 
رفتن م حنی خیلی وقتها سروت رفن از خانم. به همین با دارید؟ اقزایش معاشرت ر حسن راتار موجب تجدید | 
جهت ترجیح می‌عادم در آنالم بدانم و فکر و یال کنم, زره و فراعم آمدن فرصتهایی نی گرعد تا فرد یترائد 
4حلا اوحاع چطرر است؟ غو را پهتر و پیشتر معلرح کتده ۱ 
۱ لار نو سال گذشنه وضعم از نظ, تحصیلی بھتر لمرددنگاهم می‌کند ر پا لحتی که حاکی از ثانوانی | 
شده ولی لا تیر دلقیسات حرنهای گنت هنوز در هنم - باشد, می‌گویده] ۱ 
هت و لبکا احسای خوبی تارم. نگله دیگران هدرز ا (ایعضی از این کارها را نا حدی کرام اما رسد | 
برایم ستگیتی می گند و خیلی زفتها: خصوصاً مر جمع "یه این مرحله که می‌گریید. برام مثل خواب و خیال 
نکر م یقتم چشمهای هه په من دوخنه شده و متنظرند . است و قیرزت الجامش راندارم. ٠‏ 
آلا کزکی په مان بدا رتشن گام اول معمولاً «شوار است+ ولی پت ۲ 
9ترجرانها فرفنگ خاصی فارند و گاهی مسیر هموار و آسان است. مقدن و درا زدن چه تفعی ؛ 
شرفیهلی از انن ست می‌کنند که تباید به معنفی به دارد؟ کپ خودبارری و اختصاد په نفس روشی ‏ 
"رخ کنیدن تقاط ضعف و پا نسخر «پگری نلفی شود. 7 تدریجی است و اگر اراده کتید و پا اطسلان اولین گامها | 
البته تد کسانی, که از اب موفعیتا استفاده می‌کنند ارا پردارید. هر روز حفایل ییشثری فربار» خرددان و 
ر ومی خراهند کسبردهای خر یشان را با بزرگ کر عیب | دیگران و مهارتهای اجتماعی وب کسب خواهید گرد نا | 
+ر نقمی میگران چبران کتتد و میگران رآ بد باه تخر چابی که دیگر خردکم‌بسن فواهید پود و ای تحفیر 
پگپرنده ولی یں ترجهی و اعا لکرن په این گول اقراد ! نخواهید کرد فقط بابد عست کنید و دم اول را پرهارید, | 
.موضوع را منثفی مي کند: 上‏ اه مان حرتقم می‌پرد و با خرتحالی می‌گوید.] ۰ | 
اسر تی را بد نشاله تاد تکان میدهد و پاهیچان عی‌گوید:] ' 3اشنا فکر نمی کنید با آمدن به اینجا فدم اول را | 
1 لتاہله رست می گی بی اما متا ماله من بیش از | برداشتهام؟ 
+خد حساسیت نشان دادم و هپن چرا ت آلهاو در يجه .. (درعالی که آماده ی خاستن می کرد پاخنددم یگریم] 
"کل نی را یتتر کرد و راستش لمی‌داتستم چه یابد ۲ #پله. بفیه راء چندان سخت نیست. اشعان کنیدم 
بکتم: ایا من هم دستشان بیندازم با ه لام و مدر - : 





























اے بگويم و یا اسلا صدرسهام راعوش کراب اس 
二 一 一 一 一 ~ 一‏ 
و سنن چچ ست ےھ کے سف سے ا ر 
شماره ۳۰۲۳ r:‏ @ 











منرچهر سم خورده که دیگر نگذاره من یکا را 
ستم: ارلش موضوه را جدی نگرفتم, ولی حالا که 
چند وفت گنشته می‌یلم منوچهر روی حرفش 
پافشاری می کتد۔ آمده‌ام جادگاا نا حق فثوئیام را 


| بگیرم. 
0 


زن درددلهایش را گت و بعد رفت: راهیرهای 


دادگاء حایی شلوغ ده بوک پرای نمام گرکن | 
گزارش هفته‌ام به راغ مرد جرانی رفتم اعت | 
امراجعماش را په دادگاه 
یک سال است که دخترطگه‌ام را عفد کزدام» 


بپرسم. هرد گت 


اما پدر و فادرش اچازه لمی‌دهند او را په خاله 
پیاررم, هزار پهابه می‌آورند. او زن رسمی من 
ات و آمده‌ام تا از پدر و مادزش شکایت کتم, 

م اگر او را په زور بیاورید خاندنان. بعد په 
می‌شود؟ 

- اولشس خیلی سخت است. می تالم کلی غوغا 
پا می‌شود« ولی در عوض بعد از بدنی هسه چیز 
عادی می‌شرد. کاتی ات په عناسیتی په خاب 
خاله‌ام بروم. دیگر همه جز تسام میرد ولی گر 
حال بخواهم په بهانه‌هایشان گرتی کلم. دیگر 
نمی توالم زندگی‌ام را شروع کنم. 

- ,بهثه‌های آنهاچیست؟ 

“ وفتی وخترخاله‌ام را عقد کردم فرار پود 
خابه‌ای اجار کلم و جشن خروسی خوبی م 
بگیرم. آما پعد که کمی فکر کردم و با بزرگترها هم 
مشورت کردم په این تتپچه رسیدیم که پهتر اسث 
با همه پرلم خاه‌ای کرچک بحرم با اجاره‌نشین 
نشوم. مرضوع را پا خالواده زنم مر میان گنالشم, 
آنها هم استقبال کردند, حتی در زلم پزل جهپزیه 
ژنم را به من جاد یا دیگر مشکلی برای خرید خانه 
نداشته باشم, خرشحال بردم فکر کردم په مخض 
خرید خانه می‌نوانم زتدگی ام را شرع کنم؛ ولی 
اپن طور لشد. بعد از خرید خاله. پدرژلم گفت که 
حاضر است کمکم گنه دا لوازم ارلیه زندگی را 
آماده کنم و یعد زئم را بیاررم. الصافاً هم این کار را 
کرد او توان مالی ان خیلی یله بود ولی سن دیگر 
هیچ چیز برایم بآقی نحاند. تاره مجپوز شدم عاهیانه 
لسط بانک راهم پدھم بعد یکدنعه شمه چیز بهم 
خوره. خاله و شوهر خاله‌ام اصرار گردتد که بايد 
اول جشن غروسی پگیرم. ثمی‌دانید چطور جا 
خوردم| قرارمان این تیرده ولی پدر رتم عدام يهاه 
می‌آوزد که چزن هم مقداری از بزل خانه را فاده و 
هم جهیزیة مختصری په دخترشی داده باید چشن 
عروسی آپرومندانه‌ای برایش پگیرم» گمک‌های 
آنها را انکار نمی‌کنم؛ اما من تیگر پولی برای 
عروسی گرفتن ندارم. نمی‌هانم چکار کنم, برای 
زور هم که شده زئم را از آن خانه. بیرون 
می اورم 


0 










۱ 
۳ 
[ 

۹ 


1 


۱ 





i 


0 درخت زند گی 


خی نز 20 ۳ 1 


4 + 





9 
پرای محمد رلگ مقهرعی آ رامت فده دازه و نا 
په کار گیری حاشیه‌های کم رتگ, خود را متفکری 
آرام اما مانا تشلن ماد اننت. آو با انشکه از آزاک که 
منطفه‌ای سردسپر است. آمذه اما با قراز داین فرخت 
تخل در نقاشی خود و میوه‌های سرشاز و شاداپ «ل 
گرمش را آشکار ساخته ات رچه 
۳3 ترگانه ار به طبیمت از یک سو و 
بگلولوژی (هراییما) از سری دیگر. 
تفکری باز و قابل تفکیک را انمابان 
فی کته آو په میوه‌های طیبعت 
هجون چراغالی یک درخت 
گریسسن نگریسته و جلوه‌ای زیا و 
بهت گرله به عيردها فاده استه: 
پگ پسریچه عشت ساله , اپن هس 
امیت یه روزی و قوت خداوند. 

پاعث دلگرمی اسان می شرد. 

غد از زيه پيد نه په 
عنران بک تاظر بي‌ظرف. پلکه په 
عتران یک ریگ استفاده کرده است: 
ار به دئیال آرامش و صلح پرای همه 
بشزیت : است» آرامشی که حتی 
قرش هراپسا هم آن را بههم 
نمی‌زند, برای محسد نفشی په‌سزا ب عوان یک 
نماینده در مجابع پین‌المللی و پا سفیر و حتی کارداز 
در سفارتخاله‌های خارجی پاید دزنظلر گرفث. علاو» بر 
آن او به عثران مرول انعادیه‌ها و کنفرانسها لبز 
می‌تراند شنافنه شود.در علوم یز تحصیل در 
زمین ناسی و با مهندسی نفث رای او فور از 
مرس نوست. 





فزیک ر فیزیک فضایی نیز باد کرد, 


0 دو دکش و آنتن 

مسعرد شوخ طیعی و سرزندگی خاصی از خود به 
ابش گناشته است. شکل کاز ار کازپکادوری است 
و خودبه‌خود اسان را په خند» می‌اندازه. رنکها 
سرزنده و شوخ و شنگ می پاشند» 
二‏ هفزپسته‌ای. زره لیموبی و 
تقش ر بعد هم آنسانها به «تبال 
پرواله‌ها گیج و عنگ شلک 
درعی آورندء تر این میان: یک 
دردکشن عطیم و پک ai‏ 
تلربزپون که تبمی از متف خاه را 
پرشانده به ما ابن واثعیت را الث 
می‌کند که آلچه هم که در داخل 
خگه ‏ وجرد دارد, کنده از طلر 
می‌باشد , کوهسار و سار گان دزدو 
۲ خط موازی در افق هیده می‌شوند. 
用‏ درختان, هه کاملاً جاندار به نظر 
۷ می رساد و آنهانیز می‌ خواعد وار 
98 معر که گرند. 


روحچه شاد مسعود کاملاً مشهرد است و نگله 
آسان او په اطراف ویزگیهای بالایی به او می‌بخشد, 
نگاه فرح پخ مسموه په زندگی و طرارتی که او 
احساس م ی کند. می تواند مرققیت او را در معماری 
داخلی و نزسن تسین کند, او استعدادی ویزژه فر 
کاریکاتور دارد شمن آنکه شادابی‌اش بر مفوله 
پزشکی بریژه تخصص در قلب و خررق و همجئین 
چراحی کارساز خواهد پوف 
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0 خانه سبز است 
تقاشی مهرشاه از شدت برجسنگی به یگ تصویر 
سهپعدی شپافت بیدا کردا گوس از روی کاغذ 





فرحال پرخاسنن و په ما پیوستن امت 
مهرشاد از رنگها په صورت مواج و 
تلا طم استفاده کرده و اين از هیجان درون 
او خکایت می کند, 

سیک سفف‌کاری بی تباهت به 
خرن آسیا لزابن, جین ر هنگ کنگ) 
تیسث و اضولاً نوعی ازغودگذشتگی 
سافوراییزار در کار مهرشاد مشاهده 
عی‌شرد که کار او را از سابر کودکان 
هسین و سالش متمایز می‌سازد. رگ 
مپز خاله و رنگ سبز پرچدهایی که بر 
فراز خانه به‌چشم مي‌خوند. تسادی از 
زارستگی مذعیں در واد مهرشاه است 
که به‌طور فطع روی او اتر گذاشته است. 
اگرچه فضای لفاشی ار مالتد خاله و مرج و 
پاروها یه نظر ایرانی تمی‌رسد. اما په 
نوعی فرهنگ ملی را نیز در تقاشی خود 
مسر ساخته ات 

مهرشاد کردکې فعال (#نرزیک) و پاهرش است 
که با تسم رنگ آمیزی و فرم مطلوپ په دستاوزهی 
بین المللی دست پافنه است. عهرشاه را می لوان فر 
مقوله‌ای چون طرق بین‌الملل و پا علوم سیلسن 
تصور گرد خن آلکه در ریځ اجتداعی ه‌ویژه در 
موره مشر زمین و همچلین در چامعه‌شناسی شرل 
سی ترا او را موق لسور کرد در حیطه علوم پاید از 
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الخام غاد, 

شماوفتی بدانید پراساس تغرفه وزارت بهداشت 
هزینه خصوس اہن تزع عرمگھا ساعتی ۱۵۰۰ تومان است 
درمی‌پایید که چه هزینه سرام آوری را خانواهسا باید 
بل کته و اپن برای والنین اصگان‌پنهر لیست. 


چه باید کردا 

«کتم کریسی اساله کرد. وزارت پهداشت و 
سازمانهای بیسه باید این نوج جرحان را یه رسمیت 
بعشاستد دا آبن پار کے را از فوش والب برنارلد, 
اگ درلت این کمک را یه ختواده‌ها بکند. والدپن کر 
فسان سنین گردکی برای رمان اقدام خراجڊ گرد و 
أبن عسل اعت می شود که درمان حادءتر شده و انامه 
آن په وسپله والدپن الجام شوه, فر صورلی که هرچه 
سن بالات پروه, خدمات توایخشی پیچید؛ثر و 
سخت تر شد» و باید په وسیله نیم تخصصی انجام 


سرد 


توصب هایی به والدین 
دکتر کریمی فر پابان گفت ۰ 
تر مرحله تخسث آبنکه وفتی توافق کامل مين رن 
و شرهر وجود تدارد اقدام به پچه‌دار شدن لکد چیا 
که وجوه یک فضای تفاهم و توافق در مان حاملگی 
در آبنده گودک بسیار فهم است» 
جرم ایتکه زمالی که خالمی باردار است تا آنجا 
که امکلن دازه مساتل و مشکلات پیروتی ند خکه 
متقل لئود و یط آرامی برای گم و فرزندشی 
ف راهم شرد. 
يوم آنکه اگر منوجه اذد بایان مکل دارد 
خیلی زود پدپرند و پرای درمان افدام کنند و سعی 
نکنند پا مراجعه به پزشکان مخدتف از پلور اپنکه 
فرزندشان مدشحل دارد شاله خالی کنند. 
رالدپن باید پداتد که اپن نوخ درعان هیچ طسرری 
ندارد ab‏ دون بگراای برای معاقچه فرز ندشان 
افنام کنند, 
در پایان از مجله خوپ شما به خاطر اپنگه مطح 
علمی هر دم را بالا میدید متشکرم. 
要‏ 
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بدو تولد احتمال بروز ضابعه عفزی را 
تشخیص می دهد در نمام کشورهای 
نا این تحقیقات از مننین یکسال به بالا 


وجرد ضایعه سفزی شد , 

الته والدپن هم می‌توانند با یک روش بسیار 
ساهه به سگم بودن گردگ خود ہی بیرند ر آن ابنگه 
خرچه گرپه پچه در پدو تولد رساتر و کاملتر پاشد 
درصد مللافت او یشتر است. 

متا سطاله تلخبص زودهنگام توسبه نشده! 

دکثر کریس افزود: 

نتا سفاله تشخیصی زوههنگام. در ضایمه‌هاي 
مقزی کودکان در ابرآن هنوز توصیه نشده است و این 


عسنااله امان پهبردی را کدد می گند و دران عفر 


بک برره تکمیلی برای پزشکان متخصصی اطفال ر 
عسرمی مرگزار شده نا با کیک آنها شلیهه مفزی از بتو 
تور خی داده شرف 
این در حالی است که هر اپران عیام ایکانات پرای 
کردکان بلای پنج سال بسیح شدء اسث و سازمالهای 
کردکان استتایی کل کشور 
آفراد بالای نع سال ,زا 
تحت پوششی دار ند 
حتی شنهده‌ام بر خی از 
تابخش‌ها هم وی کردکان 
بای پنج مال کاز می کے 
درحالی که هر سن پالای 
پنم سال تنها می توان 
معلولیث را کتترل کرد و 
هرمان اباسی بابد از بدو 
تولذ لا زیر پل و حتی سه 
مال آغملز شود. 
برای ترآیخشی په 
یک معلول پاید بک تیم 
متشکل از تبزیرتراپ برای پرطر گرتن مشکللات 
حر کی گفتاردرعان برای ترمیم اعصاب درازن کانه 
مفزی و آمرزشی گتار کازدرمان برای کارا کرهن 
اعضای معلول. رران‌پزشک برای حل مشکلاث 
روحی و پگ پزشک پرای هدایت کل این نیم کار 
کند که عادر کردک راهم باید به این لیم اضاقه کرد 
هزینه درمان چگونه تا مین می‌شود؟ 
دکتر کریسی خرباره هزینه درعان اپن ععلرلیت‌ها 
می‌افزاید اکر توایختی به صررت خصرصی الجا 
شود هزیتها به عهده رالاس لنت و آگر په صورت 
خیریه آنچام شید به عهد» صان م رکز. بابرفین ینیم که 
رقنی بجه‌ای فلج می شود. هر خانواده بابد زند گی اش 
را فزینه کت یا یاب از درمان بچه چشم بپرشد؛ 
الت سازمان خدعات اجنماغی, پردافت هزینه ۱۳ 
جل فیژیولراپی وا تقبل هی کند ولی بر رری یک 
مار معلول بابد در غفته ۱۴ جلسه کر نوانبخشی 





گزارش پزشکی 
لزت دویدن زا .. 






بقیه از حه ١١‏ 
سس | 
آلبته توزادی که متولد می‌شود. جتی اگر هر توران 
جنیلی زیر فشار صدهات. استرسها و فشارهایی رار 
گرقته باشد. ممکن است پا وضعیت خوب شتولد شود 
فر تنس ضربان قلپ. رنگ پرست, راکتش‌ها و 
رتیت عسرمی که پلم عامل مهم است = و هر کرام 
دو ثبره دارد » تمی» کامل را بگیرد ادا بعد دجار ابع 
مغزی شوه ادا اگر این ضابعات در همان بدو توئد 
تشخیعی فاد عرف پیشرفت خارق‌الماده‌ای ذر فرمان 
اچاد می کند. زیرا مفز پخصرص در مخچه بعد از تولد 
اهم قذرت ساختن سلول را :ارد و مسکن است ارتباط 
ین سلولهای ساخته شده در مغز در زمان چنیلی! 
پرقرار شود حال آلکه اکر سا بتوانيم #حریکائمان را 
علمی کرت و مرحله به مرحله په سیستم اعصاب 
پرسانيم آمید ایتک سیستم اعصاپ ینواند خوش را 
پازیایی کنا بسیار زاء است, 


در ایران اعکانات درعالی هست 


ار در موره اپنکه این شکل از برعا ثر آپران هم 
به مرحله عمل رسید» 
است. کی 

چتدی قبل په وسیله 
يکي از انش جربان 
داندگاه ترییت مدرس. 
کار تحفیقی جلی صررت 
گرفت. په این حورب 
که روی ۵ا مورد ضایهه 
عفزی بررسی‌هایی الچام 
شد و مدص بعك 
مشاهد تد که دغر 
کسالی که تحت درملن 
قرار گرفته پودند. 
فارت زیادی پا پق داري 

یتابن عق جوز لشکللات زیلا درد و دا یم 
داریم در آینده تحفیق کاملتری را په چهان اراله کنیم, 


ta‏ می توانند. کمک کنید! 


8 داماها پرای تشخیص 
ضایعه مفزی هنگام تراد اضافه گرد 

نوزادی که دجار ضابعه مغزی است. ساند یک 
نوزاد طمیعی ستولد می‌شود و ضایعه عمزی بهد از 
تولد طرش رانشان می دهد. 
ماما هم پتواند احتمال ضایعه مغزی را بدهد. به طور 
ال نوزادی که زود متولد می‌شره ر پا نوزادی که 
ہس از ولد بیست دلبقه تفس نداشته پا گریه نک 
حتماً دجاز شابعه عفری است وبابد پلافاصنه تست 
فرعان قرار بگیرد: اما در موارد دیگر تھا پا سنچش 
ملیاسهای لشخیصی در پدو تولد عی‌لوان عنوجه 
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۱ ۳ ۳۳ حا باید بازیرس ریزه قشل | TEETER‏ 
| رسیدگی کنب للفن بزن و م ووخ رو گزارش کن... 
محسن که نستور را اچرا کرد په الفانن او و مرد - 


اه اطراف الداخت و الکار لزه از خواب دار شده | 
باشد. ابتدا فریاد کشید و عربده زه و «شنام دا« و حتی . 
خواست به سوی حمام پرود دا التفام بگیرد و بعد از 
جد هقیقه که آرامتر شد. آن زفت میت کرد 
نمی دوئم.. هنوززهم نمی دوم چی شد؟ ما اسلا 
این مردرو قیلاً ندیده پوديي فقط مرقعی که زنگ زه 
و تسرین + خواهر اتی ما * از پتجره او را دید ر در را 
باز کرد قبل از ایتکه ارن حبران نیاه با" بهدون گقت: 
ااشم شرم نا 
عرد » که لامش مهردلد پود ‏ په مختی هق هق 
کرد و سپس از ابتدا عاجرا را ثعریف کرد: 
> تسرین خواهر لاتشی ها بود پدر ما دزنا زز 
داشت, اهر زن ازل + که مافزنسرین برد مدز 
عبان ایام جوالی که رین سم لش برد عاشق 
پک مرد خارجی عیشه و باهاش میره خارح! پدر 
لسرین که از آپن جذای زنش ایی شاکی سیشد. 
تلها «خترشی رو * نسرین *می‌گذاره پیش خواهرش و 
سورین نره عمه‌اش پزرگ مپشه و بعد با عادر ها 
ازدواح کرد که حاسل اون آزدواح هتا پسر برد من 
و اون. مو تفر که کشته شدءاند [درة بغش را فرو عاد 
و یه آذامه گفت.] پدرمان همان ارل په دادر سان قضیه 
رن اولش را گفت و از لسرین هم صحبت کرد ما هم 
ميته ص‌دالستبم که یک خراهر نشی دلریم آما له 
خبری از و تہ اصاسی تسیت بھئی داتتيم نا ایدکه 
پدرمان قبل از مرعن, لا اتجابی که عرد ثروسندی 
بود و همه دارایی‌اش زر په اسم مارم کرد پوة] ما 
سهتاً پسر را صدا کرد و وحصت سوه که اا نسیت 
په دخترم فا کردم اون‌رد بیدا کین ر خي و 
حفرفلي رو بهش پدین»! یغد لز خرگ پدر, از شما 
پنهان تباشه, هر سم تقر ما کوتاهی کردیم و «لیال آين 
تضیه‌رو نگرکنپم. با اینکه حدوه پکماه قڼل خواهر 
ناتی‌مان خردنی په مرافسان آمّد. می گنت خیلی 
پوس وچو کردم تا پیدانون کردم و بهد گلت: #شوهرم 
شریک یک آطوشویی بوده که طرق شراکتش که 
رفیفش هم پوده سرش کلاه گذائته و نمام دار و 
بذارش‌رو بالا کشیده.. الان شرهرم کاملاً بزکار 
است و دارد دچار آنزوا می شود آمدم از شتا کی 
بول فرضی بگیرم4, وقتی تسرین این حرفها را زد من 
و توتا برآدرم یی په مظلرمیت ابن زن برهیم, وب 
همین بهش گفتپم مي‌خواهیم سهم ارت پدررو بهش 
بدیم, نسرین اولئی پاور نمی کرد. بعش قبول 
نمی کرد و فقط می کشت به اندازه خریدن یک عفازم 
آملو شوعی ب حن پذهیداه رلی ما هر طوزی برد 
راتیگ کردیم و پس از ده دولژده جلسه رقت و آند 
امررز سهم تسرین رو از ارث پدر [جندین برابز قیعت 
پک مقازه اطوشرعی بوذا] بهش داهپم, در این عدت 
هر پار که په نسرین مي‌گفتيم جرا موضوغ را به 


هسابه په سراغ جناز‌ها رفتیم. مح یکی يکي 
ملحفدها را پرسی داشت و جدازه‌ها را می دیدیم. دو عرد 
۵ ۳۰ ساله جزو کشته‌شدگلن بودلد. از تیپ و سر 
ر وصعدان پیدا پرد که افرادی مترل هستند. به 
让 一‏ مقنولین دیگر رفتم در کردگ و مادرشان. 
پچه‌ها پم نظر سے و Ex‏ ساله می‌آمدند. طوری 
معصومانه مرددپودند که گریی وایدهاند؟ رشان 
اما که زلی پست و پنح يا شش ساله په لظر 
ETT RS‏ تس گنگ 
وتامفھوما وهستشی « داحل پنجہ دست راستش چیزی 
پنھان برد که الکار قصه باشته آن را به یکتفر 3 
پدشند + لا بد شرهرش *په ارامی و ظوری گه ححته 
جتایت به هم تخورد. پنجه مقتول را پاز کردمء یک 
چک بود لکه‌هانی وتي که از سینه زت پایین غلتید: 
وروی جک هم ربخت برد تعی گذاشت مشخض شود 
که میلغ چک چفدر است؟ اما بهداه «ستر»هایشی 
ژپاد بودا 

یک نکنه در هر پنج جدایت مشخص برد؛ گلولهها 
مرست فت فلب و ققسه سینه زا غه گرته بروا 
این زاحسن عم عتوچه دد که گفت. 

* ظاهرا قال تیرانداز خرعی برده گلاتگرمه, 

-خوب بوده که هر ندر وو فقط با یک شلیک و 
پک گلرله از پادرآوردها 

این را که گفتم. مرد هسایه که پا تجرپه به نظر 
حی‌رسید, اطباقه کرد 

« اتفاقاً لی هم خونسرد برد من موقعی JE‏ 
خونه شدم که هر پنج شلیک العام شده بود الیئه 
موفعی که صدای گلوله بوم‌رو شنیدم دیگه معطل 
نکردم و هریدم طرف این خوتہ > چون با آنها رقت و 
اعد ناشتم - ولی در قفل پردو کسی پاز تمی کرد چاد 
بار با لگد و فشار شگہ کوبیدم نا ابنکه در شکست و 
پاز شد خواستم برم داخل, ولی فائل نوک اسلحه‌زرو 
گرفت طرفم و عتم از ترص پریدم برون. ز پعد که 
شلک آخر را هم الجام داد خوعتی اسفحه‌رو الداخت 
وسط اتاق و رقت روی مل پالای سر چتازه زنش و 
پا ار تجوا کرد که ما نمی فهمیدیم جی مگه... عنم گه 
هرز نگران پردم وايسادم با جندنا از جوونای 
ساختدان آمدند و بعد همگی په سرآخش رقتیم و او 
حم پدون عقاوستہ «سنور عارو اچرا کرد و رقت داخل 
عدا 

حرفهثی مره هسایه که تمام شد په راغ 
«مغترل زلد» رفشم مرفی که بطوری معچزهآسازنده 
عانده بوق 

اس وا کر 
شرکه‌ای که «جار شد» بود خارج شود ان هم پس از 


۲ یک جنایت ۰ بنج مفتول وق 





1 


استوار کریمی فال شد و پا گویید و احترام 
گذاشت وبا حالتی پریتان و محظرب گقت. 

- گلانتر گزارش شده که در کوچه «امیدی» پگ 
فتل رح عماجب یک قتل وحشنناک! یکی از همان 
فتلهای خائرادگی».. 

الا فلیل اضطراپ استوار را عتوچه شدم؛ او 
همیشبه لسیث به ابتطور جنایتهنی خالرادگی ۰ که 
هنوز تمی دانستم چبست « الرزی و حساسپت داشت! 
سالطرر که آماده رفتن می‌شدم و په مح گفتم 
مالین راروشن کند. از اسنوار پرسیدم: 

زن کشی پا شوه رکنی؟ 

استوار که لفس لضي می‌زد. گفث 

< هم زن‌کشی.., ر هم فرزندکشی و هم 
فامیل کشی؛ پتج جتایت! 

بن پار خودم نیز چا خویردم و استوار ادامه فاا 

مرو خانراده زارد پک خاله‌انی که تعی‌دانسته 
کچاست شده و زتش‌رو پا جوتا پچه و سه مر« دیگر 
ععه‌رر پا کلت بهشون حسله کرده و از این مان ققعط 
رب مور سای زره مر 


日 
دربین زاه محسن خیلی دلش می خواست پفهمد‎ 
ماجرای سرون صادفی چیسته رلی مجال ترضیم‎ 
نبز و قرار شد بت از برگشتن از این حه برآین‎ 

ترضیح بدهم. 

وارد خانه که شدم. جزو تادر دفعالی برد که دچار 
وحشت شدم)» تام خت پری خون می‌داد. پنج چنازه 
< که روی هر گدام ملحفه‌ای کشیده شد برد « هر 
گوشه کوشه انه په چشم می خورد. تنام لولزم خانه 
بههم ریخته برد. تعدامی از مردم آن آپاردمان پشست 
در ایستاهه و می گربستند. حرتی کتار در وروفی روق 
زمین چم‌انمه زده بود و سرش را په غپوار تکیه داد 
یود و با چتسائی باز. به نفطه‌ای تاسملرم هر دبرار 
۳ خیره شده پودء رو به یکی از همساپه‌ها کردم و 


فاتل آين مرده؟ 

مخاطیم که مرتي ۲۷ ساله بود“ و يعدا نهدیدم 
هسابه ببرار به تبزار آن زاعد انت و اولین کسی 
بوده که دای گلرله‌ها را شنیده « یا یالی گفت: 

= له قران این بنده خدا هم جزو کسانۍ بردم که 
الان پاید چناز‌اش اہن وسط افناده باشه,.. اما بعلور 
عحسی رده موده قائل رو توی حمام زنداتی کردپم! 

از او تشکر کردم و از خودش خواستم که همه 
سردم را په بپرون از خانه پفرسند و شها خودش پداند. 
بعد به بحسن گفتم: 


و 


TF شماره‎ 





هرت نمیگی, می گفت شوه من از موضوغ فرار که من شکارجی هستماتسامنی گذشت و مر ای | پنپاریم.یالای سر جنازه رئش نے و گفت 

م یری ندارهب., می‌ترسم اگر قف برآنزان ‏ نیساعث چندنا فک کردم که په پلسی تلفن بزئم؟ پا . رهش راست می گفنی نسرین؛ که من خیلی 
ایرو بهش یگم اون‌وقت زاره ماچرا بشد چون | | سروصفا را داز د آبروی زتمرو بیرم؟ ی لینکه | غجول تیا 0 
شوهرم فکر می کنه عمه من مادر متا واسه همین اگر | خودم دست په کار بشم و مرئهایت رابحل آخری‌رو إا موقع بیرون آمدن از تنها شاهد زنده ليل له 
پحو اهد پفهمد. مادر واقعی‌ام گیست. شید مترجه | درنظر گرفتماعزم خروم را جزم کردم و زنگ زدم و فالانش را دب که گت 
ماجرای فرار آون هم بشه و آون وقت میگه نتوته منو . 1 رفتم بالا همین که پا گذاشتم فاحل ساخنمان و عد | - آون قال میرحم درست عدفگیرنی گرد ول : 
صمل کا برای همین می غوام سر فرصت پھتن ( که سے مرد تامحرم کناز زم نشستند و دوداشون هم | آون لحظه من پک نکه ورق آفنی کلفت که پرای 
بگم... می‌خوام امروز که پول‌رو بهش میدم همه بچ هامرو نوی بقل گرفتندا ناگهان مفزم نت گرفت | گارسندوق شرکتم خربده بردم به عرض و طزل ا 
چیزرو -حتی ماجرای فرار مادرم رو * بهت بگم.:.۸ | وپدون ایتک به حرفهای رتم گوس بدم * که چیزی ( 0۵8۳4] تري جم داشتم که گلوله درت وغورد 

مهردادسری تکان داد و یہ شدت گریست و گلت: | شید #تاناش,.., برادرء م یگات « گلت‌رو از توی کرد به اون نکه اهن: ولی غن برای اینکه ار ېزو 








فویاره بهم شیک تکته خودم رو انداختم روی زعین  .‏ 
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و ار شم فریب طوردا 


اطرافم چی می گذره از مدئها قبل ترجه 
زفت و آمدهای مشکرگ زنم ده بردم... 
ترخقیلت از موقعی که وضم کار سن به هم 
خوردو دبگه تتونسنم خرجی خانه پدهم این 
زن نالجیپ افناد تزی کار خلاف ز... از فرط غضسب صورتم مام شب بود زلی با 8 
بصن که عضلاتش متقبض شد برد و دزعین | آزامشس گت 0 
حال داش تمی خواست حرف فراً در مررد نعلا فیجی - چراپجه‌هات‌رو گنتی؟ به گلاتتری ترسیده بودیم که محسن گت 
نگوه زی پا بگنارد قط پا طسب رو به عرد گرد و مره خته»اي عصی سر داد و پاسغ گقت - کلاتلر قکر می کنی فصر اصلی اہن پرونده کی 
گلت از کج مهلوم که این وتا پچه و حنی دترم | رده پر نسرین که از ارل عق «خشرشی رو نداد خوو 
了-‏ مکار فیگه به آون مرحومه فشنام پدی, فک که هدرسه است « پچه‌های من پاشل؟ از لین زی نسرین که از اول ماجرارو به شوهرش نگفته! برادرآن: 
و علاونات رو له می کنم! 一‏ پست! ترم که آگر چئد سال قبل خواهر انی خودشان را 
مرد با ایدگه جاخورده بود < که چرا یکتفر داره از مره نقس عسبقي, کشید و درباره «سنهایشی رابه | پدا کرده بودند کار به ایتجاتمی کشید؟ الیگ رھ 
یک زن ند دفاءٍ می‌کند!! ۰ اما چون متوجه غضب | هم چسپالد و ئی آوردو گلت نسرین که مرد شکاکی بود؟ مفصر کدامدان برد 
محسن شده برد اعتراشی تکرد و اداه بان -آلان عم ابام هنم که متو بیربد... ی اگر | گلانن؟ 
٭ پله.., از مدنها قبل منرجم رفت و آمدهای | قراره اعدام بشم باز هم برام مهم یست.:: آم کشیدم و گفتم 
مشگرک شب بودم! اوایل پأورم نمی‌شد که رین محسن پا تکانِ قادن سر از من خدرخواهی کردو هیچکدام! به لفل من هسه تقصی ها یه گردن ادر 
په من غیائت بکنه,».ولی چون هیچ درآمدی نداشتم. | گړد ۽ [ نسوین پود که اگر بوالهوس نپوة و زند گیش ره انامه 
یقن کردم که تسرین.. [مرد حر فش را غورد و ادابه * میریم... اما قل از آون پهتره یک چیزهایرو | اسلا جنین تقدبری شکل تمی گرفت! 
باد] با اينک امروز وقنی از خونه سیون آفدم. | راجع به زنٹ یگیمب», این را گفتم و از ماشین پیاده شدم که نح 
گوته‌ای پنهان شدم و چند دفبقه بعد که ژنم آمد ر بعد هسه جر را فساتطور که از زبان برادر نانتعی | سید : 
رازن تعفیشس کردم رفتی هم دیدم که این رن حت | پود پرای منم گفت. مد فادل ایتدا فک < راستی گلانتر. سی‌خوای قطضیه سرران ادلی 
بویا ار بچه‌عامون‌زو هم داره پا خودش می‌بردا خونم | کرد فص شوعی اریم اما وفتی ها شاهد زنده | واون پوذرو بگی؟ 
بیدتر به جرش آند ‏ دختر ٩‏ سالهام الان مدره | مارا نایید کرد آن وقت برد که عرد لرزیده فگری کردم ر گنتم 


> الان خر حسله اش رو ترآ چم آظر کب که 
خواستی بری سرام حاجی «رخشان ماجرارو تعریف 


م در آوردم و چون تشاله گیریام طون است. هر 
کدام از انها را با پک شلک به جهلم راصل کردم! 





حا ترس پر زجودشی مستتولی, شده پودا چند «قیقه‌ای 
پا خودش جوا کرد و سپس فیل از اپنکه او را به بست 





۱ ابا فش نبرد... تسرین خیلی مظلوم بردد. 
یک عبر سختی و مرارت کشید. حالا عم که داشت 
ER‏ قمسمتش ابن یرذا 
حرفهای عرد که تنام شد په سرا ابل 
رفتیم؛ سرا شوهر نسرین!رقتی قهسپد یر از 
ماجرای برادران نای زنلی خپ ندارد پرای 
اينکه حرفهایش را بشنویم. ابتدا چیزی 
نگففتيم نا ار حرف بزند و گفت. 
= من حاضرم کلائّتو»» نم خیالت کرد منم 
人 222‏ 
5 
از کجا مطسثتی که زنت بهت خپالت 
کرک 
مرة < که خرتسرمی‌اش واقعاً اخضاپ 
خردکن پره * پرزخند و و گفت 
من ادم اسقی يست جذاب گلات ۰ 
من وی این شهر بزرگ شدم و می‌قهسم 


است »از اینکه چرالااقل ننها لباق برنامه هاش نے با 
یتر شاکی کد ما یمد هم دنبای راه افنادم و آمدم دا 


علوق در این خانه. حقیفنش‌رو پگم که من از چند. | بازپرس ریژه غئل - که چند دقیقه قبل آمده بره = | می کا 
روز قبل یک کات اماده کرد بردم. ایادم رفت یگم 四‏ 
شماره ۳۰۲۳ ۰-۵ 















0 بک میانه‌روا 
می وید لین بلول وزير خارجه آمریکا 

دران کساتی که اتنون در عولت آمریکا دور بوق گرد 
آمده‌انه. یک قهز مخسپپب مې شودا نما لو طی " 
مصاصبه‌لی که اخیوآ با هقته‌نشمه لبوزویک به عمل آورد . 
ضس تکذیب شایعاتی که پپرابین مخظفنش با 
سبلستدای فعلی و توبخفدای آمر بکا وحود دارد. ااعان 
کرد که عماهتگن. کاسل میان لو و سبایو اعصای تولث 
تر خسوسین جنگ با ترورچسی ديدم می شود په جت 
ایت ای عصاحبه آن را برلی خوقندگان گرامی درج 
می کنيم 






OGO 
._ 0ئ شای رسیده حاکی از أن فست که شما مخالف‎ 
با استر انژی حسگی آمربکا در نففشستان بودید.‎ 
#بارل اعبت واتعیت تداره ما از همان آقاز با هناهنگی‎ 
| میانشها را ابخط کرفیم, این مسوولیت من برد که الاقف‎ 
مسن‌الللی اپجا کنم و پخش دبیلدانیک میلست ہا در‎ 
اففاستان را خوء من پا هماهنگی با سایر پخشها تتظیم کردم.‎ 
. بر مخت تعامی مسوولیت با رزیر دفاع, راسفله برد نا‎ 
رابه مرحله خمل پرسالد.‎ -RE 
جرا اسنرالزی قبلی در حال تغیبر بود؟‎ 
« بفسری در کار نبود. این یک سلسله خملپات برد که‎ 
پا حمله به سیستم داع عرابی و کارابی نظلامی طالیان آغاز‎ 
. خد. آنگا» له به پایگاههشی آنرزشی الناعده و مراکز‎ 
تروط په لقراث پنلادن شکل گرفت + سپس شخصی‎ 
بخ لا ثن به عنوان, هدف اصلی عسلیات لین شد و بعد شم بأ‎ 
طراحی پک له اتن لیروهای طابان عر اطرال‎ 
" بزارخریف وشا کابل موره حجوم قرار گرفتند. ورود‎ 
نیروهای ویز سا په اففاستان زمال لازم داشت و هرچه‎ 
تعداد پیشتری از ابن یروها په عاطل اففالسنان سرازیر‎ 
ندند. سقق بان اهناف ما آساتر خد. سراتجلم آبها؛‎ 
بواستتد نا قدرت عرایی ثابل دکرې را داغل آقفاشستان‎ 
لازم را برای تبروهای متحد شمال فراهم‎ 3 
آورند, همه اين تطشه‌ها عسئلزم زسان پره و وقنی کار کس‎ 
به رازا کشید. برخی سور گردند که توعی أختلاف عفیده‎ 
میان اعضای رلت آنامه عبات را رقف گرده است.‎ 
7ایا ین لان دستگيم خواهه شد؟‎ 
0رر هی کم چنین باشد. ار پیشئر و شر ملوجه‎ 
۰ می‌شوء که از جتین سرلوشتی رهایی تخواهد عاشت, یچ‎ 
. کترری بلاف‌ند تست با از ار په عنوان بک میهمان‎ 
پذیرانی کند و کار او تما شب به فر میرسده‎ 
` 7بس و قنقستان شمابه عتیال عرلن خولفیدبود"‎ 
' #جت-ان خره را په عرلل هرخت‌اپم, می‌داليم که آنھا‎ 
۰ به :بال بلاحهلی گشنارجمص هتد ما به خرال و هر‎ 
کدور ببگری که با تروریسم هدکاری مانت باش‎ 
> چئم خراهیم فوخت و ءاکتشی متاسپ رانسیت‎ 














اع راب در مورد شرابط ننسطیی‌ها برای 
سالها داشته‌اند: درک = 






















لاقني که صحبت و روفط سنال 
میود آبا شمااز ابنکه اخاقیات ماید فرعانی پکسم ی 
ماخلا ببلسی شود ا تچه‌لي به دست اید دگران 
ہنی يا اختتاة داز ید که پابه اہن تو رابا خم گره رڈ 
تاننايي یتر عابه شوه 

یر من این است که ما عمده بابد از پگ لگ 
وبع خافن مھم به شاا بنگریپ همچنین ار راقع گرا 
هم تباید روپگرنان پلنپم: در هسین مورد افغالسنان 
اس فگر عي‌کنم که علاوه بر عسائل سیاسی. ما 
وظایف اخلاقی نیز بر گرد اریم اففاستان مسقل 
و آزا: هم برای مردم آن مفیددر است ز هنم از دید گل 
راقع گرایله منطله را امن تر و عفیدثر می ساز ۵+ 

با نگران ابی هستیه که بحران به کور عراق 
شم تسه تود" 

من هدیثه معنقد برددام که پاد پراساس 
شراهد ر قرائن حر کت کتیم, تشخیص من این است 
که پک عرحفه دومی هم هر کار خراهد برد گه ما باید 
به اپغاة دپگر تروریسم نظر يفکتيم. به‌ویژه با وجرد 
سلاحهای کشتارجعی و ايتکه اپن سلاحها چگرنه به 
ست می‌آینده ابر که یلید مورد تلحص و عحقیق 
ترار پگیرده اما روشی را که به کار خواهیم گرفتد باپت 
مرو فظالعه قرا 

در موازعی مضت الفشسان که شعابه و حل نطاشی 
و فوستانی نیو تام می کد دوحقیقت پاس ختهنت 
ر ابا نیت دبگری می دھید آیا ابر طم تست" 

9بله ایا امید باریم که يجه کار عا به یک 
راهحل متاپ عنجر تود ز آختی جلی خشونت وا 
بگیرد اما فر مرره رابحل تظامی پاید کفت که اکر 
پلید آن را انخاد کی بابد با شک و تردید و اصف و 
پم اتجام نیم عسل نظامی بايد فاطع و سبع پاشد 
متا سفانه برخی از اقراد یی گذان تربانی می کون اما 
این بہایی است که آنها برای آ رامش مې پو تازلد, تر 
افغانستان هم تصور سس آبن است که رادحل تفای 
به‌سرعت انجام كرفت و یجه فاطماله داد. 

۰ 





تو حعه :هروز برای 






















لا خبرنگا نیورویک ہس از خوت ' 
با دهم تابر جر نبوپورک گزارش رسیده که شا 
حتی حواندن فرآن کرب را آغاز کرده‌ابد قدا آن گونه 
که ما عتوحه شدای تدا حتی قبل از ان حولات نیز 
فراگبری قران کوینم را آغاز گرو پدبد 
#نونی بلرد عن به دین‌شناسی علاقه. فرارانی 
ارم و مطالعه پسیاری لیر خر این زمینه تارم» من 
قران گریم را مي‌خوالم و اعتفاه دارم که ترجه و 
برک گرهن آیات آن په ما گیگ م یک نا بهتر و 
یتتر جهان اسلام را بشناسيم و با آن ارتباط Ja‏ 
کتم. من اصیر ھی نم ما یت په نا الما 
« زیاتی نا گاه فستیم: 
[-]آبا فکر می کنید به آل نفتهم دست FM‏ 
#شواهد و فرالن ندال میدید که مرم دنا از 
نی تفاهم و ار تباط با بکدیگر از پکتر می شود اما ما 
هم پاد نت نمی کے با با عیادل عقاید و اراء 
بفییرادت پیشترین دز درک هرهم و فزهنگ ما لسیت 
په یکدیگر ایجاد گلیم. متا برای مصسیحیان فرق ااام 
جالپ خواهد یرداک مر حه خوند که وا چه مقدار در 
فرآن گریم از حضرت عیسی و پااحضرت مریم و 
پوسف مطلب کر شده است و اجه حد ثر اساام 
تسبت په پیأمبر سب‌حیان اعترام و تکزیم فرمان «اده 
شده است. اسلام واقعی فنهایی از یا خل و تکاس 
اسث و اصول گرایی در اسلام عر با عمه تبیغ کہ 
حڵبه آن می‌نود به‌بان ما می رست که در هسن 
اپرلند خوعان پروتستالها و کاترلیکها در خیابانها و 
کوچ پس کرچه‌ها دبال یکدیگر می کنند ر کڈ بگر 
را هدف گلوله قرار می‌دهند: 
عبه عا اصول گراپی خود را محریه کردهایب. تهم و 
درک اریخ هم خوء یکی از گامهان برداشتن دپرآرها 
مین تبدتهشت» 

من حامن اسرآثیل هنم ما پسیازمهم است که 
اسان اصاسی را کد اعراب سالها شر عررد و ضعیت 
زددگی بلسطیتی‌ها داخته‌اند. جرگ کند. آلها باید 
برزمین مستفل خود را داشنه پاشد, 

با دړ مورد سیالست خارجی خودتان با غابد 
مدعب که داربد نضاة (بحه عی شود ؟ 

0سن از صحبت کردن فرچنیس مقوله‌ای بسناگ 
شتم: جرا که لفط ن په دست فے می ذفم! 


"® 
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کار نامه حولت اسر الیل علبه 


فلسطیلی‌ها در عرض یکال 
۰ کشته و ۱۵۰۰۰ زندانی 





۱ 0 حرف عع ١‏ 


رانندگی و یا پبادهروی لیر از طرز و 
سر یاز ان اسر انیلی په + همست ازیلدیاد جرا که الان 
وت هچ تیل و مدرکی اقدام به تب رآمدازی به آفراو 
ای کنا می کنند: سریازان 了‏ جار فص 
تندخر و پرخانگر سا رهسن اص رند کی را مر 
مر ۶ نلسطیی مض ر کرده ) 一 一‏ سین که 
قدتارها و خرایها و همجنین عدم نسرک اقتصاسی 
بات وور ففر رو زافزون در اعطق ند طینی هه 
استه 

محامم سن‌السللی در Ji‏ میه‌های 
را ترسط عمل ابال كد تر تبج اسر اتی نا هم 
راکش های سن‌السلای ۳ جد للقی نمی کنند . 
حقرل رد فلسعلس حت میج مس ان رغایت 
سس لرد. 

ازمان بن‌المللی عقو از مجاعم انال 
به‌ویژه سازمان ملل درخواست کروم لست با با 
گار ن تیرزهان سن‌المللی رعایت حقوق پشم زا در 
نلسطین تسین نخانید: ای یرو ها از طرافی ابه ور 
کسن ان نظازت ظادر 一 严‏ 5 | 
اظابب پاژر سی را ۳1 ho‏ ذص. . ابی تبررخاق زاظر 
می نو اسد 
بست‌های باززسی و تر گام نظاهرات. عر عناطل 


طف وپ بل ائتد 


ټر سای نداد حصا ماد خر ها 


مشرف مر شده و هرگوئه ټل و کفتاری. ابه 
دقت بروسی کنند. 

حال پاید دید چگوئه مجامم بین‌المللی از چنین 
پیشتهاده‌ای مفرلی اتال می‌کند. کشتار 
السطینی های ی گلا به‌وضرح اتشان ملم است که 


۱ 


اگ رژیصی س‌خراهد در جهو صلم و امیت 





حقرق بشر را نایده انگارد. أنگاء به صلم را خراهد 


ف و“ ابیت ر1 
۱ ۹ 


1 
7 
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یک زوز سی از آتک عر ۷۲ متام انال 

در حرزمین‌های اشغللی 
قلط آغاز کد پسریچه ۱۲ سالدای یه لام 
دس آلذررا عدف گلوله سریازان اسرالیلی 
فرار گرفت و به شهادت رسید. جهالیان ترط ملیع 
خبری شاخ لحطیات اخر ژندگی محسد‌جسال ر چهر» 
وحست‌زده ار برعند. آما برای حاب کودکان دیگر 
نظبر او هی ادام میتی انچام ادمات پک سال بعد 
رقم کشت‌شدگان به ۱۵۰ گودک فلسطینی و .۲۰ 
کودک اسرائیلی رسید که هده په همست یررهای 
امنیتی اسرالیل به قتل رسیده‌اند. اما جداصعه بین السللی 
افو تراشته ات کان در جهت خف جان 
کودکان یی گناه بزدارد: 


۰ ور درم اتفاضه 


1: f 


در طول یکسالی که از شروع مجده اناف 
می گلزد #۰ فلسطینی لو سعط لیر وهای ایو 
اسرائیل به قتل رسید اند و اکثریث فربب په اطای 
اپن معداه در شرابطی په فتل زسیده‌اند که هیچ گونه 
نهنیدی بران اطرافیان تینند, اکتر این ل‌عانها 
درخلال ظاهرت. در استاته مناعلق پازرسی و مرزها 
به‌وقوع پیرسته است. ضنن آنکه هزثران لفر تي 
مچروح شده‌الد و برخی از آنها نا پایان خمر قادر په 
ایام ژندگی در شرایط عادی تخواهند برد, 

نیروهتی اسیتی ابرائیل ساشل مسکرتی 
نسطینی‌ها را با ترپخانه و خدپاره گلوله‌باران ر 
هزاران فلطیتی را پی‌خالمان کرده‌اند. ضمن انگه 
+۰ فلسطینی ترسط تی وهای اسرالیلی, بازفاشت 
شده و هر زندالها بهنر می رند و خالر اههای آنها 
هی اطلاعی از سلامتی انپا ندارند. 

ريا تعامی شهر‌ها و دعکدههای فلسطیتی 
ترسط لیررهای اس‌ائیلی, محاصره و رابظه آنها با 
دنیای خارج فطع شده است. حکوست نظامی اعلام 
شده در شهرهای فتطین و زار غزه باعت شید که 
هزارآن فلسطیلی تلوابند حر مل کار خود حاضر شود 















ز اهمال اسر اثبل ملل اشفال 
شهرهای فلسطین و ساختن شهرکها: 
فلسطیی‌ها را تحریک می گند 


په الاخ شان خواحیم فا, 
[ماهفته گذشته شعاایغام ک دید كه آم بکا نر 
خر میاه متا نفش سقحی را یرای صفح ابا EL‏ 

1 هم خرآهتن پابان خشونت هت و ما خراهان. بایان 
اعمالی هسنیم که پهاله به دست خشوات طلبان می دحد. په 
نظر ما پرخی. از ,اعمال امزاي لى ها ماتد. اشغال. مان 
فلسطین و ساختن شهرگهای پهردی شین از جسله اعسالی 
هست. که بهانه په دنت ۸ فی جوبی خشرتت‌بار عیی دهد : 

لاروزناه‌ها خبر تایه بودند که شما با شارون 
تخس‌وزیر اسر یل موافاشت گر عدابد که فبل ‏ هر گنه 
آنش‌یس بايد بک عوره طفت روزء ارف وجوت داشت 
باشد و بعت هم تومیحات شیا در ای مورد از الان 
عطط خط شما حذف شفه بود 

در هیچ کدام از نسخه‌هایی که پرای نطل من عرنظر 
گرفته خد برد از وطت روز اران سخنی په مان تسده 
برد و این ایت بدارد که یلت Ra‏ کی آن 
تسست را حذف کرده برفیم. پلک آلجه در این عرره اهسیت 
دارد این است که مرافقت فر هر مور دی پاید مبان در طرف 

مخاصم بعلی آسرالیل و فلسطیلی ها بلند. 

0 فدسطینی‌ها پسندا مشتوی تبون و با اک وا ود 

۱ کر جند چمگوته تصور می کید توداز + چتبین پست‌دقتی راپذم ند" 

۱ من طمتن هتم که السطبتی‌ها هم خواهان صلع 

ھت و می‌خواهند دوپاره آغاز کت اما مرلضم آنها نے بخواهد 
گرد و سا له یگ راتکه وقلی عوران ریاست جسهوری کون په 
انمام رسید آے پیتنهاه هم از روی سبز برداشته خد 

۱ نآ برخی عستفدند که نطق شعا در بقلم قدرت رو مس 

ورا راتشان میهد تر این مه چە می‌گویید؟ 

۱ این عجه‌گیری واقعیت ندارد. دا هته حاصی اندالبل 
بواپم و وام برد اما در همین زمان پاید په اس ایل و فاسطینی ها 
کیک کم با از این وضحبت مخت وه را خلاخن ود 
وضعیتی که سالهای طولاتی وجود داشته استه 

00 آیا شفا لخت ا لبر ران و عضر نویه که 3 

入 

一 

9 

8 #ما این تحبگربها را تست نا لیر ھج قدرتی انجام 

3 می دې ما په این کار دست میز نیما ّ کک می دالیم 

۳ عسل درست و پجلست» 

اس ۰ 












دلمی‌داني. طط گفته: ای را یه شما بدهم اباتی 
برایتی نگهداری:» بسته زا باز کردم و دیدم یک 


کلت است با چهار فشک و یک پر گه 


پا میدن آن هم متعجب شتم و هم ترسیدم, اه 


ترسم آز پایت پوکدای نود که عسران لفدگ توف پیش 
ا خود فکر کردم عتما آنها کسی را کت اند و با بلاس 
一‏ آورده‌اند و خالا می‌خراهند اسلحه را من 


نگهدازم با اگر عم ما موران پت آیتی کردند بای من 
بیفند. از سوی دیگر از عر که فسراه رلبقمان بره " 
ترسیدم. پیش خودم گافتم ابد او سا مور باشد و ابتها 
توطده گردد‌اند ہا اسلحنه را پیش من بگذارند و بعد 
هم گزازش کنند. 

په همین خاطر همان موفع گفنم: #من این اماتتی 
را تحویل نمی گبرب رید و آن را به هر که داده 
تحویل بدکید .۸ رز فیلمان گفت ابن را یرای شر داد و 
ناعم کاری تداریم. همین جا می گذاربم وهی ررم 

من اعتراض کرغم و گفشم. هبه هیچ وجه زغربار 
منوولیت أن نمی روء رقیقم که وضع را این طرو 
مید. گلت: #پس بگذار جکی یا با با 
وقتی پکی از پچه‌ها می رود ابام می دهم با ونی 
پپر ۷:۵ اما من که شک سام وجودم را گرفته برد 
گلتم «ند! حتی یک اعت هم تباید اپتجا باش من 
هن آمروز آن را یبرم کرج و تحویل یکی از 
رائنده‌ها که از اقرانتم آهست می‌ذهم نا آي زا 


آدرآرردو گفت +اآبن امابنی رآ یکی از رققابت داد 
استط, تعجب کردم, پرسیدم: «جنی ست؟ گفت 


۱ پر گر .۷ رضت كز نگفت و 2 ببررن. اما 


راتده‌ای که عمراهتی آمده و پیش من لے پود 
گلمت االیرنی کرج, من خردم فرعا پس فرها مي‌رزم 


| الام و تحریل خوپشات می دحم 


این حرف او پیشتر مشکرکم کرد هباجا 
احسلس کردم که در یک نام اقنادهام و پاهد په هر 
فینی شده ار شر اپن اسلحه خلاعی شوم به همین 
خاو ر عوباره آن را بر بسته‌بندی‌اش پچیدم و در 
کیت سامسرتم گذاشتم و از خاله پرون! آمدم. په 
عمراه شریکم ریک نفر دیگر په طرف کرج خرکت 
کردم جر راه تمام فگرم مشفول اسلحه برد به 
عوارضی کرج که رسیدیپ ما را نگه داشتند و از ما 
کارت شخاسابی خراستد, آنها کارنت خناسابی 
فاشتت و لراشه کره‌ند امامن کارنی هسراه نداشتم. به 
من گفتدد که پروم پانسن. من قبل از پپاد: شدن کات 
را زیر صندلی پلهان کردم بعد از من بر سیدند که چا 
به همراه دارم گتتم که چیزی ندارم؛ ہمد نها ملشین 
وا گنت و کف را بدا کردند: بعد عم ريلد 
#کیف مال کیست؟» مجسرر شدم و گلتم که حال مین 
است. باز کرد و اسلحه را پیدا گردند. بمد. هم 
ماسور گشت گات اصح شماره داپن و گزارتی 
اسلحه را به ما دادند.# پهد هم سرا دند آگلفی غرب, 

حدود ست روز أَلجا برقم در این میت خیلی 
فگر کردم نابا به این تبجد ریدم که چون از 
جددش بل ین من و شریکم اختلاد پیش آعده بود 
و قرار برد لر سر برح جد شوم آنها برای من ابت 
لوطه را طراحي گردند تا گیرم چندازند, به عمین 
خاطر برد که تشالی خاله‌ام را دایم با بروند و 


م ېواند و یکی هم دیسنالی 
است و آغری هم عدرسعاقی 
"نشده است, خرقم هم 
شت از در سل ابت که 
ژلذان همست 

اما اینکه چرایه زټناز 
اقتام. عاجرا پر ی‌گرند په 
زفي که پدرم ازدواع 
مجند کرد و خالراده‌ها از عم چا لد انس 
می کرام که زندگی‌دان را یا جافر به در تست 
کردا ز لن خیلی جرم می‌داد: مدتی تحمل 
کردم اما ديدم برایم خیلی سخت است. لاچار سیم 
گرفتم اہ تھران۔ ماشبن را فروختم ر راهی تهران 
عم 

اینجا خی از نوسنالم نا سرا دید و فهبید 
می خواهم کاری را شرو کلم یشنهاه داء پد اطال 
یک عبد»‌فررشی خواربار و مراد غلاس, بزنیم. 
می گفت سود خوبی فارد. من هم قبول کردم و باهم 
حدود ۲۳ میلیون جور گر دهم و پا خدود اوازه: میلیرن 
در چهارراه مولوی عفازهای گرفتیم و یعد عم. گلی 
جنس اوردیم و کار راشروخ گردیم: 

خریکم پجه محل خردمان برد یکی . دو بای 
پایین‌تر از ما زندگی می کرد اما زمځی که مذرسه‌ای 


شدیم. با هم پکجا درس عی‌خواندیم. خن ددي این 


درستنی و أشنایی حساب باز کردم و به از الان 
کردم او تر تهران رید گی مي‌گره و برای رفش 
خانه و زندگی «اشت؛ اما من چرن نازه به این شهر 
درندنت اسه پردم. خالرایبام را پا خروم لیاور دم» 
بابد طشن عی‌شدم کار و پلزم می گرفشه سرپناهی 
می گرفتم و بعد آنها را می‌آوردم. خودم اینجا پک 
خاله مجردی گرفتم و شیها را انجا سر می کرد 
مدای بعد پسم خصری شویکم که مجر بوق په جمم ما 
پوست. او به عتوان پاریر در پازار کار می گرد 
پارهای ما را هم او می‌برد و می‌آورد؛ گاهي هم 
برابمان بازاربلی می گرد شریکم ار را که اررد 
گقت که در بهران کسی را ندارد و اگر من اجازه 
بدهم. او هم پیش من پلشد, برای من که مررعی 
نداشت, پذیرفنم. خدوه یک سالی از کار ما 
می ددج 

لوپ په خاطر دارم ماد رمضان بود پسرعسری 


شریکم چند ررزی رفت ایلام ویک رزز صیع زود 


به صراه مردی که می گفت رائنده است به تهران 
آمد و مستقیداً هم آمد. خابه من اانا من آن زود 
عقداری بنج فز کرج معامله گرده برجم و عاف شده 
ردم که يرورم و برنجها را باورم آلها که آمدند, په 

رسم اتب چند دقیفه‌ای پیلستان للسستمه ۵ p3‏ 
بگذدت که رفیقمان یک بست کادریجی شدء را 























| تسلیم خروغ و قرب و نمرنگ نشوه. ایا و1 


صرحت فلاسشش قهمیدم. از ابذك همه re‏ را[ 
حت قبل 3 آلکه سوال تم گفته ۸ اننگه 
چگونه بهراحتی رففایش او رابه دام الداختند 7۶ 
آإھد راحتی و ناون زححت به عالی برسنة و و 
منک فقا می‌خولست اراد شود و بک زندگی ۲ 
ارام واشروع کند. عر فکر تفار نیست که خوه از[ 
ارد را فا مخز و 





سحبتش را ابن طور شروع کرد 
متزگد سال ۱۳۲۹ هسئم, پچنه آپلام و کردم پدر و 
ماترم کشاورز بردند, پدرم طیق, رسم و ستت ملطته 
سم بار ازفراج کرد از صلذر من که رن ارلش برد 
یک پرادر و سه خراهر هستم. از هسر جومت چهار 
پرادر و فو خواهر و از کوچکتر ین فسرش که الان 
هم با ار زندگی می کند, دو پسم و پک «ختر. جمعا 
پدزم هت پسم و هفت دختو دارد. من تا اول «یرستان 
درس خوالدم. علت اينکه نتوالستم اداسه تحصیل 
بدهم این بود که بعد از ازدواج دوم بترم ماغملا نو 
خالراده شد و سوولیت آذاره مثدرم و سه خواهرم 
یه گر من اقتاد والتی دلشتم و با آن کار می کردم 
ر خرچ زلدگي را درمی آورنم. 
نال ۱۳۶۰ ازتراج کردم و بعد از يست سال 
زندگی مترگ صاحب پنج فرزند خدم؛سه مختر و 
ور یسر پس بر گم رفتی صن زندان آمدم سال سوم 
دیرسنان بود ادا په خاطر عن مور شد ترک 
سصیل بکند و سول خلله شود دخترم الان سال 
سوم فبیرستان است, فرزند. فیگرم لول .یسان را 
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TF شماره‎ 






3 
از بین رفته حنی خالراده‌ام تیر طردم کرده‌اند. پدر 
پرادرهليم په خاطر اینکه پدون مشورت با آلها ست 
+ ایخ کار زوم یامن فطع رابطه کرده‌اند, نزمیک فو 
| سال است که مرف از من نمی گیرند. حتی به زن و 
| بچه‌عایم هم سری نمی‌زنند. درحالی که آگر بک | 
سند یاورند و من سه روز بیرون پروم. پرل جرر 
مي‌کنم و طلب شاکی‌ام. را مي‌دفم: چون الان 
فقط یک شاکی دازم انققاً ار هم عسشهریام | 
است ؛اما ہاور نمی کند که من پول ندارم, فگر . 
می کند چرن عر تهران مقاژه داشتم. جا 
پرلدارم و مي‌خواهم پرلش را بالا پکشم. 
درحالی که من اگر بیرون بزوم می‌زوم رال 
عمانھا که زندگی‌ام را برنند. یا پول می گیرم و 
پا چنسی, پالاخره آپن طور آوازه تمی‌مائم: 
فاضی براہم در سال حکم زده پا ره مال. 
حنود ده ماه دیگر از حبسم ماده شید بعد از کم 
ماه مرا #پوم‌الادا ۷ کند. چندی قبل ظاضا کردم 
به شهرستان متقلم کنند خابد آنجا بخرانم پا 
شاکیام هماهنگ کلم و پراش را پدهم, 
همه ابتھا به یک اشتیاه من پرمیگرهفه 
یک ندانم کاری, بک اغناه اجا و یک 
شراکت غلط ر ابنکه اماتتی را تخویل گرم 


وبع نفر از همکاران زا که 
اچناس و دکان مال من بوده و موقع مدیم 
















آیئجا هستم. گاری نمی توالم پکتم, آلان فم صاحس 
مقازه طبن قراردادی که ما پا هم عاشتیم. آنها را از 
bj‏ بررن کرده وگرته از آنجا رون می‌رفتد, 
















که می‌داتستم درهسرساز است. آخر من ایتجا 

اسلحه را می خواستم چه کتم؟ من اینجا چیز هی 

حالا نشتر از ہو سال است که اینجا هستم, یک | زیانی باه گرفشبه چرا که ددم خت اسلخه را 
سال برای اسفحه و یک سال و خرددان هم پلیت | فرستادند کارشناسی نا ند چند بار از آن کیک 
جکهار در شر دو بور دهم خودم مقصر پود مئ تابر | شده درحالی که من عر متطفه خودمان که اسلحه 
با کسی که نقط فسکلاس عدرسه‌ام بود ر لاطت محلز داشتي به هر کی می خراست ادات می دلوم. 


کاهی شی اسلحه را مي‌دادم ترد سومی برای فرد 
دیگری پرد. اما نی می‌بینم که عام این کارفا 


هیگری تسبت به از ندانشم. رفافت و شراکث 
مس یيکردم: حذره یگ سال و نیم ما با هم شریک بوقیم 


و من می‌دیدم که ار چگوله سرم گلاه می گتارد, اشنماه برد ات 
مهاعلاتی را که انجام می فاد با قیمت بیشتر پای من حالا اینجا برایم تجریه شد. الا که می‌بینم حتی 
حساب م یکره از لفن مفازه برای کارهای تخصی ‏ پر و برآدرهایم دنیال کارم نیستند. فهمیدم که چقدر 


یابد بعد از اہن عراقب پاشم که اشتهاه نکنم. الان. 


خارج از کشو رش استفاده س گردو بعد هم پول آن را 
نوست دارم هرچه زودتر راد شوم و دست خانوادتام 


پای من حساپ می کرد و کارهای دیگری که حتی ما 


پا هم په خاطر آلها درگ شدیم و آخرین مرټه | رایگیرم و به جا پروم که بج کی زا تسام و 
سیم گرفنيم که از سر برج او چای دیگری پرود که زندگی جدیدی را شروه کنم. 
این پلارآ رم آوزن ك 


بر استان فرفی نمی کند که پا دان چه آتشی ٭ 
زمدگی آتمی دبگر مرمی #لروز ند 

آڑ سوی «بگر نآگاهی مردم هر مرخورد با این ففرله 
زهینه را برني خرگونه سبءلستفاده شبانشن و 
کلاھپر داان. سسانعه می کند. همان گونه که ایی دوست | باد ۱ 
شهرستانی ما چنین ناخوفسنه در دامی افتاد که ا آن | جنبز به نفع ل به بایان رسیته فا از عقب ع خا 
فقط شریکنی, بعتی همان همخلامی سبابق سود برد! | بترسد که خداوند هر گز از نې که په بوفدز و شوپکتی 

شاید گر او این رامی‌دنست که به جلی آتکه خود | حبالت کند. نمی ذرد)) 
وزد عسل شوه ۽ بخواهد اسفحه غیرمجای وا به 











شمار و ۳۰۲۳ 






کرد او می رقتیم پا صلا آنجا زندگی لس یکره و پا ا 
هر آن زمان اصلاآنجانبد.بالاخره جستجوهاب» مج | 










پسرشموی شریکم که اسلحه را آور ده برد بیاررند, پا 
بستگیر شدن ار و ايتکه معترف کد او اسلحه را 
اورده فثبار‌های هن کمتر شد .از ار خواستند نا فردی 
را که په ار املح فاده معرلی کند, در معیث مأنعرر 
سے رزژ رفتیم شهرستان اما نتوالستیم پیدایش کتپم۱ 
چون اسلا معلوم نشد که او اسلحه را از چه کسی 
گرفته بود. 

هر روز نام یک تفر را می‌برد و وقتی رای پپدا 




























تتیجه‌ای ترسید و مارا به نهران برگرهاندند. 

چند ماهی په چرم حمل و نگهداری اسلحه 
غیرجاز بازهاشت مرقت بردیم, بالاخره 
مجبور شدم وکیل پگیرم. دادگاه به من قول 
ناده پود که آگر طرف اصلی معرقی شد. 
آزایم کنند؛ اما جوت او معرقی تشد جرم 
نگهداری از لحه به گرم من افناد. با 
تلاح وکیلم. من به برداخت هند هزار 
ټومال جزای نقدی و پسرعمری شریگم به 
چهارصد هزان تومان چزای قدی محگوم 
شدیم. ار به اندازه جزایش زندانی کشید و 
آزاد خد,امامن عد ود شش عاه مالدم با سکم 
گرفتم. هنوز جنم بابت اپن جرم تمام نشده 
پرد که پلای دپگری پر سرم أمد: 

من چون در بازار بردم لعداه زپلدی چک 
عست مشترقی باشنم, در دی که زلدان 
دم چکهايم یکی پی از دپگری برگشت 
خوره و لا په خودم حنرد ٩۲‏ میلیرت 
تزمان چک برگشتی امد جر پروندهام» 
پلاناصله بچه‌ها و پراثر گوچکم و همسرم 
آمرنه و پولهایی را که این طرف و آن‌طرف 
باشتم. گرفتد ر پدهیها را یکی پسی از دیگری ات 
گریند و رضایت شکیها را گرفتند. دا اینکه 
مرجودی‌ام تسام شده اما سه عیلیرن و لیم از پدهی ام 
پاقی عالد. به خالوادهام گفتم به سرا شر کم بروئد و 
اژ لو پخراهند جتس‌های مرا بدهند تا یا آنها را به 
طلیکارها بذهند و پا آنها را پفروشند و پول عردم با 
پدهند؛ اما وقتی خانوادهام رتد دیدند که ار هرچه 
جتس باشنیم قررحته و حرجه راهم که مانده په 
مفلزه دیگری متقل کرد و خلاصه مفازه و آثبار 
خالی خالی است 

خاتواددام که رضوع را فیمیدند شکایت 
گردند. اما ار مر دادگاه گفت که من فر مدرکن ارم 
ارائه کنم, آنها جنس‌ها را پدهند) دادگاه هم چون ما 
صدرگی لداشنيم. تتوانست کاری برایمان یکند و فعلا 






ابن اولین بار نیسست که در ردان با کسانی رورو 
ی شوه که ب* دابل اتك و روصیاوری شان محکوم و 
بوتی کههند. متاستفانه با مزر گت شن خهرهاو 
توضوه لفن کلان‌شهری مثل نرا عی‌بسنبم که 
مدای مختگف با ازگیزه‌حای منفلوت از شهرهای دور 
ویک به سوي آن جر کت می کنن نا تایه مک‌شبه 
اص اة پپپنابند و بای رسبعین به عدفیهای خود از 


















شما می توانید استخوانهایتان را با خوردن غذاهای حاوی وینامین ۵و که در 
۰ جدپ کلسپم مو ثرند: تفویت کنبد 


استخوان ین در دا چهار عرصد کاهش پیدا / 
ای کند. برای کے زجامبی 9 موردئیاز یدق که 
بخن ۱۰۰۰ است: عه زور در عننه ظه, ها ده جک | 
در ھیرایں 9 ۳ 0 معرطی نوز خورشید قرار بگیرید و 

په این مورت این ریتامین ستید را 
دمت آورید: 


| 二 OA برای‎ 


بسا 3 
۱ 
کر تاه شاج ق از جله لاتم پار راضح 2ا 


تحلیل استخوان است. اما امکان تشخیص این مطلب 
برای پزشک وجوه ندارد. مگز اینکه فره پس از 
| پهعلور عرلپ به پزشک خود عراجعه کند, 
了‏ 
۱ | 








۰ ۱ ۲ 1 ۳ 
در ررد تحم رغ حه تی ده پا ۱ 


فلات و شپر په‌وفرر یافت می شوقه کلم برو کلی و 


سپزیجاث برک سبز تیره مالند اسفاج. کلم یج و کلم 


در ضر حاری 由 LE‏ زباای oj‏ #می‌باشد 

بحقیفات مقدماتی در دالشگاه سالقرالسیگو,| 
کالیفر تیاو نس ترز بو رگ مشحصی کرد زان پاتسه‌آی 
که حداقل جه ررز در غت کلم بره کلی ضرف 
میں گردند: ۸۰ در #ست ۱ ۱ کسای ی کشر از شع ای 
یک‌باز ان 3 ص رزیت دجار خکتکی ذر سل 


ان 5 
ران سا ین 
وال 


ميزان اتی که شنا تر بیرون از خکه 
می گندالید. نید عر حلامتی اسکنت بددنان دا ر 
یار فر رستان وفلی مقدار 
میزان ویتامین ۵ در بدن کافش مییابد و چکالی 








رر حور نید کسر اینتت 





آستشهن ازهاج 
کید ۵ 


ار جع عیترا علي ربا( ی 





۹ 


۱ کر فکر می کنید جوالتر از آن هستید که 


بجار ساربهای استخوانی وید پس در تکس | 
دیدنظط کید » وقلی است‌خوانها پالا رسن سا 
اشڪر ۾ می تو ملد ۳ اخ 了 Wi 天‏ 


شرع می شود که غیرفابل ca‏ اسے» از هر فو ژن 


پالای پتصاه مال یکی دچار -一 | Jr 一 了 nr‏ 
که به یک کک در ډوزاږ کټشټه EE‏ 
ی شوه و برخی خانسها ي 
دچار ایس مشدکا لے هی رند 
وفتی آفزاه درسنین ۲۵ ) ۲۵ زندگی قان اد 

په هنان برعتی که استخواتهایشان ساخته می‌شوه 





هه بست ا سی قمر تان ۱ 


تخریپ خواهد شد. اما از سی و پتح سا به پالا 
پدن آفراه بش از 
است‌خو از ست 1 این بش ی 


پل رو به اساد ی رز 3 


آمت‌خو | ن سار مه کے ہے 


مظاست که قال اسکنتی 


لیل رن استخوان هر بیشتر خامهای بالای 
۵٠ |‏ سال علث اصل شک تک و اس متصل ران 
شل رص aise E‏ د ز سم ی ی تاشبی 3 


ین شکستکی فٍ ای اعت مرگ ۲۰ درصد از نها 


از وازوهای ماف باعت زر شلن 
و 
این مار ی جان نش 入‏ را ی کیرد جس 
一 一‏ لز ےطان 一‏ + لہ ز خانمها هرگ اور است, بد ار 
اینکه UP‏ 1 تیگ ف جير راجح به تایان رای 
است‌خو آنهاپتان ب“ شمانگرید به ِ 
۴۳ 。 
الغا برایدان ت تخر اهد د1<, 
کی رور ري ا ری جه از طرف شما 
با پزشعان یک رسک بزر گ به ىا می یف ۰ در 


ن مایت که آب 


ایا عفت عامل پار مهم که سلاست اسکلت بدن 
اسان را تهدید می کن دک شده ات 


١‏ ذخیرط eng‏ درمان کامل نیست 


کلہم برای سل متتی ابت‌خوانها 一‏ حیانی | 
۱ 


ایت اما لها جوز مور دیاز برای آنها لبت مطالمات 





بسپار نلان می‌دهد برخی غداهتی جاص یرای 
از استخوانها پار مو رر از فرعس هستند: 

شما می تراپ امتخوانهینان را پا خررنن | 
برای عدب کلب | 
پسیار هر ترند و سجن ویتامین ۷ که ان تز | 


جذب کیم کمک می کند. تقویت کنیا , وبنامین ۳ 
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عداهال جاو ر نمی 0 که 





شماره ۳۰۳ 















和 re 
22 پدن تنظیم کرده و اتخرانهاي‎ | 
می آرره.‎ 
است که این نوخ آزدايني ۵5۸ نام در تطالمه‌آی که در دانشگاه ماساچوست الچام‎ × 






دارد ر تست بیژه‌ای است که چگالی استخوالها در 







پازو را نیز انداز: می گورد. 







یک نکته اہن بیساری مختص زنان لیست. 
بسیاری از مردان تصور می‌کنند. بیساری تحلیل 
فتن امت‌خوانها مختعص زنهاست. درحالی که پیش از 





۶- فقر استکوانی والد پتنان 
عشتل شما هم هست! 
په طور معمول تحلیل رفتن استخوان یک بیماری 
|فامیلی موزوتی است, وامل ژنتیکی در این یری 
بهار «غیل‌اند و به نظر می‌رسد که هم از خالزاده 

ی و هم پدری به فره متقل می شود 

به علاو: مطالمات اخیر شان می‌دهد 
| پر ٹگی دای مورولی در برخی تقاط بيشتر مز ثرند: 
برای مثال فردی که پدر یا مادری با اراحتی ستون 















بیساری استخرانی در همان تایه میتلا می شود که 
الب ایی حالت بیشتر در ستون قرات امتخوان ران و 
کم پیش از پقیه لقاط است: 

اگر پدر, مامر و پدریزرگها پا عادر یر رگهایتان 
پیش از دو ابنج فرسودگی استخوان داشتند یا عالت 
قوز در پشتشان به وجوه آمد. حتماً به پزشگ مراجعه 
کید تا رافهای پیشگیری را به تما کان دهد, حتي 
اگر یکی از والدیتتان در جزانی «چار شکستگی 















درمالی پعتی. تررق استروژن په بدن را تجوز پا 
ابتکه ورزش و پا رژیم غذایی نان را عرض کند. 






۷- هلوز هیچ خارویی برای دزمان فطبل 
















رفئن استخوان وجود ندارد 0 جدول نهد بدهای انستخوانی 
یک محقق می گزید. «اگرچه دارزهایی چون خطر تحلبل رقتن استغوآن در شنا ریاد می‌شوه 
اکتوئل و نامکس برخی استخرالهای تحلیل رلته ْ 
بدن را بازسازی می کتد و خطر شکستگی را کاهش 0 نما خلم باشید. 
می بهد. اما هرگز عیچ دارونی نمی‌تواند آنچه را از | 0آسیابی پا هنهی و اروبانی باشید. 
دت رفته کامللاً بر گرداند.* 0 دجار عکستگی بی‌دثبل شده باشید (بعد از ۴۰ 







به علاوه خاصیت استخوان‌سازی اپن داررها پس 
از چند سال استفاده راکد می ماد و در صورت فطع 
كردن قرصها استخوانها دوباره فرسایش می‌بابند ۾ 


| 

Me 了 po 
استخوان راج می‌برد.‎ 

0 پالاتر از ۶۵ سال سن دارید, 

0 سیگار می کشید- 

© پیش از حد باریک باشید ۱ 

0 داروی خاسی برای ببعاریهای لتچاب آسم, 
سرع بیداری روده و عربوط به سیستم ابمتی بدتتان 
عصرف می کنید- 





















را می گرد و از نخریب ات‌خرانها سانعت 
نی کت اما به معض قطع شدن آن تسام این مراحل 
















قطع شد و فر رکش می کند. 0 میزان استروژن بعنتان به علت پالسگی با برالو 
هررمون پارانپرود اخیزا از طرف مازمان فارو | اهرآهردن رحم پایین است. 
و فرعان په علوان دارویی مزر در بازساژی سلولهای 0 ورزش نمی کنید و زنهگی نی لخرکی تارید: 










ات‌خوانی موره نا ید قرار گرفته. این هورمون پگ ۵ رژبم غذایی تان همواره کمبود کلسیم فار 








شماره ۳۰۳۳ 


آناحیه ستون ققرات ران و گلفی وفنها استطوانهای 


|مهره‌ها داشته است. براثر پيرستگي مورونی په همان 













۱ استخوالی را مطالعه کنبد - فرلر عارید از 
زشکتان چدا بخواهید که در صورت تیار به سا 
تب چگالی استخوان را پدهد یا در صورت لزیم 
غذاپی و عادات ررژشی نان را نفیبر دهد آگر 











هیچ خلم جرالی ناد اجازه دهد که ات‌خوالهیش 
اپشکند. حال این شکستگی Jr‏ تصادف و پا سفرط 
از تردیان بلشد. اگر قرفی برأثرافتادن یا ضربه خورهن 
پا بدون عبج دلبل خاصی دچار دکستگی استخوان 
شد. پزخک باید برایش عست چکالی استتوان تجویز 
















مخققان دانشگاه ارهایی اخیزا کف کروند مرفان 





۹ 


1 جسالى 1 
| در قطه‌ای از بدن خطر شکستگی 
مر تقاط دپگر بدن رابه همراه دارد.» 






۴- نیعازی ڈن ان را جدی بگیرید! 
شابد تعجب کید که یساری دندان چه ار باطی 
پا است‌خوانهای یدن دارد اما ہایب در اینجا ذگر گلیم که 









رضمیت استخوالهایتلن آگاه خرید. په‌ویزه خالمها 
از سن پالسکی شر يه این مطلب بايد ترجه 
تشن دهند. 













۵ لست جگالی استخنوان خر را 


پهترین آزمایشی که به شما ترصیه می گتیم اشعه 









صدای زلوم را شنید که په آرامی میگفت: 
- امير | اعپر! صدای مرا می‌شنوی؟ 
امیر از کار دست کشید و با شادی گفت: 

۰ زلرم جان؟ آبن نوبی؟ آلهی عررث پگرهم 


چگرنه غود را آزاد کرنی؟ می‌دانستم که می‌آمی تا 
اموا تیر نجات بدهی: 


زلوم نجواکتان گفت 
- اتشباء نکن, من خود را أژله لگرف‌ام, مرا در 


زنداتی سنگی به بند گشیده‌اند: من امروز بزرگ 


شدءام و 

< اگر پزرگ شده‌ای جرا صدایت هرژ کودکاله 
ابت 

< قرست ات که پزرگ شذءام و به مقام 
دپرزادی رحپدهام ولی عنوز فیوزانی کر چگ هتم, 

امیر په اطرانب خود نگاه کرد و گفت. 

و گجانی؟ چرا به هر طرف که نگاه می کنم. تو 
را تمی‌ییتم؟ 

+ تو چقدر ابلهی| مگر نگفتم مرا در زندان سنگی 
په بند کشیدء‌انر؟ 

آری: گفتی ولی من صدای تر را همین جا کار 
خرد می وم چگونه ممکن است که تو در زتدان 
سنگی پاشی و من صدایت الین گونه اشکار پشنوم؟ 

” یکی از ترانایی‌های دبوزادان بالغ این است که 
می تراک مدای خودرا به عر جاگ فرافر خرس 

امپر پا لومیدی تست و گفته 

«پعنی ترعر بثاء هستی و من فقعط صذایت رامی‌شنوم؟ 
* آری. من آمرور همه رعرز و فشرن ابوزاه‌ها را 
آموخته‌اب اگر در زندان سنگی ار نبودم 
می لو اتستم پرواز کتم و تر را تہز پا خود پیرم, اینک 
فقط می توانم زبان و گوش ر چشم و بیتی خود را په 
این سری د آن‌سوی پفرستم دا از همه چپز باخبر شوم 

امیر سم ی په آنسوس جنپائد و گفت. 

این که فایده‌ای ندارد. آزافی گرش رز سا تر 
یہ چه درد من می‌خوزد؟ مثل اینگه نمی ماتی که قرار 
است قرفا ضبع.مرا به گر گها یا به مورچه‌های سرخ 
بسیارند؟ 

۰اگر خوپ به سخنان من گوش کنی, به تر پاد 
می‌دهم که جگوته په من کمک کنی نا از زتدان 
سنگې آزاه شوم. آنگاه عن نیز په نو کنک خواهم 
کرد تا خوه را از فت ابن زئان ضدمره تجات جعی. 

امیز گفت: 

-پگو پدالم که پاپد چه کتم, 

سن په لسیم زرد فرعا می نعم تا پرابت کمی 
چکیده رن عرزن ببلورد: نو باید..- 

“صر کن نم جکیده فزن غزون دیگر جیست؟ 

زلوم با بی حرسلگی گفت 

”این قدر حرف مرا قطم تکن] غرن غرونداروی 
خادرگر بزرگ, مهابیل. تبهکار امت. مهاییل. پا جد 
بزرگرار من موست برد و نهانگاه غر رو :را به 
جدم تشان «اد. جدم نیز ایگ آن را به پدرم و پلرم 
به عن یاه داد, ایتک عن په سیم زره فرمان می دهم 
با برود و پرای لو غزن غزون یود 

افیر پا ادپ بيار گفت 

« از تو پوزش می‌غواهم که مخت را قطع 





9 
سر ز مین افسانه‌شا 
مت پازدهم 


به رواپت | سطفی گلباری 


اہے کے دل خود را به پاری رلرم خوش 
کر بود با دستیاخگی گفث. 

مجه گفتی؟ زارم را دز زیرزمین په ند 
می کشی و من بابد پهتهایی در انار کار کنم؟ 

زرین کیو گل تیلوفرزیبفمی از گلدای که 
کتارش برد جید و بر گیسوالشن زد و روی 
خود ړا په وی امم بر گرداند و گفثه 

- آزی مگر برای دو فزفی هم م یکن 
که زلرم ژلدانی باشد یا تباشد؟ از از قیله 
دپرژادان دزن است. امروز پاخپر شدم که فاضی 
فبیله گیاء‌خراران قییله زلوم را دسخر کرده و همه 





به دار مجلزاث سپرده است» این زلرم ٩۳‏ سالد در 
روز دیگر: بزرگ می‌شود و می تراند په قیله خرد 
پررد ز قاضی را غلاک کند. من قرمان داددام که او 
را به بند یکر با لنتواند به قییله‌اش پا گردده 

اب با التسلس كله 

-آې خأنون دادگراارهنوز کودک است و تاکتون 
ھچ زنی را آژار تدلهه است. خدا را خرش تی آید 
که ار را مجلزات گفی. 

می تام من تیر نمي‌خواهم آر زا مجازات کی 
پلک او را به پند می کشم دا از اینجا نگریزه و چه 
قبیله‌اتی پلزنگرده و مرتکب گناه تثرد. 

-ولی آی زرین گیسو زیا رخساره.: 
زان کنو سجن یم را جع جر ربا ام 


۱ گر حوصله‌ام را سر برفی» زوفبانی په انیثر 
ا تفه برو و این چند روز اخر عمرث را پا کار سپری 
کن شاد خدارند کمی از گناهانت را شاد 
کی 

فو روز پود که اع در البار ارف ژنان کار 
عی کرد ر آندره می خورت او پسرسته آه می کش و پا 

په چه مصیت عجیی ډچار شدهام! در عدتی 
که رارد طلسم قصه‌ها شدهام. از عم چندین بو و 
عول و مار و ادها رهاس پافده‌ام ولی از هنگامی که 
به دام این رزنان التاهءام, به هر دری که می‌زنم با از 
دشان فرار تم نمی شود که ټمی شرف 

ار کار می کرد و با خود حرف می زد که ناگهان 


















مهو راد سر گرم گهتن قصه +حالم» »رای 





و ابنک بب لجرا از ومان شین زان 


زارټے گس به ار بشت کردو با لخنی سره گفت 

+ نمی لداره. به نگهیان می گریم که تر را په 
اتیلر آفرثه ما یره نا مر آتجا کار گنی الینه پاید 
به‌تتهایی در انبار کار کٹی زیرا از اسروز زلوم را به 
یکی از زندالهای زبرزمین می یریم راو را فر آتجا په 
بند می کیم . 


TY شماره‎ 


7 图 












< میج یناک نباشید» د چاره حبارژه یا موشهای 
تو رار در ستهای باکفاپت ار جوا پخت است. 
زرین گیسم پاحالتی ےا امل گفته 

< خزاعتس می‌کنیم به ما کمک کن ر موشها را از 
مین ما دور کن 

اما سیله‌ای ساب کرد و به سبیل‌عابش #ستی 





ات و سا E‏ 
بماد خزبندم که نک فرصتی 

یړت WA‏ مقدمد. نفران مزفاته 
ام یکشم جا سوشها په لانه‌های خرف بگریزند و کا 











این را گفت و لهردای SS‏ 
زدمیس گوشه و کار انبار را جستوجو کرو و گت 
د خیالنان راعت پادء مرها په لاله‌های خود 


时 ET 

آپا ینک ی ان آلیم از صندم قها EC‏ پایم و 
از این البار سرون برویم؟ 

ار تن با خبال راحت لین بابد و اخم 
Eh‏ بسچ 
نشا بدهد, 

زرین کیو و نگهبانان پا اسیا از ۳4 
E pe BET‏ 
e DEE it‏ گیسو به انا اور 
زرین گیسم جامی شریت اناق رکید و گفت. ‏ 

< ای امیر جوال‌بخت متمهایی را که په نو 


دایم 
پر مانیختی! از تو نتا می کنم که شم این مرش 
را از سرماکم کی 
آمیر به پشتی تکپه زد و گفت 
< پیش از اینکه آمیز دلاوزی چون من ابدام 
پپندازید چگوله با عوشهاشبارزه م یکرقپو؟ 
الها پیش, جادرگر لیر به لام متفلول فر 
لین مره را نابوه گره و ما را پرای هنیشه آپدن گرد 
ما سفاله روزی سیل آمد و تتللول را یا خرد برد 
الیته ما از مرگ او مار اندوهگین شدیم ولی: 
خپالمان راحت برد که نیگز هیچ موشی بر ایتا 
نیست. دا اپنکه امروز نو به ما عبر غاد که دز این 
ره رش زندگی مه ۱ 
ابر په پهابه گرم بوعن هوا درپچه‌ای را که 
ہلت سر زرمن گر بود گنرد و زورزی از 
تتو 
< آیاعی ناتی که مرشها با چه سرختی زاه و ولد 
نی کتند؟ اگر یک جفت موش در جابی باش ہنی از 
پک سال از :+ هزار مرش بش مي‌شوند: سن 
لمیدانم که چند ماه است که موشها به درء خرلپای 
آمده‌اند ولی می ائم که جنه مرشهایی که مر انيار 


وید په اندازه بجه گربه بزدء 





















ادامه دارد 


图 ” 


Terr شباره‎ 

















کد و گفت 


پتوالید ا این" آنبدر بیرون برویده میسن فا 
اساسی خوافیم کرد و همه مرشها را وآ ک 


زرم با لحني نش امز گنه 
< جد بر گوارم فمیشه می گت که دان پار | 


بایان شا ندز کچ سلبفهاید که بی گلها[۱ ۱ 
۱3۹۳ 
TO‏ 


بر این مپر ضاي پان کی را شنید و به 
آرامی ر باتوی 
> اکت بائ یکی از نگهپانان ارد می آید: 


پس از لحضهای: نگهبان به درن البار عداو ا۲ 


一 


آهای امیراباچه کسی سخن می گلتی؟ 

میا هیچ کن 2 مگز در ایا کسی هم حست 

- دروم گس خودم دای را دم 

ایر با دست‌اچگی گنت 

- بر راست می گويي. سن داشتم پا موشها سحن 
می گلشم, 

نگهبان از وحعت فریادی کشید و گفت: 

< موی ای وای! موتی! وشا په فریادم 

نگهپان این تحن را گفت و په یزار هداد 
از هرش رفت. امیر با شادی بسار ندید و گقته 

آگر این زنان پهلران جھان هم که ہاش باز هم 
از موش می ترد 

امیر همچتان می لدی که ناگهان ززین گیسو 
همراه جتد دگهیان از رله رسد و ادق نگهپان که از 
هوت رفده برد با تم 

- چه می‌بینم؟ ای ابپر گستان. کارت یه جاس 
کشیده است که به نگهبان حمله کتی؟ چدان پلابی په 
سرت بیأورم که لحظه‌ای هراز بار بمیری و زئده 
شری 

اسر که لمی‌ترالست جار خاد خود زا پگیرو: 
< 

“می غلط کرد باشم که په دگهپان حمله گن 

- ابد می‌خراهی یگویی که ابن نگهیان 
خودیهخود بیهرش ده است. 

٥‏ نه په چان شماء نگهیان از سج پرسید باچه کسی 
می‌ژهم و ازاز ترس 

زرین گیسو و نگهپانتی که عمرآهش پودند قرباد 
کشیدند ر فریک بالای صلدوفی رقنتد . زرین گیسو 
با وهشت گفت: 

«چه گفتن؟ موتی؟ کسک؟ کمک؟ سرپازان را خر 
کنید, همگی مداع شوید .., خداپا په فا کمک کي.., 
ای امیر چرانبضت, ایتک موشها گجاپند؟ 

سرشا هی اطرانند. آنها از هن ترسیدلد و 
一 -由 一- 一-‏ 

امیر که مترچه شد زان ابن سرزمین بسیار از 
موش هی نرسند: قکری یه ذهنش سید » ہپ مچته 
خود را پر کرد و پا لعنی بسیار مردانه گفث 


خوشتان می اید زبرا مدن با دیرزاه‌ها پرددآم. آنها 
| موی زیر و سیخ سیخ را وی ژییا و ددانهای گرا 
را تدالهایی خوش تراش می‌دانند, یی بری ثو تز . 
باید پسیار ناگوار باشد. 


عورد پنابراین هنگامی که مورچه‌های سرخ به ۱ 


ی کلم می خراهم پدالم که باالن غزن قزرن چه باید 











ء دو غرن غزون زا په دن زه می‌مالۍ و په 
کیسر في‌گوبی که لزه مردن خود را 
WET‏ ر ماہلی که تر را بد مورچه‌فای سرخ 
3 ند. خاصپت قزن رون این است که مورچگان 
ادر فجوم می‌آورند و هسه بدن تو را می‌پوشانند. 
ولی خرجه نو را گاز مي‌گیرند. پوست و لیر 











مر با بگرانی گنت 
* نمی تتود «آروی یه من بدهی که مررچه‌عا به 
من پررش لیأورند؟ 
گر این کار را بکتم, زنها می‌فهمند که ترنگی 
هو کار است و نو را به شوه دیگری سی گشتد: 
تکاس که عررچه‌ها: سراسر پدلت را پوشالدتد: 
"تال تھا از مرگ نو راحت می‌شود و ہی کار خود 
می‌ررند. پی از اینکه زنان وفتند به مورچه‌ها بگو. 
زوژان زیزان وبزآن زیزان, ابن حسله را نیاید فراموش 
گنی زبرا اگر آن را اششاه به زان ار ری اترا دلززی 
مهاییل از ین می‌رود. ابتک آن را تگراز کن. 
زواج زات ریاد زیزان» 
لرپ اسث. همین که جلد بار پگومی وزان 
زیزان ریزان زیزان مررچگان تر را رها مئ کد و 
ھی گریزندء آنگاه پاب سیم را یر کنی و چای مرا بیدا 
< مہی له زرد الب زو ته را بخوالی و 
مرا از زندان ستگي سرون سلرری: 
> پس جرا خودت ورد آپ :شن سنگها را 
تمی‌خواتی تا آزاه شوی؟ 
ا ی 
را می‌خواند. خودش مر میان ستگھا اس نباشد 
ینک به چای یگ میم ترف بزني اب وراد 
بگیر.متگول چنگول آب آزول: 
ستگول چتگرل. آب ارول؟ چه وزه زعتی! 
حالم از این رزه‌های «یوزادی به‌هم عی خوره» 
زلوم با خم گفته 
*پرحرفی نکن. تو پاید موبه‌مزی سخناتم را باد 
بگیری, اکر حنی پک حرف از ان وره‌ها را لشتیله م 
زبان سیاوری, کارت زار است, آیا هرچه را که گفشم 


= f 


= آری. فقط نمی نالم چگوله یوی لو زا ثر لیم 
کہ 


< از امرون از من یوی دیرزاه‌های تبادکار 
ی راودو تر پابد لسیم را دلمال کتی و عحل تراریدن 
آی بو را یاس و وزد آب شدن منگ را وان ا 

من چه پوبی را پاید دنپال کیا 

زلوم خندید و با فرور و اقتخار گفت 

پوی کہ کک راا راد 

+بری لاشه کقنار راا رال 

* آری. ایین بز. به شاب ما دیرزادها خرشترین 
ول جهان است. 
۱ 
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تاعا هاف شما به وکیل باشی 
< اسر الیل بابابی - تیعرآین شمر قدس 
افا چند تمرنه دیگر از سروده‌های خود رآ هسراه پا مختصری شرح حال و 
|اینکه چند سال دارید ر چند وفت است که مرتکب سرودن شعر می شرید برای 
ما پغرستید. 

د نورعلي ال هردان دزفول 
مثا سفائه هلوز پیشرقت چشمگیری در کار شما مشاههه ثمی‌شود و دوق 















د قلاعر فا عبدیان < حسن باه قم 
تما هم با این همه پشتکار. هنوز نتوانسته اید سروده‌های خود را حتي په 


< محمد جاحی عحسدجتاهری * تهران 

خوپ است شمسا اپندا سرردا‌های خود را پا اشعاری که در هسن صفحه 
چاپ می شود مقایسه کنید و متصفاله به قضاوت بتلبتید» 

و اما دریاره سروهه لامضار در ده نه التفالی په فافبه شعر داشته‌اید و به به 
مفهرم بیت‌ها: 
مار تویی, حال تویی؛ بد گهری باز وی 

پهر شمیم خوش نو. طر: جو یگاته شدم 

شا این بیت را چگونه معنی می کنی؟! شا بیکانه شدې با کشت شدم: 
شرمنده شدم و بیچار» شدم قافیه نمی شود. شما بايد تسربن و مطالمه مستمری 
در فلمرو طنز داشته پاشید.. 





















* ماهي تو کواهي 


اسسال نمرا دورتر از مهری و ماهی مافی تو گسواهی 
دستم رسد بسر سو ولو گاه به گاهی سافي تو گسواهی 
نسرخ نسو گسرانست مسرا «سمیو در رزر بابسلکه لسزوتتر 
چون یوسف کتهانی ر افتاده به چاهی ماهی تور گواهی 


一 一 一 一 一 一 一 一 
گاهی ز تأسف به تو الکسنده نگای‎ 
روز ز من ضواست تو را چونکه هیالم‎ 
ساچار ندم حاتپ بازار تو راهس‎ 
از فسرط گسراتسی شام خر صوی زل‎ 


ما ع ر تام 
ساعی تو گواهی 
بسا سر تی در دل 


وسن خجات و ثسرمندگی و روی سياهي.. مامي نو گسواهی 
دسنش تسرسد پبر نو دگر سل گذشته این بسازنشت 


سرخ تو سرامشگل روز است کسماهی ساهی تو گوافی 
دکتر پوسف سقیدکار لنگرودی - نوشهر 


دوبیتی‌های درهم 

نو غرق زر و ینمی و هن ی جیزم نو خیلی درشت هستی و مخلص ریزم 
تو گرد جهان گردی» ولیکن بنده شادم که ز جای خوبش برمی‌خبزم 
پول ولا و روت سرشار خوش است ‏ آری‌صل از موم و گلازخار خوش‌اسث 
هرجند که برگ گل لطیف است؛ ولی 
ای آن که دل از نو برده است این دیا غافل شده‌ای زایزد بی همتا 
گر شکر کنی به آنچه داری؛ بی شک حرس و طمسم تو می‌شود ژود دوا 

علالب فبادی - رشت 


در پیش من اوراتی بهادار خوش است 



























گرچه مسا جر شود المفلسنون الخاسرون | أمرزصافکاری شدن برسانید. 


یک از حبت درآمد اکن رآجونا احرود | 





موجرون, متا چرون 
|العججب ثم العجپ: از کار بمفسی الموجرون _ ۱ 

وز فش‌ارونی!که می‌ارند بر مستا جرون 
داتس سازند ابول الا حاره الان 


نه متاعی می فروشند و نه چپسزی می‌خرند 


رخفب افد اجره غات اش یک پا مو روز 

چهره سازد درهمون و خلم سازد ظاهرون 
گر که سستا جر بگوید صبر کن بر ما ز لطف 

قنقسرنف سازد بپاه گوید تی ام از ص‌ایرون 
هم شما دیدید وحم تخلص: که الگاهی ګنند , 

مالگون پیراهن مسا جرون را جرجرون 
گر که تا جر کند خون گریه: اینان ی خیال 

از خوشی دارند هر دمه هرهرون و کرکرون 
هر کجا یک موجر با رحم و با انصساف هست 

حمدالباکی » بود از مخلصون, الجاگرون 
احبد پاک لز اد - قم 













خوردهام حای لو 
شد گران باز دوا دک و درمان ایشا: 
۱ تخم مرغ و شکسر و شبره و کره نان ابضا 
کی په زنر شوه غول گرانی» پس کی؟. 
که از ان شاف دل ما زاره پریشسسان | 
شد تلف حس لا دارانی ما عز ره آن 
رفت نقدیسگی از جیب ز تن جان ابضاً 
خابه و هرجه در أنٌ بود نادیم به گرو 
تنگ و دیگ سی و یادیه: فنجان ایضا 
بر سمسار ز ما ملحقه: تان ابضا؟ 
خراب یتم همه شب چون شده ارژاقی ارژان 
می‌خورم جه پلسسوه بره پربان ایشا 
صح تا چشسم من اتد به پتوه می فهمم ۰ 
خوردهء‌ام جای پلو: فسسمتی از آن ابضاً 
ترسم از تج گسرالی؛ پنس‌ایيم قاطی 
سر گذاریم به محرا په بیابان ابضاً 
ابن معضل پیچید» به هر شهر بلا 
په صفاهان و به بوشهسر به کرمان ابضاً 
نه بروس لی: نه کلی؛ رستم دستان ابا 
خراهمسم از آیزه منان» که در ابران عزیز 
جس ارزان بوه فت و فراوان ایضاً 
محمد عمادی ۔ فبی 























3 حلفه مراد را ار افرادی به لام 
فحند علی و فاطه عی گی ند. کته را امه هقت 
مد 4یا #علقه عقت مرعضی غلی) و پا «خلله هفت 


به عزده‌ایی باران کې ماه رعضان پامو 
اون ماه عبادت و اون مهر سبحان بامو 

د ناوست نوراماستن هة عالها 
باد اورب خدابا کی ماه بزدان پامو 
برگردان مدای پاران که عاد رعضان امد ! ان 
ماه عجادت و آن مهم میعان آمد | ماد تور برف | 

عالم ایید ا خدا را پاد بپارریم که ماه پزفان آمدد 

فرستنده ساسان بعلوبی از فومن 


پکی از خرراکیهای عتدارل در شب ست و 
هفتم کله باچه است. خوردن کله پاجه سرا با شادی 
و جتن و سرور است: جه این قفا را به میمت قلل 
اپن سلجم صرف می کنند و هنگام خوردن بر او لخت 

در پجنوره اعضاي هر خالراده شب ست و هقتم 
تور هم جسع می شولد و ژنان لپا کلي می بوش و 
جشن می گیرتد و برای افطار کله پاچه می‌گذارند. 
هنگام خرردن کله پاجه هر یک از اعضای عانواده 
چافویی په دست می گیرد و په کله گوسنند حمله 
می برد و می گوید. 

ای ایعلجم لعنتی 

سرت راتکه نکه م گم 
چافو تبزه تیزه 
اسسخوالت ربزه ربزه 
می ررم لات و چشمات 
می‌خورم و می برم وا 

این کار را تا آنجا انامه عی‌دهند که از گنه 
گرسفند چز استخوان چیزی باقی نمی ماند. آنگاه کله 
گوسلند را جلر اردکی که رویلن قرمز یه دور گردنتی 
پنته‌اند. می گذارند, ارگ به کله گرسفند زک 
عی‌ژند ور ابن عنل را په پادبوه عرقی که از هوا آمد 
و گوشت اپن‌ماجم را خورد. می‌گیرند و شلای و 
علهله می کد و به هوا می پرند. 

پس از این مر انسم به سرو تگال خلا یدد 
و شب هدگام نیز په فاشق‌زنی می‌روته و عقتاری 
گندم و برن و حبوبأت جع مي‌کنند و آش می‌پزنده 
زوز سست و هفتم از ان اش سس خررند و مرتب بر 
ابن سلجم لعنت می‌فرستند ر می گویند: «ای أبن ملجم 
مراد لعنت بر وباد آنگاه په صورت یکدیگر آرد 
می‌پاشند و هر کسی که از کار دیوار خابه آنها 
بگذره پر سرت آټ می‌پاشند. 

فرستنده: سیدعیاس زواره‌ای از تههران 

0۵ فرهنگ مرم | در از بعلن نیز فا یرالمزمنب3) 

را این گونه دشنام می‌دادند که »اپن سلجم تامراد 
متت حق بر تو بادام 
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۰-9 


شماره ۳۰۲۳ 











اہن شب عده‌ای از جوابان بالای ۱۷و زیر ۲۷ سال 
پی از صرق تام دور هم جنع شده گزوههای سه 
چهار لقره شکیل می‌دهند و بعد روی خود را 


نپاہد کسی از اهالی خاله آئها را بشناسد. در این حال 
دختران صاحبخانه که از درستداران عضرت علی(ع) 
می‌پاتند. با دکه‌ای شپرینی یا پول می‌آیند. با دز زا 
پلز کنند؛ اما پیش از باز کزهن دره پدر یا برادر دخئر 
پشت در آعاده می‌ابستد دا هنگاس که دختر پول یا 
| شپریتی رات رها می مهد آنها راد پسرها زا 
"شناسانی کتند؛ ولی پسرها بابد خیلی ژرنگ بائنه و 





به محش گرفتن پول یا شریلی از أنجا قرار کنند, 
اگر دخٹر یسم را شناخت. پا گفتن «شناخست. 
شناخنست» به داخل خاله مي‌آید و در را می‌بنده و 
پس از اننام ماه رمضسان از طرف خانراده پسر برای 
خواستگاری می‌روند. و اما اگز دختری پا آنش پا 
ست‌خالی آمد (که جنین انفافی تا به‌حال ئیقنانه) 
جرالها په خراستگاری آن دختر لس‌روند! 

چون این برتامه سالی ہک پار آن هم فقط تپ 
۷ ماه ربضان اجرا می‌شود. خیلی از جرانها سحی 
ی کنند در اہن عراسم ش کت داشنه پاشند و در پایان 
جرانها به دوستان مورد اعتمادشان می‌گویند که په 
خاله چه کسی رفته ر جه کس په آنها پول یا 
شیرینی فاده اسث. 

قرستنده هاشم عسکرتزاد قرافه از ابرکوه پزد 


در برد پدر و مافرانی که فرزندانشان په سن 
پلوخ لرسیده‌اند. پرای آنها حلفه مراد سلارش 
می‌دهند تا از مرگدان جلرگیری کنتد. برآی تهیه 
حلقه مراد از هت لفر که اسمتدان #سحند » «علی» و 
یا «فاطمه» است. یکی پک سک می گيرند. و روز 
ببست و ششم پا حیح روز پست و هفتم رعضان په 
دکان زرگري می‌روند و سفارش, حلقه عی‌دهند. 
زرگر هم همان روز حلقه‌ای نقرم‌ای می‌سازه و حلقه 
را قبل از طهر به گوش فرزندشان می‌آوبزند. اگز 
کردک دختر باشد. در حلفه به گوشهابتی ميکننذ و 
اگر پسر باشد فقط یک حت از گوشی راستش 






در اکثر ررستاهای دان مردم شبها با مدای | 
خررس از خواب دار مي‌شدند و خود را پرای | 
عراسم سار آماده می کردند. روش کار به این متوال . 























برد که با بانگ اول خرزوس که حدوه يبه شب 
پرحی خاست. زلها از خواپ يداز می شدند و مشقرل 

با بانگ موم خروس دیگر اهالی منز از خواپ 
پبرصی خاستند و مشفول خلا خررتن می‌شدند. پا 
شنیدن بالگ سوم خروس هم دست از غوردن 
می کشید ند و آماده تما و عیاعت می شد لد 

در برخی متاطق هم مردم به خانه پیشنماز محل 
می‌رفندد و دا عي په خراندن «عا و فرآن مشفول 
می دلت در شهرها نیز هساپه‌ها با گویدرن ید دپرار 
خانه و با دق‌الاب هسدپگر را بپدار م‌گردند» فز 
برخی مناطق هم زمانی که کیک اسلخه آزاه برد با 
شلیک تبی.مردم برای خوردن سحری از خواپ بیدار 
می شد ید ۰ 

بر شب اول ماه مپازک عردم آشی به نام آش 
رمضان می‌پزند و آن را بین هسایه‌ها نقسیم 
می‌کنند. و به نرعی آمدن ماه رمضان را جشن 
مي‌گیرند: در طول ماب رعضان هم کساتی که نتر 
دارند افالي محل را دجوت و نثر خودرا ادا می کتند. 

غزاهای افطار در دشتستان. تان و خرعاء ان و 
عاست. خلیم. لورگ, پخنی و پهتی است ر فر محر 
پیشتر دال عدس ر کلک پرنج می باشد. 

فرستنده: موتضی الوشه از پرازجان 





گلدی آور شلیق /آجیمپزدان پرخرشدوط ( گلدی 
صبح محر !اورئیسه دولدی زهر | گلدی گون اورنا ! 
آورئیمی قبرنا قیرنا / گلدی قوچ آغدام /آور چووی 
پرگردان ماه رسضان پا مله روزه آمد / په خاطر 
گرسنگی با همدیگر دوا گردیم | صبح بحر آمد | 
قلیم پر از زهر شد /غروپ آمد 1 دلم ضعف رقت 1 
یوقت افطار اغد | شب روزهات را از کن اوقت سجر 
آعد | مار به من نان سقید لواش یدب 
فرستنده مریاحی از ازدبیل 
(با تشکر از حط زببابتان) 
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دز ابر گوه برد به شب بیست و عفنتم ماه مپارگ 





مسپاوش نگه کرد یره بدوی 

ز دپده نهاده په رخ پر دو چسوی.. 
بدو گفت: هر چون همي بنگرم 

به بساداقسره بد نه الدر خورم۲ 
په گفنار و کردار از پیش و پس 

زسن هیچ نساخوب نشسنید كس 
چو گسناغ شد دست باگنع اوی 

پسسپیجد مانا تسن از رلسح اوی 
اگرچه بد آپسد هس بر سرم 

هم از رای و فرمان او نک‌ذرم 
بسپایم کون بسا تومن بی‌سپاه 

بسبیلم کسه از جسیست آزار شاه» 

گرسیوز گفت:! ؛ غج دلیلی نسدارد که تو 

بیایی. خردمند. پا به أ تشن لمی‌گذارد و بیهوده در 
پی پدی نمی شتابد. من میانجیگری صی‌کتم و 
می‌کوشم ٹا خشمش را فرو بشالم. تر هم 
لامه‌ای پنریس و همه چیز را پرایش بگو. آنگاه 
اگر آرام شد پیکی می‌فرستم و آگاهت می‌کنم.» 
سیاوش پذپرفت و بدپن ترتیپ خردهندی چون 
او خام شد و فریب گرسپوز را خورد. 
بسدر سفن گرسیوز: «ای نامچوی 

ورا آمسدن نره او ثیست روی 
به بای اندر آتش نپاید شدن 

تە پیش بلا داستانها زدن 
همی ضبره پر بد شتاب آوری 

سر پنخټ خندآن به خواپ آرری 
تورامن انا پم مابمرد 

برآتش یکی بسرزنم پاد سرد 

پسدیدار کردن شمه خوپ و زشت 
زکسین گر بيثم مسر او شهی 

درخشان شسود روزگار هی 
سواری فرستم په شزدیک تو 

درخشان کم رای نازیک نو 
امسسیدستم از کسردگار جهان 

UL 3‏ 
کسزین باز گسرده وی راستی 

شود دور از او کی و کاستی...» 
مسیاوشی به کار او پکروید 

ج مان سیدار او بمسقلوید! 
پدو گفت: «از آن در که رانی تحن 

ز گختار ورایت بگسسردم ز ن 
قو خواهشگری کنن مرا زو بخواه 

همه راستی جوی و فرمان و راه» 

۱ گماله: گان سپ دن؛ گذرانیدن 9 ۲. فسونه 

لپر نک جنیر جنقه # ۰۳ فراز آعدن» نزد یک آسدن, 
رسیدن 9 ۴ بند. کبل, ارولنه نیرگ و السون 8 ۵ 
تیمار: دلسوزی کرد نمحهر ورزپدن 8 ۶ کپست: مپوه‌ای 
بسیار تاخ حتظل, هشدوانه ابوجهل 8 ۷ باداشر» 
مجازات 9 ۸ بایسرد شفیع ۷ ٩‏ فنودن؛ آرمیدن» 
خوابیدن. 


بدو گفت کسرسیوز؛ فا سهزیان 
تو أو را یدان‌سان که دیدی» مداق 
و ذیگر به جایی که گنردان سپهر 
شود تند و چین اندرآرد په چهر 
خردهند را کرد بايد فسسون؟ 
که از جسبرآو مسر آزد ېروب 
پسسدپن دالش و ایسن دل هسوشمند 
بدين سمزبالا و رای 一‏ 
سدانسی همی چساره از ههر پاز 


نپابد که سخت بد آمد ف‌از؟ 


شمه عبر تو را بستد و ثتبل فروخث 
په آررند جشم خر را پدوخت؟ 

لخت آنک داساد کردت په دام 
به خیره شدی زان سحن شادکام 

و دیگم کت از ضویشتن دور کرد 
به روئ بزرگان یکی سوز کرد 

بئان تا تر گستاخ کشتی بدوي 
قرو مانت اتندر جهان گفت‌وگوی 
نو از برادرش که به او سزدیکتر نیستی, 
دید ی که چگوله دو نیمش کرد و از سپاهیان زهر 
چم گرفت؟ اکنون نیز دروتش را بر نو آشکار 
کرده و بابد گمان کتی چون دامادش هستی. در 
امانی. او درختی است که جر زفر باری نمی دهد 

ر من هرجه می‌دانستم به تو گفتم.» 

一 
二 

مسیانش په شنجر په دو نیم گرد 
سیه را پسه کسرفار بد سیم کرد 

ھاش ہپ آشک ازا ک‌تون 
چنین دان و اپیسن مشو زو به ضون 

مرا هر چه اندر دل آتديشه پود 
خسردذ را و از هر دری پسیشه پود, 

هسمان آزمایشی بسذان روزگ از 
از ایسن کسینه‌رر نهدل شسهریار, 

همه یک به پک پیش تو راندام 
جو خورٹید تابنده برخوالسدهام 

یه ابران ادر را پينداختى 
په وران سین جایگه ساختی 

جسنین: دل بسدادی به گسفناو اوی 


پکشتن همی گرد تیمار آوی* 


درخشی بد این برشانده به دست 
کجا بار ار زضر و بیخش کنچست»" 
اسن راگقت و اشک دروشضی ریخت, 
سیاوش که مهربالیهای او را دید, گفت: اهرچه 
می اديشم خود را شایسته کپفر نمی‌بیتم و گسی 
نیز از من بدی ندیده, با این همه شافرمانی 
لمی‌کنم و هبراه تو می آیم.» 
همی گفت و مژگان پر از آپ ژرد 
پسرافسون دل و لب پر از باد سرد 





فریفتن گر سیوز سیاوش را 
سیاوش او را دلذاری داد که: «نکرآن 
"مپاش, خدا با من است و افراسیاب نیز پیشتر 
نویدهای دیگری داده بود. او اگر فصد آزارم را 
A E Be E‏ 
از ایخ رو با ٹو می آیم و پاکی‌ام را آشکار م یکتم 
"و تو را از نگرانی به‌در می‌آورم.» 
سیاوش بع و گفت: #ستدیش از این 
که بار است با من جهان آفرین 
پهد جز این کرد مارا امید 
که بسرمن شب آرد په روز سپید 
گے آزاز بسودیش در ذل ز مسن» 
سسوم پسسم یفراخستی ز انلجس 
شدای به مسن کشور و تناج و گناه 
بسر و بسوم و فرزند و گنج و سپاه 
کنون بسا نو آیم په درگاه اوی 
درخشان کستم نبره گون ماه اوی 
هر آتجا که روشی شود راستی 
ر درو آورد کاستی 
تمايم دلم زا به اشراس‌سیاپ 
درخشس‌انتر از بسر سپهر آفغاب 
تسو دل را پسه جسز شادمانه مدار 
ورن را وله نها در اة دار 
کی کو دم ادف ۳ 
ز رای جهان آفسرین نگذ رده 
گرسیرز گفت: «افراسیاب آن‌گوته نیسث که 
پیشتر دبدی و دوم آینکه هرگاه فلک سختگیری 
کند. خردهند پاید پا ترفند خود را رهایی پخشه؛ 
دریقا که و پا این هوشمندی سهرپانی را از 
چاره گری تمیز نمی‌دهی و گمان می‌کنی 
آفراسپاپ په تو تیکی کرده, در حالی که او با 
ثبرنگ دخترش را به تو داده و از خود دورت 
ساخته تا گستاخی گنی ون 


و .: 


FF شماره‎ 










ER 起 
۱ واره خاله یکی از اهقی دفگد: شد و تصیم‎ 1 





اما خو شیختاله والدین توزاه منوچه حضور ابن | 
پیرزن شدلد و او را فراری نانشد. ۱ 
درپی آین حادله مرم دعکده با چرپ و سنگ ۶ 
په جال پیرزن النادند و دا حد مرگ ار را کتک زنند, 
مرحال حاضم این ب زن شر ردان بسر می‌برده 1 
0 همشهری |" 










کی هبر دآری در ا انیم سب سی 


یک ھر ۲۳ سنه که پا شر کت هو مراسم عزادارای ۱7 
مدعی می‌شد کلرمند بیت رهبری و سازمان يلت || 
اسلامی است و از این طریق اقدام به کلاهیرناری ۲۷۱ 
از زبان س کرد سگ و روائه ژندآن شد. 
زفرا ۲۳ساله که غود را ارد اداره بهداشت 
ابیت رعبری و سازمان تیلغات اسلامی و دانشجری 
کارشناسی کامپیردر معرفی می کرد پس از شر کت 
هر سراسم مختلف عذهپی پا دادن وعده سفر په 
اماکن زیارنی از زنان گلاهیرغاری می کرد 

آیں کلاههرتار ناکتون پیش از ۲۸ دختر و زن رااغفال 
نموه و از هر کدام از آلال ۲۵۰ هزار رمان سرقت 
کرد که با شکایت چند فر از شاگیان فر پگ مرامسم 
مدعبی توسط ما موران تبروی انتظامی گر شدد. 





























تصاتف رانیدگی جان داننده قا کی 





1 تجانت ای ‌ 
: 1 


یک رالنده تاکسی تر تبشایور که لوط وآ 
سارق مسافرلسا در دزق خب خودرر جس ۲۱۸۸2 
برد بر اتر عصوف رالندگی در مشهد لجات پاقت. ۷ 


رالنده اکسی په در خواست غو نسافر په طور 





موانطب باشید 


和 4 1 = 和 1‏ 
یا عحله تر شبی نخوربن 











درپی وقوخ این تصادف راطلاع په پلسي ۱۷۰ 
کار شنلس و ما مور په محل حلدله اعزام موند || 
اعا مور یروی اتظامی به هتگام بررسی حادله | | 
نارای بخ هر لیس بان اکت ماهر دزی نا کنات صدایی از صندوق عقب به گودش 
می رسد و با گشردن درپ صندوق غقب خودرو 
- آفردی راباست و پای بسته مشباهده می کنتد, 

مرد حیس شده خود را مالک خردرو سعرفی | 


ذختر هد ساله‌ای پہ لام مریم ۶ ن» هر 
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rm 上 Er 


= ۳۹ 1 
لیر زر با سمخ زر 


هنت گذعت در اسللام آباد ہگ رزیل 


二‏ ترحالی که دست و بان وی بسته شده و پا 


جذ مره ٩۰‏ سالهای که در حادده ولرله سال ۵۷ 
ظیس جر زیر آرار مدفون عد برد پس لز ۲۳ سال 
سم از زیر خاک بیرون آررته شد. 

این عره که به سید علی مپرزآه شهر ت داشتا و 
سالها بر ماغل خرابه‌های ارگ طبس به نتهالی 
زندگي مي کرد هتگام رلزله طسي د اثر یران 
ادان ارگ طبی «ر زیر اوآر چان بافت. 


بنا تاریځی ارگ طبس توسط کارگران مپراث 
فرهنگی خراسان عرحالی کشف تشد که پوست و 
کشت جسند ختک شده و جسم ال فم بالید+ است 
و ۸ درصد دالم است» 

گفتی است صیدغلی مپرزاه حدود ۳۰ سل 
ایی فر فیلسی ہا خنوان هید مت پلیان۷ تقش اول 
ارا به هدم جاشت» 

کا کی که اہن فیلم را میده‌اند به حار دارند 
١‏ | سیدغجلی» در فلار پریشان به لظر عی‌رسید. اما 
گی که با شیره خاس خوه نحوه امورتش انفیارا 





اصنهان هته گنشته درن ورهن ترشی دجار 


ثرشی زارد ریه‌اش کے ر راه تتشس او را گرقت و 
نلاشهای ما یرای تجات وی تیجه تداه و مریم عزیز ۳1| 
ہس از ھا دقیقه عر مقابل جنسهای ماچان مچپرد. أ 
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۳2 
یک ارق حرفدان که تی مه ال گت ۳ 
اهنل‌های کشور سرفت کرت بود در شهرسنان فتم‌شهر |5 


این سارق که «محسن «ماهل گرگ و ساکن 


بزد آعترآف کرف 
وی در جریان این سرفتها که در سه سبال گذشته 
ااتجام داده ابت ۳٩‏ «ستگاه نلومزبون رنگی: چند "٩‏ 
استگاه فاکس علفن نی‌سيم: رآنانه و فوربین از 
"| هل‌ها رپرده است» 
سار حرفه‌ای پا چمدان, کف و یا کارشهای 
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ماموران لپزوی التظامي درحین بازجویی و 
پرولد» به سره شاکی مظلون شدند و بد از 
تد مرحله باجویی عافیت این مرد لب به اعتراف ‏ | 













ار ترضیح داد روز اول عاء رعضان هسر خود 
را با یک روسری خقه کرده و جمد ار را در حیاط 
|متزلم جال کردم دختر کرچکم شاهد الجام جنات | | 
امن برد برای اینکه شاهدی پافی نداند. او زا هم با ۱ 




















آروسری خفه کردم و جسد کوچکشی را در اراضی || 
ری در مورد الگیزه این جنایت گفت. من په 


]مسکونی اطرآف مشهد رها کردم 
اقم کک عنم و ہیی من روذیمسن/ بک 
می د دا اينکه در یک افدام جنرن آمیز ار و پعد| | 









ف 









آلازم را از هسایه‌ها آغاز کردتد. 

افالی محل در پاسخ به سوالات ما موران انار || 
آگاعی گفتد. مقتوله زن مسن ر مححبه بوذ و 
مج گزند: رقت و آمد نعکرکی عم به تزل ان 











|دسنگیر شد. 















































PRETTIEST 
تب اتباا ز حرالب آن کلیشه حت بود و انتفادانی بے‎ 
در این باب مطرح شد انار در سال گذشته عسین هم از‎ 
میا برنامه‌های تلوبزیون جلف شد, ر په آن اهمیت خان‎ 
سمی ود و ددرت ناهد پخشی آن صستیی‎ 

این میک از تاباس مي‌توانست در مرضوعات 
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‌ ور 
زیر نظر « جیار آذین 












































0 کرد مال که آم صرزت مسا لا را پاک ذکیر | آخودمان را خوپ شیرین وهی رای ر درست 
حل کید بکت اسار ۱۵ ۱ ۱ es‏ کیم یک علویزیرن ارانی خوهانيلذ | 
میا ضرا جما م خر ھا ااا کا یج چشٹرارہ رارم سيدا ر اکم ایضا: سیتنای گرارا یم و زمه 
0 امد روز ۲۵ پا ماه عر وار Wi‏ ا را پرای مردم اين خرر ویر ۳ = 
ماهم نوسنالزیکه شدیم رس دار یرش ارهمند تاس آقآی و دل اخس بر گزار شد. sg‏ 5 
ایت ممی ده در پاادانتها از < 1 پاتو مھ هتر کی الت فل و عیتتی بر اتعطاف F۴‏ 
په کار گیری چملات و اسطلاحات خاص پرھے شرد اما نرق العاده گنیک و اپطار کد هار در رخته پازیگری 一 ET ۱ MGS n‏ 
وازه الرستگزی» و موضرع آن که درحال حاضر. خاص جلگاه خود را نتم ست فرحالي که من لران آق با | | Na‏ ای hf‏ ۳ 
د جم رام یی بج ھا ساخته! عا با| |بابه راان هر کی کی و مرگزاری جو تال | || *از سه سینمای اصلی (که لیل یر تور مار د | 
امي‌باره دا این بار کی (انها نمایشی داد می‌شد) فقط یک یتما بالای حد |" 
مرتکپ. ولف ریما الا | موی بود آنا پاید ین پک عقنه انامه فادن به | - 
ارضاع به گریه‌ای است که | |نسایش یلم بر تور ماه و آکران کردن یک فیلم 
به لوعي در هر شراپطی الد در ویت یکن را اخاب می کزفیم! 





آیا السا بود قار زیر تور ماه که قصد انآ 
فروج الصاف و یذل نوچه به شحفا پاشد. یک هقته 
二 “=‏ سایش نامه شود؛ ابا لای از پدثه میق | 
سای اران فرصت ساسبی برای نملیش 中 Ps‏ 
کد !ل ~ 


که e‏ 
کلت را str‏ 
رای مختلف ا همع 










۵ یریس اراز ده باز بگرا 








ھر ی جوز ہا را 
۱ 9۹ سکن برد 







زل مه مسج مت را 
سم در ره په هام رای روزناههاي 


کرد بردند- یر ورف ریم روخایت 
ر در چایی بیز آمده 
IPE E r‏ 

بعد از عیدن فیلم که پم جهت نور گم و سردی که 
نماها را دربر گرفته پود پا علوالش داق داشت منم جه 
دای شدم وآ چشارك لی بوء گه در این فلم 
حرف اول راید ال نهذ جسارتی که - 一‏ 
بیاری از فیلم‌های ۔الیای گلشته هنجارها را مار 
سترد۔ ارت هر روشن گردن جامعذای که قرابت با 
اصول و پازرهای فیتی دز عن زلد گی عردمتی جاری 
است. ولی از تدرخان و راعظان قبن, ماع گافتی ساحته 













ا فا گرفتن در 






































سی شره. این رادان اقا ار رسای 
| بی دغدشه ای رای خلی آدار بالززشی ندارئب این 
























وتوآورپهلیزگشود. RN‏ مه سل بسا له همه مارا رنج می دهد :۷ 4 
۱ ۱ 1 روحایت وا از ددر می سا ا. ۱ 
وم ہز ترز او که سے رز 0 محمد گلریز Los‏ 
اضاآراه ریته اتر فرهنگک قرب باره و طی گنر از پک اجتماج به رال خاص پا عام پردن از معضلات. «عفید: عن ساره ان برده که عتر یک پعد| ۱ 
متاطل چفرافیلی و فرفنگ. کشورهای املای چت سای | |هنجارها ‏ لاهنهاریها چدا تست و روید سیدحسیء یا | | "اقضیه و خردعی برفن و السالیت rr‏ قضیه | 
الت که به ابران تبز وفره شبه #سا واه بهر:گیری از عصاویر بازی خوپ #حسین پر ستارلاهز آین تہ عنگام ملسم است: اگر السان, هنری فاد مردنی بردن داشته پاشها 
او گزیده زلی قشیره: است که یانش استعاره و نستپل یک شدن يه حاب روحالیت په زییایی احسلی FA‏ هیچ گا نخراهد توانست جر دل عرعم چایگاهی 


پلز کلد .۷ 





حززه‌راً رولیت می‌کند از هم پا زان آهنگ و تصریر] 


[ 3 شماره ۳:۲۳ 


مسرولیت پدیری در مفلیل لباس را په عصوپر می کشدا 





پروانه ساخت گرفتند 





خبرهاو رویداهای | 


ی مس سح 
a :‏ د 


رویداه‌های تاريخي را پررسی می کند. به‌زودی از 
شبکه پک سما پخش هی‌شود. 
این مجنرعه در ۱۳ قسست :۲ دلیفه‌ای هر گروه 


ر متقدان ار وی یز وفاداری 
سینماگران به وقلیع تاریخی و استتناع شخصی آنان 
از مستتذات و فه‌های داریخی بررسی میود 


گات و وی تمد نها از منظر 
جوانان نقاش 
نمایشگاه نفاشی «گفت وگوی تمدئها از منظر 


تختقف هدری کشور برد آثار خودرا دزی کک ز گی 
تمدنهابه معرض نملیش عسوم گذاشتند. 

نملیشگاه فوق پا حسلیت م رکز بین‌المللی گفت و گوی 
تعدئها [دکتر مهاجراتی) و معلونت هتری وزارت ارشلا 
(مهندس کاشی) هر راستای گسترش طرح و الدیشه 
چهانی و فرهنگی ریاست جمهوریی کشورمان میتی 
بر نامگذاری سال ۲۰۰۱ بے نام سال «گفت‌رگوی 
تمدتهاه ترسط سازمان ملل متحد. ب رگزار شد» 
تکنیک و آیماد آدار ارائه شده در اہن نمایشگاه 
آزاد و بسن تمامی شرکت کتند گان زیر سی سال پودء 


برگزاری عراسیم هشتمین سالگرد 
5 آسیس شبکه نموم سیما 

به مناسبت فرارسیدن هشتمین سالگرد تا ہیس 
شبکه سرم میما مراسم جشنی با حضور مدپرآن 
کارکنان و هنرسندان شپکه سوم سیما برگزار شد: 

شیکه سوم سیدا عراسم چشن, را به صورت وپژه 
پرنامه‌ای شاه و متوع در روز جسعه نهم آذرماه 
پفشی کرد. 

گفتتی است در این مراسم از بهترینهای شیکه از 
نید مخاطبان قدرهاتی به حمل آعد. 

عرامل دست اند رکفر این برنامه عپارت پوعند آز, 

نهید کننده محمد کاشاتی + کارگردان: مهدی 
عظللرمی < مجری/ سیدشهاب حسیتی؛ 





شماره ۲۳ 





ریای تلغ [نوشته. الوشه مناای و اهر مفاس * 
کارگردان تادر عفنس “نی کنده رسول ملاقلی پرر) 

داتکن [لوشنه. فرهاد ترحیدی < کارگردان؛ 
منرجهر عصیریی * نهیه کننده علی عزنانی) 
انتصاب در معاونت سینمایی ارشاد 
طی حکمی از سری معلرلت مینمایی وژارت 
ارشاد مدیر کل جدید فیلم و پشتیباتی این معلونت 
سکس فپ لف 

در ایخ حکم سعید امسداخیلی په مست مدپ رکل 
تولید و پشتیباتی معلرئت سیشما منصوب شد: است» 
سچنین عاس و سهی په عنران عدب رگل 






















«آهنگ بهرء در مرحله تدوین 

نیلم کوناء داستانی آهنگ مهر به سفارش 
سازمان ارتیاطات اسلامی در مرحله نوين است» 
این فیلم کوداه یبانگر فاسان دختر جزانی است که په 
تحفق راجع به زندگی ارامنه ر همزیستی افلیت‌ها 
در کنار مسلمانان می پردازه و تر این راء به اتقهای 
باز»ای عست می پاید. 

دست‌الد رکاران این پروژه عپار ند از 

کار گردان: مرتضی هرندنی. < تهیه گنتده 
میدمهنن. طباطبایی < بازیگران بریسا پارساه 
رجیهه لقمالی. پاربد رحیسی و" 

















آثار جاویدان موسیقی ایران در 
رادبو فرهنگب 





وجاردانه‌هاها پرنامه‌ای از شبکه سراسیشض 
فرهنگ مدا است که هر روز از ساعت ۱۷/۴۰ از این 


گویندگی این برنامه را نرعهده دارد. 

پرنامه مد کور کاري تحفبقی. همراه پا ترضیحاتی 
بر خصوص آهتگها. آرازهاء «ستگاهها و گامی اشاره 
به اربخ مرسیقی است. 


تاریخ په روایت سینها 
محسوخه تاریخ به رواپت سینما په 





! _ هنت‌هنر _ ! 





جنگ و صلح. در تلویزبون 




















۳ 
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قسمت در گروه فرهنگ. تاریخ و هنر شبکه اول سیما 
ترلید شده انست» 

این مجبرعه ضمن بررسی آرای متفگران 
اندپشه سپاسی غرب الاش سی کند با تحقیق در 
|[ قتابهای اسای و اریخ زندکی بزرگان دهن 
چزن صلح حقیقی, دقاح و جهاه و تیر جنگ 
تصیلی عراق علیه ابران را تخلیل کند. 

دست‌الدر کاران این مجسرعه عیار اند از 

نهیه کننده مچری طرح و ندوین گرم عثی‌ضا 
حسیلی ۰ کار گردان تلوبزیونی و فستبار تدوین؛ 


پلزالاین سعلدنی “ مجری دکتر علیاصفر کپران حسینی 
«توت فرنگی» در 
کانون سیتمای < 
فیلم #درت فرنگی» هم آکنون مراحل آخر تولید 


ود را در کالون سای ؟ یر 
کار هند چوان پاک همه ووزه مشتریان زیاای 
را می‌بیند, اما با یک هشتری ارتهاط رژیایی برقرار 
کرده ابت و در فکر خوه از اہ ار ثباط پار خرسند 
است. دا اینکه یک روز ».> 
داسنان قوق دستمایه »فریدون پارسی» شده 
ات تا با آن یک فیلم داستاتی پسلزد, 

دیگر حوامل این فلم حیرتد از 

要 | عل ضا خطایی د بازیگران‎ 了 YY 


علری و فدرا رژیابی + تیه کته مزسسه میلدای آزاد 
فیلم های پر فروش هفته 
فیلم رو ریال 

آوازخوان ۸ VT AA‏ 
دشساحسه ۱۵ ۲۰۹/۷۵۳۸۵۰۰ 
مج مرده ۹" ۷۸ 0۳/۲ 
و سالیست ها ۹" ۸۸۰ ۳۳۲/۳۷ 
دختری په لام تندر ۵۰ پا TIT‏ 
زاو تور عاه ۵ ۱/۱/۳۳ 
آواز فو 4T‏ ۴۶۹۸ ۳ 


1 
۷ 










غزیزی (ه تقش فرانگ] هدان طور | 
که به اشپزخائه می‌رود می‌گوید. ‏ 
انعمج نو فیگه. ادو روه ااشضون ناز 
می‌لرزه که چی. آقا می‌خراد پا 
ماخر حرف پ به.* 

می ازارتدی) »با احیخرته 
حرف بزتم که چی پشه. که پره سي و 
چهل هزار تومن روی گرایه بکشها» 

عزیزی درحالی که آبلمو را در 
حح می‌گذارد مگاضی به فاشمی 
می کت ۲ می گوید دحالا (گه سحت 


نکی فکر می کتی روی کراپه لی کشه!۷ 

سالا برای جی ابلپسو خریدی؟ 

« صت غالی برمی گئٹم تازء احیاج هم داشتیم 
دگاه گن لیتجا نوشن 

جقدر شد؟ 


ميهد و سن رمن 

*سیصد و سۍ لرهن. بک ننه فضسقلی, مگه چند 
یا لیر ترشه؟ 

+ چە می‌قوتم! 

بعد از جلدین مر داشت؛ که مرالصام کارگردان 
رابت خود را اعلام می‌کند. جمعی از غرامل کار 
مرتیترر می آ باد لا محئ را باڑینی کنندء من فم ابل 
از شروع ضیط سکاسی دیگر فرصنی پیدا می کم با با 
مهدی عاشمي و داريرتی عیازی گفدگوبی داشنه پاشم. 


مهدی عاشمی ر پا توی کفش روزنامه‌نگاران 

عاشمی یا چهره‌ای خندان) در ارباط اتف خرد 
فر اپن عجموعه می گوید, ومن در أن سریال نفشی 
روزنامه‌نگاری را اا می کنم که مرول پاسخ‌دهی به 
لای خوانندگان فر قست نورافه مجاه است. آو 
علاوه بر این که مشکلات خرالندگان, مجله زا حل 
عی‌کند. خرفش را جای. قهردان اصلی داستان 
من گتار 

او دز آدابه مس گوید. «هشی که خن در این 
مجمرعه پلا عی کم په چند اپل افارت زیادی با گر 
کارهيم دارد, اول ابنکه. کار ہا کیالوتن عباری خیلی 
فرق‌العاده است. چون ار از هر لسا یک کار گردان 
استتای است و مین در آبن, کار تجارب زیانی را از 
ابت کسپ کردم دوم رتال برفن و جفاییت تفش 
لست | 

غد از گفشگو پا هلشمی ء با آرزوی سرفقیت برای 
مست‌الب رکفرآن مجموعه جسم آتھارا ترک می کت 


گزارش از: قاطمه عوذیاتتی 


جورت ظریف به مسال بزرگن فشاره می کند و منم ۱ 


تیگر کارهای, عیاری جناینشی در رئل بردن تت 





می‌شوه با با آلها هم گیی گرا دلنته 
نے 


«خیاری* کار گرفان نام St‏ ہیما ایران 
دریاره تولید این مجسوخد ی گرید. #فذف من در 
سرپ ترراهه, پد تصویر کشیدن | 全 大‏ درحالت 
استبصال است و سهی من بر ابن بوهه که بانگاهی نو پا 
نرجه په شرایط سال ۱۳۸۰ کاریی را به حصویر بکشم,» 

لو مر پاپان مر ار تباط با انتطاب «مهدی عللسی »+ 
عران بازیگر ثابت این مجموعہ اپزودپکہ عقید» مارد 
سهدی عانسی مناسیترین Juan‏ این مجسونه 
استه چون از تسام جهات. شایستگی لازم برای ابفای 
این تقش را دارد.۱ 

در ادامه ات کل یا په مشکلات أبن موه چتین 
اشاره می کند: وچون یگل آپیززدیک انت هافتگ 
کردن ل زر کیشن‌های محتلف و پفزیگرآن از مشکلات کار 
وذ 

او فر ارباط با موضوع این مجمرغه می گرد 
ین سرپال غر گب علردرام به موضوجات اجساعی 
پرداخته است. اگرچه عر آن طنزهای بلح هم دیده 
ی راا 

دز فاصله سحتم پا عیاران, و وکل با اران 
سحند کمکم عحته را برای تصوپریی‌دازی آپاں 
م ی گتند« عزیزی و هاشمی مشقول مرن دیا گهای 
عرد عند و کپالرش عیاری نکات لازم را په آنها 
پاداوری می کند» 

دارپرلن غیاری * #صوپریرهاز * فرریسن ړا روی 
سه‌پایه پلند به‌طر ایت به طرف آشپزخله تظیم 
سی کند و بهد از چند تمرین. کار گردان سجسوعد غرامل 
را برای ضیط رفبری می کند. 


0سکانس ۳- گات ۴ پلان ؟-اپیزود 
سهیلا حزیزی مرحالی که شیشه آبلیمر راهز هست 
گرفته به همرآه مهدی عاشسی از بیرزن صحده یه طرف 
ان خلنه خی زوس 


رصنی. بیدا 





















لوشن مجتسعی است چهم طبنه, عر از است و 
من بدون هیچ عتکلی وآره مجتمم می‌شوم و بد له 
نوم که یرای روء #عر راهدهاست. خی روم. فر رأذپله 
FL‏ » نوپسنده گر گردان و ندوتگر + را 
اه پا #مسن اوکل لباه لمن تلید) می‌بنم که 
مجو کلت گر هسب آتها من را په سیت داخل 
راشای می کتند. 

در سفت راسا رآهرو که به انثل تلیمی, ابر خاله 
ز سان پنیرابی of‏ می‌شرد خرامل مجموخه را 
می یشم که صحنه را برای تصویری‌دازی آماده 
می کنند. سمت چپ هم په چنذین آنالی ختم می‌شوف 
نت پرالی اپتکه ماحم رامل نباشم ری یه أناق گریم 
in‏ عزیزی» را می بیشم که مشفرل 
نمرین تیگ گهای خوداست. برای فمن فرصت را سفتم 
می مسارم و با ار هم صحیت می شرم و تظرش را هزبازه 
اس کار AP‏ 


بستا جرک بر سر دوراهی 
یلا خزیزن» که عماکترن جسرعه فروزهای 
مهدایی » با باز او از شبکه تهران بخ می‌شود. دو 
ارتيا با تفش خود درا ان مجسرهه می گوید, #من در 
بقي از آپزودهای این سریال که صسنا چر نام دارد 
تقش #ف الک هس #مهدی فاشمی» را پازی سی کتم 
که چهار فرزند دارد. ار رقلی که ساگ گرایه را 
ریاد می کنا و خلاف شرهرش که معد است بد 
مخارع خانه را خیلی کم کرد باعث حورل در 
طارافااش خیش« و خی می‌کند با حداثل فرآدد 
مشکلات زندگی را حل کے.٠‏ 
او در انامه به چذاست کار با گیالرش عیفری آشاره 
می‌کند و می‌گوید. «عپاری کرگردان پار 
ارزشندی أست. او بازیگران را په زلد گی روزمره 
مزویک ر ار باز پهای گلیتهای دور ی کند.* 
زیی خر پاپاڻ عر ارتباط با ویڈگی ابن مسرحه 
می گوید «قصه این نیال کاملاً اجتماعی است و به 
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یاعد ر جاب سردار راشف رام ی کیره ر فر چاپې 





ا تن کبشرت‌هدار راز اپرانی. پرای انهدام ناو[ 
کار یی لے پلکد انجه نهن فلس از را کابلا په 


خود مشفول: کردم زندگی خالرادگن سرداز است که 


ابلزخرره أن در «تیای پرهیاهرن شغل ار دید می‌شرد 
و به هن دلیل است که وقتی فیلساز مرقل 
صن كشوت« رن عست و بکم وابد محاطب را یا| ۳ 











ننی‌کود. تخضبت اصلل فیلم خرذ را اهر نضای 
خاواداش پرداخت. کد ر رری تماگر الر پگفارد 
کیت الر از دست می‌برزه» 

بلاش فیلساز برای فضاسازری و کیشن های 
وسیج و منعدهة قیلم متودش لست و دوه 
سکاسهای, مربرط به عشفی سرخته بسیار فراتر از 
اندازءهای آزمونم شد تسای اپران است. گوشش 
حانس کیا بران ورود به ای ذعنی مردار زاشد با 
نماهايی از خاطرات و گنشته او متکی مر اصول !۱ 
زیابی شای پرداطت درامایک پیش مي‌ردد. و[ 
در عرص کلرگرهانی یکی از دز ری کرد زا 
ار منکن لیا فیلمناب منج سر ند رند ری 
باز نگری است. 

په لطر عیرست که ایرام حانس کپا این پار 
ی په اندازه آژالس یدای خویشسن دار جرده و 
فم در رافی گداشته است که سرعاز راشد بکبار دز 
آن قرار گرقنه و حال می‌خواهد په هر قیستی بے پایان 
ان ند 

مرح مرفه فر کارناعه اتی حاتتی کا لرا 
ثابل بحثی انت اما ترجیح عی‌دهم که اژالس 
تینہ ای هسحدان بهترین فبلم دورآن خدید حانسی کیال 
-一 >‏ 





پیب جلد چاپگامی رابه توح مطالب و نید گاعپای مردم . / 


۳ 


انناتگر راگناره و اما هر جاهایی اختیار از کب 


تماشاگر را با خودش فرگیر نمی کند. وقتی اج کالم | "]بپکر یا بای بر جھای حب ر عشق او به لا 


























درده آگرچه حضرر فپزیکی زن پر آست. امال ۳ 


سس سس و 2۳ 


۳ 


一 ! 2‏ اما سردار راد 
موچ حربهه چه الداژه عاج کاظم ازس | 国‏ 


در عفایل نیروی ارشد اطلاعانی قزار ی گرد با نی 
آمده از باررها ر اعتقادانش, گے خود را از اپ ریت | 
می کل اما سردار راشد مرج سرت ایگلر دز آسانه 
بازتدستگی ی حرصله‌ای پرای بح گردن , اقناع 
نفکری که کر نقاپلش گارد گرفت» ندارد او به ادای | 
چند دیالرگ عضبی در ایل مر کر نشیدان اکنفا می گند 
nr)‏ تهایی اش را عی گیرد. بی‌آنکه شیلکرد این 


خو درگیر کد ۱ 
توشتم که اززار انست تکلیف اتاک رايا سرفار راد 


برخورد شخصیت‌های حاب ای به‌گونه‌ای لپت که 
جراند به شفالیت رار راشد گیگ کند. 

مرذار راشد په جز ععدوه تبرزهای 这 PT‏ ~ 
آن هم هر رداهای پلین * مر پایگاه و ارج از آن 
ھملکرق تدار:, حش عر خانه هم انهاست. اما این 
تهایی مر مرح مرده در مقلسه با آژانس بای 
الدکی اغرانی شده په لظر میزسد: اصلاً عضو ر زڼ در 
آژائس شیته‌ای پلپرقتتی تر و پرداخت شدءتر است و 
کی از ارکان الر, رری نامه‌ای پلا می‌شوه که عاج 
کاظم برای عرش »فامطمه» می‌تریسد. اما در فوج 


تمی‌تراند په انداز» قاطمه ازال شیف‌انی. دادثیر گذار 
پاش . 

فوزند رار راشد در مرح مرعه قشي به‌مرائي 
مهتت, از هسر دار مارد ار قرار است متقد 
بیانضصاتب شخصین پدر باشد: فمچتاژ که هدر 
لمی‌تراند به از فرزندش پاسخ دهد در این ہی 
اپراشیم حالس کیا سی می کد یا انماژء‌ای به ختو اب 
یک نافر بی طرف وافعه را نیت کد و قشاوت را به 
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برطت استه که پاکرجا په کین جدت و اتشر په هال 


موج برد ساخته راهم حافس کیا 
فخ یر ونان .دن کیک ت 


از احفادی که فارد رون پلند آبا zj‏ ری ز 























سرشناس تسل بعد از انفلاپ, بر واقصت روی پرده 
انیا بدهیم و به نتیجه پرسپم؛ تت‌جدای که خاید 
آنقدرها با عصوراث نهنی‌مان انطیای ندافت» افد 
اما په عرحال رالهیتی است که باد پا آن کار لیم 
توچ مردد یه‌ظاهر مي‌خراهن: انامه‌ای پر 
۷ازاتی شت ای» باند ر #حاج کاشی 4 که بهترس 
فرستلی در کنارش چان داد حالا مر هپا ت #سم ار 
راشه» روی آبهای خلیج فارس به دبال حفظ 
آرعاهایی است که حاج کاظم در عل HP‏ 
بپه آتها را البات کرد 
۳ خالمی کیا در میج مرده از فضای بسته و عحدوة 
ازال شای طازح می شوه و په همین لبت 
تخضیت‌ها ر رثایم فرخی یشتری را وارد اثر تاز, 
اخرد مو کنا ب اکا سر داز راشه عر کار لاق برای 
| اعنظ آرعاتهابی که روڑټه‌زوز کمردگتر می‌شود. در 
(زندگی خصوصی خودش عم با متکلي مراجه امیت ر 
اه خاطر عملکر: پسرش, بابد سرش را گج پگپرد. 
: لمانا ارجران حاج کاظم که پدر به وجودش 
اقنخار می کد. ر موج مرده «حبیب» سر په هرانی 
است که به دخترای جترباز علافه‌مند عی‌شره و 
خرن از مرز عبرر کند راصلا جوان wa 一‏ 
"| یست, سرفار راشد ادر په درگ رلتار جب بست. 
ار New‏ با مشت به دیرار ټاو 
|هرینستی» آمریکا می‌کرید دا اتقام مسافران 
1 غرایمانن مسافزبری ابران را بگیره ر کابرس مرگ 
توزانان را از نهلشی رناب تی تراد پفهمد که چرا 
ایب عاش «سلماه شده و چرا می واد يه رح 
2 از کشور پگ بزد و حرفی برای گفتن په پدرتی تناره. 
bz‏ راشد در زندگی خصو ی ا با جين 
مشکلی مواجه است و کر حیطه ایب خلامی خره 
























































































فرپارم لاما قیلم‌ها و مهای شربزبون احتصاص 
میهد بتا رین تساسی لا قهمندان و صاصق آن می دراد 
از هشب انم وز تلم به عست گے ند و با تکرش مطالب 
ره از این خضصرس صدا ر سپا را در راء بهسته ساز و 


رظ خببات فرشگی شابستهنر فداپت کنند. جر 
5ا اعا ر طب تناع 

سک هم | 
شماره ۳:۲۳ 0 @ 


مردم. براسم هاینی با ولیم و پخشی کشم 

از این لظ ار اه رات مر دم مرا صوولان ستاو 
سسا بر مهت عسول کپ ۾ اتس لاني تې 
اسلسی دارد مک قز نجل ادللاغات فشتگی پا فنلیت 
به خواستهاي مر دم و خرالد گال گرامی عملا میی بر 
اختصاص بخشی در صفحات فتری برآی احکلس رات 
过 二-‏ مورد برنانه‌های افوح‌یزن آل تاره 


nb‏ بر نامه ها و مجموعاءهای 
تلویزیونی از نگاه مردم 


بلریزیون فراگیرفرین رساله خموخی گور با 
مخاطبان میلیوتی رویررست. و این ابرتیا مخاطد 
تی لب نها سلیقه وق و بای خدهرزی اسلانی 

































| قط 
رمان که اجاره 
تام عقب 
انتاید بز2 
مجیرر شدم 
چنیسن کارې 
را اجام دهم 
ت تظرتان 
راحع به ابتکه 













هي بن. چپست؟ 

ا په هرحال بابد پارر کنیم که در همه‌چا زمبان 
علند گاری متاره‌ها بسیار کوناه شد» و هر لحظه با 
سلایق مختلف مردم. باژیگرهای حدیدی به خرصه 
مي‌آینه: آنها مدتی متاره‌اند. بهد کهنه و متا سفاه 

کن رارش می کر 

ت «ستار «سازی» در سیتما ا[ نظر شما کار فرستی 
امم * 

اچون ستاره‌ها اکتر پراساس فرم فیزیکی و چهزه 
اتخاپ مي‌شوند. زیاد با آین تضیه مرافق لیستم بهثر 
است نوانایی ادمها حرف اول را پزند دا جهر» آنها, 

7 فکو می کنید چده کاو بابد گرد ا کیفیت کار ها عر 
ينهاو تقو بز بو بالا برودا 

#لسل جدید شرمندان و تماشاگران سینما به غلت 
نعده نگاههای تازه صاحب .یک جریان مقتدر 
شده‌الد. تلویزیرن هم اگر دست از هخاپ زدگی‌اش 
برداردو انیومسازی را فر اولویت رار ندهد و چلپه کیفی را 
بر کمیت غالب پداند, میتواند خوش را تجبات جعد. 

٥‏ دلیل ابنکه دست قر کاران سید مخاطیرنه 
شده با به قیوهسازی رو آورده‌اند راهر چه عی‌بینید* 

!تلویزیون ها به دلیل فشار عناصری مثلل ماهولره ویدیو 
و..- در مقطمی نازیر شد با با الا بردن تمذاد شیکه‌ها و 
تعدد پرنامه‌ها په چذب مخاطپ پپردازد با امروز 
صور م یکتم وفت أن رسیده که با نگاه کارشناساله تری 
به برتاعه سای ترجہ شود چرا که به هرحال مقاطي, 
ار حد وسح للوپزیرن جپ شد است. 

< فکر می کنبد محنودبت‌هایی که ری للویزیون 
خرنقر گوفته شده تا چه حد ام ست* 

1 من فکر مي‌کتم پیشتر این محدودیتها 
دستوپاگیر الت و بلید گمتر شود با چشم ادا سشبتی 

برای آبنده تلریزیرین به وجرد یلید, 

ت ا چه حد خوداان را در عرصه هنر موق می‌بیلید؟ 

| تمی ناتم شاید پعر شدهام. شای هم دجار یک 
جور پامي فلسقی هستم. شابد خیلی, رالیسنی په 
مسائل نگاه می کنم و شاید هم بالغ شده‌ام. اما امروز 
موققیت را لر تشویق بیگران چسنجو من کنم. من 
یک دنیای خضصوصی برای خردم سلفته‌ام و از آن 
لذت میرم و آرژو هم می‌کنم همیشد در مرقعیت 
عالی خود آن‌طوری پللم که این دتیای خصوصی را 
از جست ندهي, به هرحال به تظر مئ این گرته زبستن 
هم برآان خودش عرفقیت بزرگی په حساب ع ی آید. 
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کم گم دا بد 
3 تور حارج 
امن په شوه بگارش متن سریالهای خلرجی ‏ 


پرنامه‌ها براپم جالیند. حنی چندبایی از آلها . 


این قضیه نگاه تگر ده پودې با این حال چه نظظر می رسد 
هرجه از نفظر زمالی جلرتم می‌روم شر گراپش په 
فرونگرابی یبدا می کنم, 

٥‏ چقدر ‏ تداشای بر ننه‌های تکراری! فلو پان 
تج 
1 راستش را بخراهید اکر من برتامه‌های 


生 ， ۱‏ رسد رما 
که می‌خوافم بدالم همکارانم دز چه وضعتی قرار | 
تارند و چه می کنند.الیته گاضی هم سریالهای طارجی 
!را تماشامی کتم. ۱ 






٥‏ چرامجیوعه‌های جی را نمنشامی کنیه* 
توجه می کنم و از جهت انبو‌سازی ابن 


را فقط په خاطر اپنکه از بازی بازیگران. 
لیلمتامه و تحوه تصوی‌برداری و.ء. آنها 
چیزی باذ بگیرم. نماشا می کنم. مئل هار تس 
سری» و «لپه دازیکی*. 

چه چیزهای این عتیار۱هوست دثر ید۲ 

اتمام آن چیزهایی که دوست دارم خیلی از رادی 
خازم هر تیک عن په توبسندگی, گارگردانی: 
غاشی و راز علاله مد هستم, 

< از کدایک لز تنشهانی که ابفا کر ده‌اید. راضی 
هستیر» 

| نقتی که در «معجره خنده» داشتم. چون آز نظر 
نحصیت پردازی. تحوه اجرا و بکنیک کار بسیار 
مر فقی برد. 

ت آبا فکر می کنید دم سشیهوری هستبد» 

1 مذ پله؟ 

© از این مامت چفدر خوشحالید؟ 

ز خب گر مگويم از شهرت حورشم -iu‏ 
مطسن پاشید که تعارف مي‌کتم و رالعیث پارو ابا 
اصرلاً چون پازیگر بر جذب مخاطب تعریف می شود 
صن فگر مۍ کم آنفدر توانسته‌ام خوپ خودم را غر 
شهار رہ کے که تخاطی از من زاف تم 
از هثر نحایی‌ام للت یره بثابراین شهرتم را با زحست 
به تست آورنام و به این صورت برای دزم تمریف 
شدهام با این همه پاور کنید که سن زیاه از شهرت 
خرشم لمی آید: 

٥‏ فکر نمی کنید این جسله آخر با پاسخی که قا 
جاوید. خبلی تناقض دارد* 

امن می لوالم در این مررد عرضیح پدفم, اسول 
چیه بازهارند» شهرت است که مزا آزار می دهد . شا 
نا قبل از مشهور شدن. می‌توائید هز هر زمینهای 
کارآموز خربی باشید, اما ہی از آن ہر چالب 
احتیاط را نگه داشت. مثلاً من خیلی دوست دارم از 
کسهای ریان خارچه استفاده کتم. اما الان خیلی 
برایم سطت است, چون په دلیلی که نمی جائ دفیقا چه 
هستتند. موره انتفاد قرار می گیرم! شاید انتظار عمومی 
پاعث ده صوبری از من ارائه شود که مستطزم 
اعتیاط پیشت,ی است» 

ہ آبا شده تا بهحال کلری راقبول کنیید که ربا 
دوستش نداشته‌اید و فقط مشکلات مقنی بامت شده 
بلشد آن تقش را پدیوید؟ 
















نس ۵ سنت 


گقتگو از | لیلا آهنی 


رفتی اساره خانه ام عب افتاده بود 


ضور “一‏ در کاری که دوست تداشتم: 


ابفای تقل کتم 


0 انناره 

LOS‏ نلک ر» عدا سال ۱۳۲۷ له ین 

است و کارت و| با اتاترهان مدز سای شروع کردم 
و عمش به شی‌هلی ااام نوبسی. کو گر دای و 
تزاح مسجت رآ در همال زعت عبر صلی به نمایش 
#ذاشت و ستل غل که عی وداک رصا هار موف بقشد 
علکی در دوراي تیر سا به صورت مفطلمی کړ 
تار وا رها گرد و محندا هر سل ۲۳۷۲ به شکل 
حرفدلی وة این عوصه شد, ۱۷ این عنم مند جولن که 
عم اکنون عحهوعه تلو یر بو »ععسایه‌هان با بازی ل 
ا مسیعا یخی می‌شود. گفگی بی قحنم داده‌ایم که 
وک ان را لقدیي حضپر نان هی کنیم. 


















کار رامسدا( SEE‏ شروخ گردید؟ 
من کارم رابا بازیگری در راهیو میس تلویزیون 
ربعت هم تتا روغ گردم. 
با وجه به علاقهای که به تناتر دلشنید. خلقض | 
بابد تحسیلا تنل عم قر آن ميته بنشد؟ 
!یله من فارغ التحضیل رشته امیات اسایشی 
هستم, 


ایا یک اسان ۽ سر مد درون گرا هستمد با 


E 


فون گر 

(ابن سوال طیلی کلی است, آما ہرای ن جالب 
برد که لا تر فیلم سیتدایی عجره خنده» تقش 
کاراکتری را ایفا می کردم که آیم انسرده‌ای برد و 
سالها یا کسی حرف تمیزدء من عبحث درولگرابی را 
, ز آلعا کف کردم و نا پیش از آن چندان جدی به 
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شماره ۳۰۳۳ 















فاپل توجه علاخه‌ندان په فیلمنامه‌وبسی و سیلما 
مسابقه بز رت فیلمنامه نویسی جنگ هنر 









از استقیال گرم شما سپاسگز ریب یکی جنگ هر خر آن چا شده نود[ 

یه کنند هر این شماره بتبار دیگر و تر آینده ۳ 
خیشندکلي و هدکازان گزامی محله ادعات . ززذیک مجدتا اطلاعید مساخه فیتمنامه‌نویسی جنگ 
E r ۱‏ سلام گرم عا را بشیر! باشیند. ها ویس کیو به علاوه ثعلام مې تنم که په 
آمساشه پک مد دمگر افروته شت الست 


|(۹۲) - حرا (۷۵۰۷۷۷۷) < مرگزی ایی و وی خیدتان را کامل و خوقا پخنداشت کنید و 
(FaYAFAF‏ - حاقظ ۳۹۰۲۰۷۶۱) = ساره | تشکر و قدرهتیمی کنو و به تفای شماو در هت عبر هه آنا عکسی عم از خودت برآممان بفرستمد, 
(۵۳۸۷۲۲) 0 با سیاس , جنگ هنر 
موج مرده [آبرافیم حاتمی کیا) ” ستماها قدس 
(۸۹۰۴۵۸۵) = پازسی (۶۹۲۶۹۵۲) > مالدانا 
人 YY SA‏ = حنهرری (۶۱۶۵۲-۷) “= چې 































١د‏ زنی جران که بهدازگی نسر 
رااز دست ادد یرای آداره خانراده پتج نفره خردهز 
لهران په دبال کار ر مسکن استبجاری هی گرده. ار 
بر این سیر با رالعیت‌هان للق و شیرین بسیاری 
روهرو خی شود و عاقیتا.:: 

۲ رزمند»ای غانق که پاهایش را در جربال 
دقام مقدسی از بیت فانه اکتونِ درد اسث نا 
بافی اعضنی پدنتی رآ ولت ماران پازمند کند. او 
به دلپل ناراحتی حاد ریری لاشی از بمباران شمیمیاعی 







































پاران (معید مجيدي) - سیتماها عصرجد بد 
(۸۹۶۲۵۵۰) “م رکزی (۶۹۲۸۶۸۶) 






































































0نمانشهای هفته ع انبها در آساله هابت قرارعاری 
انهه وه ۲- در دحتر چیؤان که په دابل گرا دگی و جهل 
و دح جنگ هتر مجله اطلاعات هفتگی در کی گر یخته اند.به دلیل عی پناهی جذپ 
شام ارل, تام آخر ال هاه آٹیش) > راستای خدمت په سینمنن ملی کشور و په منظلور یک گرره قاجتقجي مکوت روم 
ی هسگاسی با چادعد یالاب نویسان اپران و گشفب ۲ در نی از اعضای فعال نوی آننفامی, حې 
«بارمانه (مجشی چرافهلی) * تالاز خورشید استعدادهای جران و خلاق جر لین زمیته. از تماسی | اجام عا موریت تیاه موره تهاجم گروهي مسلح 
< «ختری با لق لزشرانی آجمیدرضا تعمسی) - نوبستدگان و علاقه‌مندان چان فیلنامه‌نویسی رار می گرد ابا به گروگان گرا می‌شوند. اما 
سالن شمازه ۷ یلما و تلربزیون پرا شرکت در مسابله بزرگ در یک زمان فلت یکی از انها از مخنیگاه 
+ پعداز فهر وحشی (سیسا معدتی‌پور] * سالن pn‏ دعوت مي‌کند. بخني | مهاحدان یک و با بازانتی بای مساف 
نشفایی هری مجله با آرائه و پیشتهاد پنع موضرء از | بلاعی گرددو» 






مشنافان یلما و فامع تویسی وخرت می کند تا پا ۵ خالواداین مدعیی با وارد شبن به میاحت 



















0موسیقی هفغة نگلرش فیلدتامه‌هابی کوناه برسدای مبوخ,علبی کر | |سباسی زامشماهی و طرقداری اعضی خانراده از 
* خکرانه 5 نراد)* شکرفه در زیر دک می‌شونده فز آین خماش فرهنگی و جناحهای مجلسی, کشور. فر ااه لروپاشی فرار 
ترق وی ر ر هری شرکت کے دارند. در أبن ميان پر و عختر دانت‌جوی خانواده که 










حدب Js‏ نای خارح Jr‏ شده‌اند. په 
چاسو سی گنارتا فی گول وده 

علاقه‌مندان خر کت بر این مسابله بزرگ با 
بهردگییری از موضوههای دکرر می‌توانند پس از 
بدیل سرژه‌ها به اانا هالی کوتاه و جناب آنها 
زا برای بخش جنگ عبر مطله اطلاعات عنتگی 
ارسال کتند, 

مهلت ارسال فیلمابه‌های کوناه از زمان چاب 
این اطلاعبه با اخر دیما ۸۰ است» 


اام کر تاه zx‏ که چن از کارشناسی توسظ 
فبلسامه نویسلن ر متقذان تامدار Le‏ گر گربنتی 






راسنت پنح گاه (سین عترادا = خنده پارون و 
خوش آمدی (علیرضا افتخاری) - لحظه دیداز (پری: 
مشکانبان) < زنده در پلا (جهانشاه پروسند). 

0 گالری عفتد 
- لمایشگاه طراحی و تفائی * [نانیا قراهالی 


































آدار سینمایی و تلرج پولی براختیار مبازندگان این 
آدار قرار خواهد داه و بدن وله راه ورود په عالم 
هتر و مما را په پاری خلاولد په روی جرالان 
سینمانوست م یگشاید. و اما موضوغهای له 






















معاصر ایرآن) «نگارخانه افرند (۸۳۰9۹9۹) بح تشک ا = 
SK‏ 41 7 1 > 5 ی ء ب ج رازه ل قاری بزناتی لج چان تین 
مایشگاه قلشی چینی * بر چولگ فر) "| | نان ونطرازا و اادد خوا هم ۲ رک | پهلزل از مسروار - محسن قالنققاوی از بارا < مره 






گار خانه ارژنگ (۸۸۹۳۱۴۱): 






تیدغلی آعم تاچ ار ھراو لال کرچی 1 سای میس سوت عبت 
بر - اقح ناظنی ر ۶ ان < مرش ري2 7 | صاافي از مسجدسلیپمان وب را ٠‏ 


rr شماره‎ 



























了 
چک‌هایی په پا داشت. برگشت» «لر» از بالکن‎ 
سرپوشیده میهساتخانه با سوفن پسیار -گاهی به‎ 

ماشین کر چک میکی الداخت و گفت. 

گمان می کلم گر سواز جیپ شویم بهتر بلند. 
شما اتو سیل نان را در گاراز بگذارید. 

در کنار عحلی که پس از رفتن کادپلاگی خالی 
عاند: برد جیب روبازی دبده می‌شد. چنب عقیقه‌ای 
طول کشید تا «لو رآبردزه موتور را په کار بیندآزه.», 
عاقیث عقب غفپ از چایی که ایستاده یرد یرون آمد 
و عیکی سوار ماشین آو شد. 

زقتی که جیپ بے سر جانه رسبد, وابرتز پر سید. 

از کدام طرف پرویم؟ 

عیکی طرف مخرپ و چنگل را لشان داد, راہ رر پا 
را روی گاز گذاشت و په آن طرف پیجید. 

هلرز پرف په قطر چند سانتی‌منر سطح جاده را 
پرشائیده یود ماشین منگین: کاش در پخ بنتہ جا 

را خراش می‌داد په همین دلبل پیشروی چندان آسان 
لپوت آنها از عقابل چند ویلای ذربسته گذختند. 
عیکی خرپاره پر سید 

واقعاً میج کس دز فطل زمستان اینجا نیست؟ 

راپرتز گفت 

- نزه‌پکترین هساپه‌ها. تا اینجا شش کیلومتر 
فاسته بار ند ... 

عاقیت وارد جنگل شدند. گاه گاهی برف Dos‏ 
تطری داشت که چیپ تا ر کاپ در آن فرو می‌رفت» 

وقتی به بالای تچه‌ای رسیدند. میگی دید که جاده 
ماتند دپواری بالا می‌روه و در پالا به ضررت 
بوراهدای فرمی آید, 

چیپ که به مخشی از دست‌الدازها می‌گذشت 
به‌زوعی په آن تررآهی رسید 

راپرتز به علوان توضیح گفت. 

* ققط بر این محلل است که می‌تواتيم په طرفی 
برگردیم. چاهای دیگر جاده خیلی پاریک است و 
نی لوان دور زد پا به جهتی پیچید. سپس با اشاره 
تست منظرء روبرو را لشان ماد و پرسید. 

آیاندگی را که می‌خواستبد پیدا کزتید؟ 

< آزی پیدایش کردم. اما هنوز غر عررد خریدن با 
نخریدن أن تردید دارم, بر سه گوشه‌ای که از تقاطم 
در چاه تشکیل پافته پر جاه معدن کهنه‌ای وجرد 
فاشت. دعانه مریع شکل اپن چاه از میان صخره‌ها سر 
دراورده بود و واگن زنگ‌زهه‌ای وسط هزار جور 
خرد+زیز دیگر روی ریلها مالده پود 

راپرتز زیر صندلي مائین را گشت و چراغی از 
آن پور آورد که حداقل ۳۰ سانتی‌متر طرل داشت. 

- آگر می‌خزاهید نظری پم این جاده دازيد 
می توانید روید من همین چا متفر لان هستتم, 

ین را گفث و جراخ قر را په طرف میقی گرفت. 

o 


مپکی چراغ دستی را گرقت و په طرف بهاله چاه 
په راه افشاد, برای آنکه بترالد وارد نقب شود کمی خم 
شد و چیزی نگذخت که دز تاریکی فرررفت. چرالٍ را 
روشن کرد تیر پرسید»ای سم راه قرار گرفننه پود, تقب 


چیزی را بگرید 

به هرحال»:. 

وفتی که غدا را امام کربند رارز لوشیدنی برای 
خوه ریخت و گفت 

* دنور شهر پدی نبست. اما کال اس‌سیتی مئل 
جهنم دره‌ای است» م رکز کسانی است که از دستتان 
بابد به ابلیس ناه بیری» 

تو ضیح ییلتری تمیدهم. وقلی فکر می کلم که 
باز غم کسالی پرای رفنن په «لاس و کلس» غش ۶ 
ضعف می کنند. دلم به‌ هم می خررد. 

شا دز #لاس و کای» زندگی گردداید؟ 

* آری... مدت زیانی آلچا پودهام, 

با شتهدن سخنان لو, نگرالی عجیبی بر وجود 
میکی مستولی شد و به قکر قرو رقت»». 

میکی در ذل خود گفث 

این نداق رهم از فزار سملوم در عماج عفدت 
و این لباسهای کابوبی هم پادگلر هماتجا اسث» 

آینجا لاپد گارگافی احساس نتهایی می کید ... 
برای اپتکه اپنجا خیلی خلوث است... 

< در هر حال ولیر اا این‌ها است:,, 

میکی گقت 

- اوه خوب کلتید... من »الیزابت ہی بای را 
فراموش کرده بردم» 

فو ساعت از ظهر گذشته پرد, میکی په طرف 
پنجره رلت نظری به یرون الداخت و گفت 

من اینجا را حوب نمی شناسم. میل دارید کس با 
هم راه برویم و فا اطراف این لاحیه رابه من نشال 
پدفید؟ حاضرم پولی را که باید ب یک تفر راهتما 
می نادم به حضور شا تقدیم کین ضساً مدت 
زیاتی هم میل ندارم پیردن پسالم. 

#رایرنز» سافهای فرازش را پا سستی و اعمال 
تراز کرد و گقتہ 

< په نظرم هرا امر‌وز خیلی سره باشد: اما عفیده 
دارم که اگر شما پالتوینان را بپرشید. پهشر است» کی 
احتیاط شرری ندارد. 

این را گفت و از چا بلند شد, لز اناق یرون رفت 






دست اورد و میتی هم عسهی کرد آدرسی دلو را از 
زد رنه مد وا اتک محیکی» وان د می کند 
| فسه نرک شيمر راخارد االزن» نابضار مې لويد که ل 
"رام تره هر ۷ کیلوستري و در شهري به نام 
|»لورل ففاتز» و حر مک هتل ,天 一‏ به لام 
| بی ای“ ساتن بت سکی» با عجنه ,هسه 
| می تود و بکزهست به هتل مخ ات ملوه وارد و 









۱ ابنی توحه شما را به غلبال عاحر ! حلب 
77 هی نماییم: 


میکی هم ہی آنکه نشنان بدهد مترجه شک ملو 
rc 一 一‏ باد 

< مقضردتان چت با فصل بهار دیگز 
لح توانستم قر صتی پیدا کنم. 

لو راهرتز پر سید 

< شما هر زل د گی خودتان چه شقلی دارید؟ 

کارآگا» مپکی فیلییس ابن پاسخها را از قبل 
آماذه کرک برف 

من wii‏ مسآ آیں عدات پا ده 
زدز در «غور برد 

لو خیلی راخت پرسیف: 

اله پول با.. 

میک اما - مخصوصاً- نشان داد کہ تسی نواند هر 


و 


Aha شماره‎ 












روی پدن آنها نقش می کنم. 
0 


میک جرعه‌ای از نهره را به زحست از گلوی 
فشر خره پایین فرستاد. فلیشی په تکل 
| تیرانه کنده‌الن مزن به باد ایی افتاد ر علاعتی که 
راہرتر با تیم سلماتی روی شکم او ابجاد کردا پود 
درد به چه گناهي «چار چنین عفویتی, شده 
六‏ ۰ 
میکی یا خود فگر گرد که راپرئز اسرلر خود را 
" ژودتر از حد اتتظار فاش کرده است. آما جای تمجب 
wu‏ مئل او نمی ترالستند از وصف . 
پروزبهلی که به دست آررده بودند. خردتاری کتد. 
عیکی به شتبدن حرفهای لو علاقه شدیدی تشال 
ثاه و پر سید 
+پعنی چه‌طور؟ 
مت زارت جر جاک پراهنشی اپدید د 4 
بررن امد و عع دزازی برابر جشمهلی میکی رف 
ربمم 
من سلمی هستم.., و به همین عتوان تبر په ایتچا 
آمدهام... الیز 4 اعلاتی نخس 
یک نفر سلسالی م یگشت,..آ رو هی جر 
فقدمه »فن» است.؛ اصل مطلب. اطلاع از 
تا یت و ید مراب برد کب از 
عد گوشت بدن را خذا نکند. (هجنان. که سخْن 
می گفت تی براق را نیز مر هوا چرخ می‌داه] گرگ . 
بدعید... ملاحظه کتید... به این ترنیپ دست په کار 
می‌کوم... در در مرحله و هه حرکت حسایش ےا 
می رسم..: و آگر درست عتوچه مطلی که گفنم شد 
پللید: می فهمید که ین زت دیگر تا عمر هارد هرا از پاد 
لح بر 3:.» 
a EL‏ 
+ خوپ افتوجه هتما پک نقر هسمن. عل 
ننگین را با زن س گرده». 
”ازن شا 
رارت رزی کاتاپه قد علم کرده بود و یغ در 
وا برق مید یی شاه‌ها را ہلا انناخته بری 
ی هقی ی 
این کار را لکرفه‌ام.». 
میکی لپران توشیدنی‌اش را خالی کرد و روی 
پیش تخته انداخت و قد 
چراء تو خودت این کار را کرده‌ای!:»» 
رابرح به یکی از آرتجهای خود عه داد و بلند 
شد بیغ مر آمنداد رانش يرق uv‏ 
تو. دیراله فستی عردا 
میکی آهسته دکرار کرد 
مت یه رس ۱۳ 
پو ۰۰۰4 + په یاد بہار کر خالمای که بیرون شهر بوک . 
نزدیک شیکاگو... خودث بوعۍ که پا یگ نفر 
دیگر ...همین بلا را پر سر زن من آوره‌ی.»:وقتی که 
زن من په زعین میخگوب شده بو په زخم تيغ نو 
کنته دزا 



















انلمه دارد 


-- 


ساره ۳۳۳ 





۳ 

ان زار اب کچ نود رحاب مات 

و شاید عنها بفلوت آن انیب و انی کمثر اتی رار 
پودء گار رای تز آدم ریاضت گشی برد 

یکی په سرعت تخنخواب ار را جستجو کرد و با 

دشت ہار پچ شش ست لیاس را که به رختاویز 


ده شده برد بازرسی کرد و اطسیان حاصل کره که 


چیزی نر آستری آنها جا داد نشده است: این نک را 
خوب می‌دالست که هر وقت نو للر برای ارتکاب فقتل 


و جدایتی عمدحت. می‌خوند هریگ از آن. هو 
م یکوت اسناه و مدارکی برآن بدلام ساختن دبگری 
فراهم ند و پیش خود نگه ارد تا در صورتی که 
فسدست وې یت کر آین مدارک. رابرای درک 


خود اراله دهد. اما #میکی» چتین جز در الیسه و 
چمدان رابرتز په غست لیلورد. در مشابل. کر پکی از 
کلوهای گنجه گیف چرمی بسار اطیفی به عست 
آزرد که خش بقع ایی سیا نو در آل وجزد 
فاشت,,. و از قضا هر شش تخ بهیارگی نیز شد» 
4و ۰۰+ 

در کشو دیگری نیز یک بسته عکس بیدا کر که 
چٹ غر رز را نشا عی‌عاد. ابن عکسھا از لوغ 
غکسهابی برد که «عکس‌های ریه حرانده 
می‌شود ولي از «ایزن» عکسی درمیان آتها لیوده 
تصمیم گرفت دست از جکجو یر فار+. یی کک لیر پا 
زوة می‌نوالست. وسیله‌ای , برای کف آلجہ 
می‌خرانت به دست آورد: پرأی آخزین بار تگاهی په 
一 | 一‏ | الدات, از طفه پایین, همجلان مدای 
موسیقی په گرنی می رسد گه میکی از اباق بزون 
آمد و آهسته از یلها پاین رفث. جایی له «لز#سیدار 
شسته برد. 

#رآپرتر» نخان آهرء‌ای در عست تالت و روی 
کلنابه چرمی کهئه‌ای ثم داد پرد. میکی فنجان 
فهره‌ای برای خود ریخت. 

بخاری با خرارت مطیرعی روشن بوذ و پرتز 
زویتی رول فرشهای کهنه مي‌آنداخت. 

مکی بعد از چند لحظه گفت. 

اگر .یادتان باشذ درباره دنور ,صحیت 
می کر یدد 

رابرعز با خکنردی لیخنه ی زه, درعالی که تجان 
در دستان میکی لرزشی شکار «للت. 

من هم هر فکر لور پود شهر تشنگی 

است و من از ان خاطراث ژیانی فارم: به پادم 
پیاررید تا از تقاط دیدنی شهر برآیدان پگریمم 

ماپد بررفی از أبن تفاط را هیده پاشی: 

+ جر این صورت مرجي لعجي من خرافد شد که 
کر دلور متوجه چیز مخصوصی دده پللیزا 

متصردتان چیست؟ 

زابرس لیختد معتی‌داری زد و گفت. 

- گوش پدهید.,. اما سین خوودان بمالد» از آنچا 
که شا رعگلری یش تسد می‌توالم این راز را 
ناش کنم. من په طرز عخصرصی علامت خود را 
روی کسای که بلصت زحمث من می‌شرند. به جا 
می‌گذارم. به‌اسطلاح «سلامت کارخائه» خود را 






هوای مرطوب زیرزمین به بوی فلز زشنگزده و 





که ابند! مسطع زمین برد ناگهان جر خاگ. 
می‌رفت. فاصله په فاصله ثیرهایی پرای نگهداشتن 
فف معدن به کار برغ بوهند م. 









چوپ پوسیده درآم‌خنه نز وتتی که په فرورفتگی 
ٍ الوذه کرو که رسن زبزش کر است. 

خاک. حقرهای به قطر مه مرو عمق ج 
متر به و جود آوزده بود. راه را هز آن طرف حقره انامه 














با احیاط بہ حقرم نزویگ شد و نور چراغ خود را را 
در آن انداخت. دز قمر أبن حفره مقداری خرهریز: تیر 
ورپ لاب خورهه البار شد؛ برد. 

وفتی, که از تقب رون آمب اتعکای برف 
چدشی رازد. کنار دست لو رابرد: » که همچنان در 
جیپ خرد متفر او پود مسراز شد و گقته 

بار خب, خیلی چالب بود ټین پار برد 


- آری,. وقتی آقم به یام بچه‌هلیی می‌افند که 
این چاعها را حفر کرده‌اند و هیچ تتیجه‌ای حم از 
زحمتشان نپرد‌اند. حگرش کباب می‌شود 

میکی گفت: 

چه پاید کرد زندگی همین آست دیگود 

سپس ژگاعی به ساعث عجی. خود الداخت. 
ناشکییانی تازه پر او جیرء شده بوڈ اخسیاس کرد که 


به‌زردی فرصت عمل په بست خراهد آورد. 


جیپ را برگره‌اندند ورغ گاراز را بسک ولبرخر 
حتی زحمت ابی را یه خرد نداد که در را قفشل کند. 
گومی رالندگی فر هرای سره ار را خسته کرد پوب 

ہس از رسیدن په سرسرای میهمانخانه, میکی 
افلهار داشت که می خراهد کفش و جورابش را عوض 
کرد و کمی در الال خود استراست کنده 

کمی بعد او «اخل اتاق برد. چسدان خود را یاز 
کرد یک جلت جرراب خشک از آن ببررن آوزه و 
کنش خودرا کنار پخاری قرار داه نا رطویت ان از بسن 
پرره آنگاه در الاق را پاز کرد و آن را کنی نیده‌باز 


کم کم ناریکی اناق را فراگرفت. در حدوه سامت 
پنج. صدای بای راپرنز که از اتاق خود در اتتهای 
راهرو بیرزن آمده برد و پایین می‌رفت. از بلدا په 

شش رسید. باز هم چند دقیفه‌ای صے کرد اکتون 
داریکی شب همه‌جارا قرا گرفه بوه و تور خقیفی که 
از طیفه پلیین می‌آعد. از خلال چازچرپ در نفوة 
می کرد۔ 

مرسیفی ملایسی که ظاهرا از جستگاهی تر 
گرامافون برمی خاست: یه گوششی رسید. چه بهترا... 

ابن صدای عوسیفی مي توانست زمنه خوی 
پرای اقدامات او فراهم کد ہہ از انا خود بیرون أمد 
و بی‌سروصدا قدم در راهرو گذاشت تا په اعلق راپردز 
سرک بکشد: از قرار معلوم در نگهداري این 
مهمانخانه دفت کافی په مل عی آمد. جرا که حتی 
یکی از نخته‌های. کف راهرو نیز زیر پای او صدا 









ذاره گت ۰ 
در جوار کشت عسایه 
گرچه می‌گوبند: می گریند روی ساحل لزدیک 
سوگواران درمیان سوگوازان» 
فاضد روزان آبری» داروگ! 
کی می رسد پاران؟ ٍ 
4 باطی اك پساعلی نیست 
در درون کومۀ تاریک فن که ذره‌ای 
با اد تشاعطی تبت 
و حدار «نده‌های فن په دپوار اتاقم 
دارد از خشکیش می تر کد 
چون دل پاران که در حجران یاران ‏ 
فاصد روزان اپری: داروگ! 
کی می رسد باران؟ 





یدمع مب 
تر پا شیتم فای نگافت 
پا گوله‌پلزی از عتق ` 
۱ به شهر قریت سار کرده برغی 
. کجامی شود نو را یافت؟ 
جب غورشمحیی «شیرا 
من زلی از پاباطاهر ندیدءام دس 
فوبیتی شهرت دارء. 
ز دست دیده و دل هر وى 
هر نچه دیده پیند ال گت پاډ 





آشکی که مهسر باطله بر سنگ می زند 
حسسی غریب روح هرا جنگ می زند 


این حاده‌های کور یه فرسنگ می زند 





天‏ و 


۴ 4 زیر نر محرتا مهدپزلن. 







دی زل از ساقی کریمی - کرج 

واه 
دیگرژ خواب عش لغری نداریم 
فریادما ونان ندای در کسویرست 

۳۹ در گوشهای بسسته تا ثیری تداربم 

در زیر مف آمسسمان در بند پتدیم > 
5 ٍ اما نشس‌ان از قفل و زنجیری نداریم 
خوت از دل ما می‌رود هر روز هر روز 

گرجه به ےت ا شمتیر ی لد ار 
آخر چه فسد جاهی برای ثاله کردن؟ ۳ ۳ 

ما که په جز بقضی گلرگیسسری نداریم 
دبزار سخت re‏ ما اکنون فرو ربخت 

غیر از خم و فریاد: تقدیری نداریم؟ 
در فصر شپ: بابد په تال خدا گت 

جر واژه‌های عشسفن: تدیبری نداریم 

سر گذشت 

نّا شب که چم عشن معصوبانه تر عا 

ذزبای صبسرم: خشک از آه سحر کد 
وفتی در دل را به روی هشن بستند 


در کوج سرد جدایی؛ دربه دز شد 
دیگر گسی: از او نشسانی هم ټپ ر سید 

ونتس که پا اه دل ماه همقر شد 
در این هیاهو: هش را هم سر بربدند 


بی او دل قمگیسسسن ما) آواره‌ثر شت 


روزی که نمش عوشخ ق را در خاک کردم 
شعسرم پر از درد دل و سوزحگر شد 


فصل کبوتر 
کارون جشسمهای مرارنگ می زئد 
در این فضای تبره و ماک + سانهاست 


گنی گذر کن از همه راهها» غز یز ! 





0 
حس می‌کتم که فصل کبوتر تنام شد 


حس می کئم که آپنه هم زنگ می زند 
حنیف جعفری خورشید ی" پهشههر 





شماره ۳۳۳ 









دو ترآ[ حو عه شم حد بدالا نار 


اتاد کر عدان «یوالا مهریان باشی سرود پلا آهنی 


غر به 


عن برای عردم اپین 


زیادی فرب ام 

بابد بروم 

حتی کفنهايم را 

پا خود نمی يرم 

تا غبار کوچه‌های این شهر 
عمراهم تباشتاه 


نها 
گنجشکی که سالهاست بر شاله دارم 
بامن 
خو اهد. 1 如‏ 

ستاو ۵ 
تمام خاطر»های من سپاه‌ائذ 
با که های ریز نو رای 


ملل آسمان پرستازة شب 
أت روز که تو 


ستاره 一 一 一‏ گردی 

س و 

| تاریکی عایت 
تابیده بو دم ؟! 


سیب + 
پسسر از بی‌تابی و نسوري لالم 
نے عن اتم ؛ بی زوالم 
لشسانم را اگر خواعی بدانی 
一 <‏ < هقی ای ۳۹ ۲۹ 


انوان 
پرس از چشم گریان من آمشب 
شه خم یی تو عهمان من ابشب 
ممسسای بخت ایا می تشبدد 
به نج مز آبوان من آسشپ؟ 


小- 一 一‏ حسم ى - کیگذور 


9 


شماره ۳۰۳۳ 


یفام که براپم ترانه می خوانسسی 


همه عاشش -一 一 一‏ تو ودام شهانت 


站 2 到 


تمام عمسر برایت اغرال سسسوودي آء- 


تز سل آخسر این یغض رو به پایانی 


شب و صذای سکوت و دز چشم بارالی ۷ 


بذون جم تو اجا اسر پایسسزم 


بگسو جه وقت می آیی؛ بهار پتهسانی؟! 





جرا که متتل بهاری: شم یه بارانی 
۱ طیبه عزیزی - سر پل العلب 


مل پاران 
ای نگاهت جوب بهاران 
ای ادایت مت پارال 
در 1 وم جک سک" فل 


۳۹ فال مزه زاران 


ای شمه مهر بای 

ای در حشضصت اسسالی 
در دلب تک و مپاهم 

يل ر نازان ی ناس 


حوب و پاک ز باصفاتی 
和‏ 

هرجه دارم از و دارم 
ای سرود اشتایی 

خوب این ای نازلب للم 
باررب ای 一 一‏ پم 

هرجه نم با تو هستم 
ای کسسللام اخ ربتم 
علی ر هبار پان 





سار ۰ حرق -一 一‏ . ز نو لا 
رم بر ابم باقن گر وا اراد 
نامه هابتان خود شد. با سفاقده بيشت اشما 
ھتوی خواهید سرود 
برا جعقری. کتمد کاووس 外‏ ام جي 
ساذفر جہ مان ۰ دام اد یوار 
تریس کان - متصوره ولی ناه شپزوان نار ال تقد 
ال فة «الهام پور مار کر ج یار کی سەخ ۰ 
ج 
اسفر دشتی ارثپیل * ما حرج * ارما سم تور 
ساری < ع احفر مکاری لار سان * سین قلیان 


شهر قدسی 于‏ مس ۱ ۶ رز وب ۰ 


گر یه 
ز دستت سر به صحرا می گذارم 
تو را تتهای تتھا می ک1ارم 
به زوی دقرم مثل هشه 
نشان گریه را جا می گذارم 


رفا بوسفزاده تهرانی ۰ قردیس 

















التغذب شد ‏ اما قرفا صبح گزوهی دیگر 
از فرریافه‌فا په کشا اعذراض فر کذار یلگ بزرگ 
جم شده الد آعها مدعې بردند که کسی لباقت 
اهر راعازه که یتر و پالاتر از شمه رد و خوب 
Ep‏ پر لد و آضاه»» 


"+ به هرجال کار قرریاشدها شد بود ابتکه عسر : ہے 


۵ | برکه کنار جنکل | ۱ 


دو فصه از وی 















EEE EE ۰ ۰ 志 ۳ 起 
دختر جوآن‎ 以 5 , پادساهی تخاب ند و صیح فرعا عزلش نموه‎ > «۴ ۱ 
کے ا یکی راکرس رای | می‌گفت: بابد ماز تان‎ - 
و قررباعه‌های اکن بر ید ۲ ااب تک لک ۵ لو که‎ 
ل را" قراگرنده 3 | . یری از را« رتد ز کار ر انس ی عفد‎ 
کل کل یا قر ده جر بوذ | یبای بات و هر قوربافه‌ای زا که ساز اب یک پاری‎ 


راشای ےک کار جنگ روژ یی برد نها 
(می‌خواستند برای مرکه هرد پادشافی اتنخاب 
ابکتند. عم آن روز پرترین قوزباقد پر که په 
علوان پادشاه بر روی بزرگترین سنگ کللر اپ 
ایسناهه از به آبراز اهساسات 
هر هی پاسخ مین آن 
شادی زابدالوصفی تسام بر گه 


سوت می‌آز رد م‌گرفت و س غور یر مچ لکت ولتت که 
کس جزات اعتراض نداشت. از | ن مرقم 4 2[ ڊختر جران 1 
قرریافه‌ها عتقل‌القول په این له ر میدند که 


!تست و اجه Pr‏ 
لکلک شابن رین ارد برانی پاتشاهی بر که هست. 


هی کرد 

















هسه خانواده لو میدارستان جسع ودند کنار بحت. ٩‏ 
وتر جران به خاطر ایکه احبانی تنهایی نکه ۱ ‌ 
زذرر رهاز ی کرده پرډټد یکره زان بان دوه ین | ۲ 


را هر گرقته برد اما فردا صیح 
#اعده‌ای به قور یاه پر لزهنک شده. 


ia‏ ,۰ ۲ آلر , ۰ سح 

او به صلاحیت ای عتراش گرهند. APE EDE PAPE‏ - 

= چ دبد زتها خر برد ۳ 
آابادشاھی زا دارد که پوانڈ پهتر از Î‏ چشم مر جران را پر کرد, 4 


مره جوان که فززند یکی از موستان پدر دختر برد ۳ 
آلزدیک خت امن و كار خر لیستاد و تکامتان 7 
وبا هه گر ت خوردااز آن روز کر عل در 29 


همه آولز بخوالد, , پافشاه که در خد 
فذرت مثابله با انها را لمى تيد 
ناچار خرانته آنها را قبول کرفد و 
استعفای خوء را تسلیم هپات امنای 
اپ رکه نموف غصر آن روز پک از ۱ 
|[ فررپاغه‌های جران که عدای ۱ 
خوبي داشت په ران پابشاه 


¬ 


#به پا برد و همین رطا دختر را از مرگ تچان افا 


۱ 
4 
4 












پاایدکه سی نداشت ولی معلی نگاههای پن نزبی ۶" 0 
مرد جران را می لهمید. این ہرد که خودتی راپ ت -- 
رژبا سپرد و شب وررزوو با خیال و آرزو سبری کرد. 1 - 
5 وه 
，1 مدای زنگ En Di‏ ار - 
اجوان به سست نافن رفت و گر گی رو برفاشت. مدای = 
مرد جرآن را « پا گذشت سه سال از ستری دن در ۳ 
| پیدارسنان + هنوز به‌راحتی عی شداخت» 5 
| اک سیکته شریف باريد خی ردان ا 2 


一 一 一 一 一 一 一 -一 一 


۷ اللهای کرچه جتم مرخته پرد. 
هت یہ 





















3 جد خاطر از برد که مجبرر ده پوټ محله‌اکی را 
شھرش را ار حتی کشورش را درک کد درست پنم 
| | سال تسام در کشور چت پادامپھا تن به هر کاری عاده 













برد په خردش گرستگي ماه پرت, تیال هیچ تفریی زمی‌شیم دیداری تازه کلیم, 三‏ 
一 一 一 ۳‏ - نرت پر نا موقم رکټ پرل عنتری با خووشی ۳ دختر جوان جر چراب گنت چم مراحسترن ۲ 
سر کزجه که زسید ایستاد و به #۳ ردو حال ار گنه براضت رانا چه ایدم 4 


انٹهای کرچه چشم فرخ, پی‌اختیار خاطره پنج | |دپگم #عزيزي» در گار شرع که از پولهابش را خرح 
سال پیش در هن جا گرفت. خودش رادید که | »| معلچه چشساشی بکتد, وحزیز» یگهفته پیش مرد 
بر آن شب سرد پاپیزی زير بارشن پازان از فسمت 


اد هر چنا تة مال د وج روا س 
امثل ۳۰ سال برد که گذشت, | 二‏ 



















2 


پاریک کسرچه لدم ۱ نو مهموتی یک ہار دیگر نگاد «ختر و مردجوان ا 
پرمس‌داشت وي هم تلاقي کردء دخثرک خاشرات روز اول دبدار جلوی ‏ . 
و غمکین می‌فواست. اجشمتن مجسم ےا و باز هم تعام کب را با وویا مر کت 
اد را از فشر اين إ رده آخرشب موقع پدوقهمیهمانان صدای مر جران | 
|| گرچه بر شلد پود که مثل رس نو گوتی دخترجوان کرییده می‌شد. کے 
اا ددح کہ اشک )قرغا قرارء کارتهای عرومی رو پش کنيم آن‌شاءالله | مسج 
راگرسنشی با فطرات |, اخدعت میرسیم. البته اگه شا هم مارو قابل بدرند و ۳ 
ا اران ترهم آمیخته و ا خونه من و هسسرمرو پا حضوررنرن گرم کید .» 一‏ 
"ابر گوته‌های war‏ 1 . کر جران فشن بالا تمی آمد. السرس ورد که 
می لفزید « ۴ج ان روا مر نارشان «نه شنال کیل تسود برد و ۳۹ 
آن شب هم هی جا لمرو vv‏ په خر د که آمد مرد جرال رنه برد, = 
اپستاهه بود و په ۳۳ ا 
ج هت یت 
۱ سح حجه جم سس وجمه az.‏ 
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هر شب خواب رحیم. را می‌دید. به او CCD‏ 


التماس می کرد اما رحیم پشت می کرد ۴ ٥‏ آفای پھرام م از بال ۱ 
می‌رفت. تقط کر ابن چندا شب خر پود گه ۱ بأستفل «بک روز پاراتی» را خواندم. تمی دانم که 
هرجه سی آندند په آو نمی ز سید ند ابتفهر رمانتیک بود امپدرارم خودبان اشا جرا که 























۱ 人 age 

ینعی وا یک مج ندب چت دا | 

۱ قاب عکس را از روی طقحه برداشت. آیفون را که برداشت. صدای زری بزد. خشکلی پاد ۴ 9 خوردا هر 
زکاهش کرد غبار روی عکس را گرفت؛ چقدر ولش ارد بد از آین ساتهاً زری با او چکار داشتن؟ هر را ی یا وچ 


برای اہن بسر تنگ شد. بود. بیس خردشی گنت پاز کرد زری. داخل که شد نشست. معلوم پرداین 
این هم از ارلاد بی‌وفا:., پا و آن‌پامی کند. بالاخره به ژری گفت. 
په طرف چرخ خیاطی رفت پارچه برش کرد را -زری خانم حرفت رازن 
به دهانه و سرزن چرخ سپرد و پایش را روی پدال ری هترز طفره می‌رفت. نگاه محکم از 
چرخ فشار داد در صدای یکتراخت جخ خیاطی.( ازّدی رابه حرف آزرد. 
قیافه پسرش برایش زنده شدء کار هر رززش همین < رحیم‌زو دپدم! 
-چی؟! رے؟!! 
ار 
بی‌وفابی پاشد که ده حال پیش اواوا زعا کرفه و رفثة زن فاهپ و نگرآن مام وحودشی په آرزدآقتاد 
برد آن ررزها, چقدر فربان صدله‌اش. رقت تا < کچل 
5 |ترانست به فروشش سرففلی عغازه‌ای که از شوهرش تری پازگ» 
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بظرر کلی. آررون معضلات اجتمانلی و مشگلات 
ررحره یگ جامجه در فصه یکی از غمومی ترین * و نار 
عبن جال لازعترین > شبوه‌های فصه‌تویسی از قدیم تا 
آمروز پوده و پقیا دز آپنده نیزا 

اماهتگامی که نویسند» قصد وارد معضلی اجشمافی 
را نضمون قصه خرد قرار بدهد. پابد دو نکته اسلسی را 
مدنظر قرار دعب اول اسثان باید با زیان فصه ترت 
خود و نه کلام مقاله‌ای] اگر قرار است یک مکل 
اجتماعی به زبان روزنامه‌ای بلز گر شود چه اصراری 
است که فصه شود؟ پا یک جامعه‌خنلي و 
روان‌شناس, راحت‌تر و منطفی تر می تراند آبن بار را په 
سر دزي نقصوه پرساندا و اگر قرار است قصه‌نویس آن 
مکل را پان کند. حتماً و یا پلید هم غر مم پان 
کند, و هم پا زیان داستاتی! 

و ادا نکته نوم گاهی اوفات فر زندگی یک 
نویسنده بازه‌کار, مشکلاتی پیش می‌آپد که قرو آن 
عشکل را تہ برای خویش. که برای کل چامغه تعمیم 
هی دغدا در صررتی که رفتی خواننده ی را سس رالد 
تازه سلوجه می‌شود که این موه سلتر حدیث تفس 
است تا یک مرضوع سکیا قح شما همین است! با 
همه آپن اخوال تخیل فری سسا ام‌دوار کتده است. 
پیشتر قصه بلویس» 

0 زینت أبروشی - قوچان 
اول( په حصرت عباس لے من بیرمرد لیستم که 
شماعرا «پدربزرگ مهریان و دانشمند» تأمید:اید! حنی 


مشهدی کرپم علد پود راضیش - کدوم پارک؟ 
و |کند. ee‏ اتلس کرد که جر 
"۳ «پسرجان این نان‌دانی وا از بعد خراب شه روی عبل و 
است نده پدر خدایامرژث با ۱ آیامه داد 
#اهزار خردل ابن یک کف ست ۰ فا خیم زگره 
مه را خریداه اناقه نگرد و ۱ کب آرار: شل 
و رحم مفازء را فزوخت ۷۵ بول زن گر په رانشنید. دی 
په قول خودش به دپاری برود که راروی سپنه‌اش گذاشت و په 
فز آنجایک پرلش ب هزار پږل روی زمین التلد:.. 
*|می‌ارزد. قول داده برد زود 0 وفتی په هوش آمد تمم ۳ 
ابرم گرند. آفست و پایش را سیم‌ها وضل کردا پودند بإ | 
عجاره زری که با چه امد و آرژوس نامه این | ادستگاهی که یک خط داطل صفحه تلربزبرن ب 1 , 
۱ ۳ پایین می‌رفت زری از پشت. شیشه بخان ا 
|خروس داشت, چه روزهای خوی برد.متهدی کیم لب |اشک ریزان لگاهش می کرد, خراست چیزی 
از مفاژه با جت پر می آمد. رحیم می‌دوید چلویش,| "بگرید اما انگار زباشش به سق چسیده برد 
۳ |چیزهایی را که لو آورده برد می گر قت و په شوخی بی گفت 
۲ این پاپای ما پاز هم هرچه مشتریها نخریدند 
۳ جمع گرده و آورت خاله.» یا جد درباره ببهرش ش. 
| وقتی زری به خاله‌تان می‌آمد.چه دور وشوقی| | ری صته وپلچر را گرفنه پود و او را در 
در آن خانه برد. اما یکدفعه طرفائی سهمکین عم [* |راهرو به طرف در هل می‌فاد, نقط می ترات | 
6 | چیز را درهم کریبد. یک شب مشهدی کرم تاغافل 7 |فکر کند. کتلر راهرو, رحیم پا گردن کچ ابستاده( ۳ 
il‏ افتاد دست جہن هرد گرفت داد :دا ابرد. اما کدام رحیم او عیگر وحیم نبود..: 
8 آسرختم و هلا لست آن گوشه انان و دیگر از اسکلت. یک ریم دیگره کد زار زه 
8 آنجا بلند لکد صادر. غررو خدا متو پبخش, من هه چپژرر | 


5775717۳7۳۳۲۲777 77771۳77777۳777۲ Fi 


پدر شمارا هم تدارم! 
و ادا قصب لان) ثر جسه فقصه بان خرب برد * سوزهاش 
رب بود - تشر آن ,گضی کار دارد که اگر ستکاری نود 
تال we‏ بره. ادا په ترط آنکه حتماً فر کش 
اشن اسلی فصه را براپم پفرستی پادت لروه و دوپاره 
این پلر خردت را نه و نجه ر ندیده من محرفی کلی| 
0 کال موسوی جپدتدار از کرج 
بطور کلي دبگر قضل و زمان تصه‌فایی گذشته 
است که عر الها شخصیت‌فاین نصه تک‌یهدی و په 
زهان حرفه‌ای ,چا سیاه میاه و با مفید سفید يادا در 











قطره اشک زن روی پارجه افتاد. یکدفده خاله خفی ۳ زمان حاضر نویستدگان زیده لاش می کتلد که بر 
شده برد ظظرف چند ها« زیریای رعیم نشستد و اور را هوابی نمی د تی | اطلاعات روان‌خنلانه خود یفزاپند نا در زمان 
گزدند. زری دو سال به بای رخیم زت اعاه.. ۱ شخصیت پردا( لی. قن کالیدشکافی دپ انمهای 
یک ررز پدر زری آمد و پعد از کلی بدویرآه ماجرا آنها را «خاگستری» معرفی کنند؛ پعنی اپنکه 


3 اعلام کرد نامزدی دخترش پارحیم تحام شد+ه این شد | زن فقط بگاهش می : آدمها در کتار خصرصیات مشت. یکسری خصابل متقی 
اه پای زری هم از خانه‌انی برید. بعدها فهمید زری | اچشمش را پاک کند. زری دستمالش راپه CE‏ ی ۳ 
اصررت ار کید و اشکش را پاک کزر ,اا لد شیکش تابد مرست همان ادم سیا و ام سفیذ 


一‏ 73535 < 9 م۳ نطور که زانو زده بوت زن‌رابة ستته, برای حل این سل بهتر است در قم هال 
و موئس همیشگی چرخ خپاطبش ر پارچه‌هایی ک٠‏ ز که رحیم ویلچر ۱ ای خی 7 
مشتریانش می آرردند.ههراء ‏ اتظاری عانقا || طرف در بیبارمتان پزقه... | کسانی که می‌شناسی رام کی 
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شماره ۳۰۲۳ :9۹ 














زی عصریح کرد در PC‏ 


وی -خبرلگار اطلاعات هفتگی 


"۱ 
۱ / 
ا( مدرب سازي در خوایان,یی) 


طی مراسمی با حضور آمام جنعه عشهد ومد | 


کل آموزش و پرورش خراسان و جمعی از خیرین 
مدرسه‌ساز ده واحد آمرزشی در لاحية بنج هذ ا 
موره بهرمیرداری رار گرفت» 
این خبر‌حاكي است‌این نندارس شامل پنج واحد 
اپندابی. سه راحد. راغنعایی تحصیلی و نو راحد 
مترنطه است: 

قابل کر اس پچ واد آمززشی وسط مردم 
خیر و یک واحد توسط استاهان دانشگا: فردوسی 
مشهد در شهرک رجایی احداث خد» که بر مجمرغ 
پا زیرینای بیش از ۷۵۰۰ نتر مریع سے میلیارد ربال 
هزینه در پرداشته است, و چهار واحد دیگر آن ترس 
اداره کل ترسازی مدارس استان احدانك شد است. 


صمدی رقای 





جاده قدیم آمل - پابل که بعد از انقلاپ آسفالت 
شده است از به تعریطی و باز سلژی شاله‌های خاکی 
دارد: به‌تازگی بانشگاه آزاد اسلامی, واحد یت الله 
آملی پا ۶۰۰ دانشچر در روستلی کمدره احدأت شده 
است که کم عرض پودن جاده پاعث تصادفهای زیادی 
شده لست که ابن سا له برای دانشجویان تیر مطاطراتن, را 
در دارد. غدچتین تر هد کام نها د یلها کت نهفی شن و 
ماسه الرار و شالی پر شلرغی چایهها می‌افزاید همین عطوو 
در این محور. پکسد دمشگاه پیکان مشفرل جابجلی 
مساقران هستدد که کار آنها نیز نیاز هنارت بیشتر دار 

اهالی متطفه امپدو ارند شم ابط نامطلوب این جاده پهتر 


نود 


یح الله بناگز 






سذ بزرگ شهید کانظمی بر کان منیع اصلۍ تهپه 
آب شیرین بفشی از متطفه آذربایجان غربی است. 
حقاند نداشتی این سد پافت شده ات عده‌ای, به 
JU‏ پی آلکه از غنم آن 
مطلع باشند و پا اینکه تابلوهانی هشداردهند؛ آنها را 
از شنا کردن باز پدارد. 

رفتی یک فرد در این سد فرق مې شود پاید :۲ 
کیلومئر تا شهر لی شود نا شراص را با خهر کند. 
غراصها نیز چتد ررزی را نلاش می‌کنند تا توان 
جس را در عمق اپ پابندا 

جا دارد سرولان محل تت په اسب 开具‏ 
هتدار دعددء و ابصاد تردا فاط اقدام کنند. 

نادر کیانی - خبرلگاو اطلاعات هفنگی 


| زیاس از سطح زیر کشت زعفران از من خواهد رفت» 







مسزولان محلی از جسله شهزداری شورای شهر و 
ابارا پرنی به ورزش این شهرسنان کمک کد با 
چوانان و ورزش دان پلری شوند. 

مجید عافلمی عبرنگاراطلاعات هفتگی 














مدتی است اتویردهایی در خطوط انویوسراتی 
په کاز گرفنه مې تول که فافز امکانات و حرویس 
نع تلب عد از جسله لبن که جضن فاد صندلی 
هتد و پااپنکه صندلهیشان شکسنه با فرسوده است. 
این سوال مطرح است که چرا مسوولان محترم: 
اینگرته اتوبوسها را برای تعمیرات. اساسی. اعزام 
نمی کنند؟ مگر نه اینکه. حت سدافران این لیت که 
حدافل ار ار بو سای بن لقص و تارا صندلیهای 





سالم بهرههند شوند؟ په علاوه شبشنه پنچره‌ها یڑ 
بنته می شوه و دنگ رة آنھا شک است. گامی 
این انزیسها در پئ راه په علت قرسودگی. دچار 
لقص فلی می شوند و از حر کت پاز عیاپستند: 
از سنوولان محترم شرگت واهد تقاضا می شرد 
در رقع آین مشکگات پگزشند. 
داوود حتم پور خامته‌ای < خبرلگار اطلاعات هفنگی 





په دلبل خشکسالی, آب میشنر قنانها ر چاههای 
آپ گتاباه په نگل بی سابته ای کاحش یاه أست. په 
همین خاطر سثاد آبرسالی مزلرع زعقران در جهاد 
کشاورزی کناباد تشکیل شده است. عدیر جهاد 
کعاررزی در این پازه می‌گوید» ۳۰ انکر کار 
آیرسالی یه مزاع زعفران را الچام می هددن 

تاج آیلدی افزود متا سفاله عتوز اعبار خاضی 
cui‏ منظور به شهرستان نرسیده ولی به دلیل 
موقعیت حساس و از بت ندادن زمان. آیاری ازل 
مزارغ زعفران عر عال انجام است,» مدیر جهاد 
کداررزی کتاباد می‌گوید, «امسال به بابلل شرایط 
چوی امناسپ, برداشت زعقرانل در گنایاد کمتر از سه 
کیلرگرم در هکتار است: این نز خالی ایت که ۱۱ 
هزار غالوار گنابادی به ابن حرفه مشفولند و خش 
از عرآحد خود را از را فروش زعقران دا مین م کنند..» 














روسدای سولا در بنج کیلوستری تهرمتان سین 
از رایع انان اردیل وافع شده و ۱۲۱ خانوار ناري 

ھر سال. عدے زیادی برای سر اسم ای حسيني پد 
آین روستا می‌آیند. آما متا سفله روسنا از امکات 
لازم پرخوودار نیست و پافث به زحست. اقنادن 
همان روسنا می شود 

اهالی روسدا یز در یشتم مرافم بخصوصی 
زمستانها از رد ابخانات :جار مت‌کلد 

افالی ال رركا از سوولان تقاضا دارند. پرای 





پهسازی و آپادائی این روست الدام کشد, 
-一‏ سلماني 






دهستان. رزکال از ترابع شهرستان شهریار. ۱۲ 
هزار غر جمعیت دارد. أبن عستا على ۲۳بساشت به 
لور متوسط چهار ساعث الع مدرم برل رو یرو هه 
۲ اال این روستا از سرولان برق منطقاای 
شهربار تفاضا دارند به این موطرع ریپد گی کنند, 

قابل ذکر است. هر تاریخ پازی فرنیال بن آیرآن و 
اپرلند به خاطر قعطع پرق.عا از تمالای ابن بازی زیا 
عجررم مدیم 


وال معحبی سنفوی 





رئس اباره ریت بدنی. گناباد گفت. »بانگ 
اعتیاری, وررش پراش نخستین بار در کلرر در 
شهرستان گنایاه ابجاد می شود:» 

سید حسین پررهاتمی گفته #به منظور حنایث 

و بنتبیای مالی از ررزشکاران ر جباتهای ررزشی 
این تهرستان. صندوق قرض‌الته ورزشگاران با 
نوا پالک ورزش در گتاباد ایجاد می‌شود.» 

ری گفت» «برای. گسترتی ررزش. بر این 
شهرستان ته مزر حمده جر تظز گرفتم ده است» 
فرهنگ سازی. نوسعه ورزش تر تنام | رشته‌فا: 
بخصرص رک هلین که منطقه امشمناد ان را دارد و 
قهر مان پروری که بر مور اغلاق خراهد برد-» 

وی ایاعه باو »برای اسزاث مج عه‌های 
ررزشی اقداماتی صورت گرفته ابے رلی. برای 
گسترشی وزی مخلی کمبورده‌ای احساس می‌شود:» 

وی اضافه کرد ابرای جبران کسیوه‌ها باید 


۲ 68 


TY شباره‎ 










با علیه روشهای دنیا آنشنا شوید 96 ۱ 





























مشکل نسدی را 3 3 3 > # A Se a.‏ 1 
امین می کند بدون با تیش از ۲۵ سال سابقه کار ##* 
ععل حراحی مراسم عقد. عر وسی و خن تولد تما را با منتوعسر این تیر بها 
محهر ده سم کامسونوی وآتواع کیکها در عدلهای حدید جاوداله می‌ساند ۳۳۸۱ + 
زبرنگر متخصصین آفرس عیابان یابودی نین تضر بت 4 ۷ , ۶ 
در صیم مو ار انگلستان 
الا صخف وی حل اا احق ۱ 
AAS 一 人 AAA- = A<S-Y ATE j‏ 





FE ~ Mail Address: 
MOOAFSHAN @ Irost. Com 





الم سار مت ب( نینوی و ری جز زات ٭ اسا ۷ مر کسه نوی تررسی * داعا 
اسلو ۰ , اهسایی اس نس » ند حوشیی ٭ فوب خااقه سهان ۲۰ ساله #کور ۰ 
صخاو رہ و رفع اکال ٭ فی اوی جدھں عمل تہ فسهای. رباصی فصر کہ سی ۰ 
نای مھم و الیش ٭ روس لدی اتاو لی نا روس عو می ٭ تسآور ۶ سے ۴ 
一 一 -一 一 一 eye 有‏ 

(人 Ph‏ وت عات نت تا پگی, از دو رو ر بر دام انیت اب قحسل ر م 
فش و ارال آن»* افزی؛ تعرنی مستتو سی ۷۱۲۳۳۱۵/1۲ 

ینیع ناضهای ۸۹-1۹41 - ۳۹4 |۸۸ = “۸-۵6 


ر فر حایاد تیا وس سس طسب هری 















TY EAE.‏ ا 
تست , برنامه ریزی , چزوه , کنکور آزمایشی .۰ 

۵ دیزی دروم رسای رون نهران؛ صند وق پستی ۷۴ ۰۱۷ ۱۵,۸۱۵ 
۶6۳۸ انماس حاصل فردایید 















داس ی nd‏ سس بش شم سە 
تسیر ا رر رج ,اسای , بش می ان ی ۵ م هب اال ساز سس 


با بالاترین آمار قبولی قو ینرپن جزوات و نکات 





ببس 





بز شکی؛ مهندسی انسانی: شنر: تی و خرفه‌ای. کار و داش 













زیر نظر رزشک مجزب 

سیا نا سم ف ای ارو اوہ مر کرت از موا تس سر بخ عون درد امسیواحسته انر س فا سی ز فوا وای 
۸ ۵ا وره به اضاه عوه خانس دحید. 4ار وهای جالی و ١ار‏ ی کدوعی و مو دی کر تیرو يه 
م ک افر ا فی مو شتی رانده چاه هقی بحا اتد ار عوی و ات 













四 1‏ :۶ 11 
= > یه * ۷ 
ی ۳ 


عر ضه کننده داروهای گیاهی, دارو لاغری نقمینی پکماه دة کیلو 

















علفی؛ ۹ خوبانل ۰۹۱۴۳۲6-۲۲۴۹ لهاشی 






رک اعنیاد مهمیتی يدون درد دارو جاشق کنننده: کوجک نسودین 


شکم دار و جلوگیری کاس از ربزش هو و نقوپت کننده موی سے 
ابر وء هزه عاسک صورت ضد جرنلی. ضد لک شقاف کتند و داز وی 













ضه رویش موهای رالد (تخضبیلی) داروی سیلوزپت, عیکرن 
ت سپستم کلیه و اعصاب: فوه باء شب آدراری, دارو باتوان و ارائی 
آرتروز و صد‌ها داروی گکڼاهی دپگر, دارو به طرپقه بستي به کلب 
نقاط و شهرستالها ارسال می‌گزدد 

خ ‏ تهرانبارس خ ‏ فرجام ‏ سراج . شهید «الالپان فروشگاه کون ۲ 
بلاک ۷۸ تلفن: ۷۲۴۵۱۸۰۱ غمراه, ٩11۷۲۵۷۵۱۷‏ 

“二‏ آباد بائین ترا از باشگاه د بچ اول ۲۳ نوی لشکر داحل با 
روز پاک ۱۱ ظفی ۷۸۱۸۳۰۸ هرا ۱۱۲۰۸۷۷۶۴« 


























































一‏ .حر تن 
a ۱ ۴‏ 


در ۶روز با دستگاه 


۳ ۷ ۳۳۵۵۱۹ تیه نا ال ۰1 




























ول نود ار عم هم هر اراس 
+ اوھ چی اکن از ام ربت ارم - 
+ اوقد متخ نریم مر ار #اناه لی ازا 
ee‏ 
”لفان اسل راع 








۳۹۳۳۳۳۷۷ 
1۳۳۵۷۳ 


اضسار ر سم ود سلم سن الملز 


سداد رسالت ۳۳۳۱۳۳ ۷ 













由 





اسامی بر فد گان حدول شمعار ۵ ۳۰۱۳ 
١‏ أقای ابا انيا ل مرادی . تچران 
؟- اتم لی مەی -ابلام 


ep 











گار گربان نادار ابتالیایی < عمل چھت رعاچت بھداگت 
دهان و «ندان که هر روز و شب باید ان را العام فاد. 


من و برگ اسب * نوحی پارچه - پيامیر بنی اسراثیل 
۸ هترمندی که با ارو پود هش می‌آفرینه « آلری از 
#اشیخ بهابی» ۸ تایر واش گم 产 m‏ لشرد < هزم 
قوی شاعم بزرگ ۱ 人‏ 
غرفی شاعر پترگ بن او سیت :دازم است + 
«دن کیشرت» را خاهکار این لویستده نی الد ۰٩۱‏ 
جاسوس و وطن‌فروش اسث > عحلی فر خائه خدا * 
اتاره پا چشم و اپرو! ۱۲* ما عور قراقم -اختن 
وار وہار سپاهیان الست + در ختی از یر محر رطبان پا 
بزگهان ضخيم گرناه و سوژلی که همیشه سبز است 
و از مرختلن توینی محنوي می‌کود * یکی از 
مافهای سریالی. است ۰۳ از وساپل ار 

خلمهاست * فص ر جلب حرف جرت ر تعب ۰ 
در برابر با ګتار خخصی ۲۰۱۴ الفاب لروپایی است* 
از مداقل مدموم و تابسند < نشاله ۵* بعقی فا در 
پساط ذارند با یا آن سودا کنند! مش کل از این جاب 
به محلی پرسید! ۶ اشکال و بهاله > انگور از ان به 
جت می‌آید ۱۶* از بستگان ردک - بند و طلاپ ۔ 
چا آست و ترس په ود راا تخواهد داز ۰۱۷ 










1 از اصاضان بزرگرار غیعیان جهان + تویستده 
اسار فرالسه و خالل #طاغون» و امقضرس رزوی 
یاج ISE‏ 
از کوان تباید به دل گرفت ۰۳ بے جرب 

بیرهای معررف سرپلاتکا - یکی و بدی at‏ 。 
حار J‏ خاتا کت ۴ لام قامبل س تخل بر داز 
فرانتوی و خالق میت فزار قرسنگ زیر دريام > 
کپ کالال مرلز به دسنور این پادشاه جخشسنی 
وکت شده است < محل دخ : موخت اترمسل ۰۵ 


رفن ۳ کل بان + مور 


جبزی که عپان است. هبج حاجت یه این 
خالض و سره عذاوت و دس «واسدي در ورن 
۶ للم لست وزپر ملول هند * تروتمند آفسانه ای 
که گنچ ها فراوالی داشت از درختان چتری بسیار 
زیا ۷ پلوفار و من + کمک آن در افوسیل قزار 
داره دنت ز دم ن ۸ فریاد سهمکین دیدح از 

تمرای ارل فرن پلجم هجری است که در دار 
سلفطان محموه غزئری برای رزرایش شع می گفت و 
حط را که توعی میک شمری ابت از او 
می دند ۰ انتها ‏ صورت غدای رسئوران ۰*۱۶ 
کے الیو حرگردالی از الفا پيامبر گزامی اسلام 
خضرت (Cn‏ ۱ سان علع کرک 
بلاحهای سته‌ای < خورشید عالساپ « ر 
گرهی در آمریکای مالی ۰۱۳ خرراتي عرست 
ناکتتی پجه‌ها عر فصل نابسنان < فرتشه نگهیان 
راستی و عهد و پسان + آینی که کر رشنه هر تحصیل 
می گت ۰۱۳ زگ بزرگ کاروان ء فرژند * شهر عدر 
و مرسیقی زربا < فاون مفولی ۴ محل دنم - 
متظومه‌آی از اقطر‌آلدین اسهد گر کانی» * وله 
زیی ترا قدیم قلا فرب - پیوستگی و لاه ¿ 
حرف کت تانربوط و بام - گلي للت زیا و 
خوشیر ۱۴-اولین کلامی که رفتی در مسلمان چم می رسد 
می گویند < اسنحه کرچک کسری > کیسه با سقره 
چرم ۱۷ آن را می از دیدار می دانند < برای پافت 
دای پربا کنتد حجاق و فربه قترت و تیروه 


O‏ یه دی 

نام سرئار اپرانی که راه پیردری را بر اسکلدر 
سدو:ء کرد > لهشت مهررفی کم عل مقر لان شکل 
گرفت ۲« هر تابستان قراوان په کنارش می روند > کار 
مع گاا جن لیے < پوسته و جارید ۴“ خربز 
OF‏ عرب با حم خی تجباسی ندارند * بی‌آنها 
区‏ 5 ۲“ 
ونت و زمان از زرزشهای دعگاله میدانی است > 
شکلیت ر الهار بلندگی کرنن ۵ کاهی در دام مید 
گرفتار آید دای پشه در کار گوش انسلیل! یکی 
از رتگها است < پشت مر ۶ حبرت و آرژوی 
بزرگ *بشیداتی است و چه سوا به فنپال عم 2۷ 


۳:۲۳ شماره‎ ۵۶ 的 


نقاسیی 一‏ 
عرمیان این خطوبط و غطدهای یاه یک 
نقاشی جاب گم شد است. برای ابتکه موقق به 
پیدا کردن ان شرید. پاید عداه پا حودکاری 
برداربد و فاطل خعلرطی را که پا نقظه سیاه 
پیش جشدانان ر خر آهد ند 8 
کی و ee e‏ 


一‏ سس 


نقان 1 
۱ نقانسی | 
让 -‏ ِ 
ِ ۱ 
تک ترمیان این ا 
"و لقطدهای میاه یگ ۲ 
| نقاشی دە رجدد | 
إعارد که برای بیدا ۱ 
| کردن آن پاید مداد | 
!پردارید و از ساره ۱ 
| (یگ) داشیاره (۳۹]را | 
از روی تقطه‌های میاه | 


بحلات در گردلی پره که 
-一 一‏ په اپن فروشنده 
了‏ 
ترزشنده بدهد. از روی تصویر اسلی به طور معگوس یگ کے برداشت, وی تو تصویر را یا هم مفایسه گرد 
پا حپرث عنوجه پنح جابچایی عرسان اپن ر صویر گردید» 

آبا شما هم می‌توانید آنها را پدا کنید؟ 





الى شبه بی اهت بسک سک ماهیگپر و در تصویر هگر پیک کی زا در باران عصویر لگاه کنید: در عفت موود + شیافتهانی بن 
در باران؛ بلاحظه می کد که طافرآ یج شای پاهم تدارند,. آنها یذ خراهید کرفا ۱ 
در یکی از این در تصویر لای نکته ہی ولي چانجه حرصلہ باشتہ باشید و با قت به این نو ۱ 


ج ج ا نا ~o‏ اف و ۱ ee e‏ هت اد u ee u a‏ با u‏ بت ی ماخ سس نا با خن با نا با e‏ 




















چلی. شکرشی ‏ بالي 
است که عتولیان ستاد 
میارزه با گرالی سالی یک 
پار په فکر مهار فیستها 
می‌آفنندا الزاسی بودن ترخ 
تعاولی آن هم فقط جر مار 
نبرک رمضان ر اتحصارا 
در مره چلوگیری از 
اجحاف زرلیا پامیهسازان 
کشررا ترجسه فترسی به 
| قاری سترر یکی و سل 
مزیرر که لاه لای ۱ 
پرنامه‌های اخیلر زاذبر پیام کساره تلفن ماه جهت رید گی ,به شکایت خریداران زولیا پامیه اعلام 
می‌خرد. پهنی افزایشی قیست سا کالاها مر طول سال عیج اشکالی ندارا مرفرحال چون این عکس از 
از شیور پرون کشبده شده و رقم ۶۰۰ لوعان عربوط به عاه فیارک رعضان ۱۳۷۸ می‌باشد. شا مبلق ۴۲۰۰ 
۴ فرعان هم به رخ تعارنی اطافه فرسایید.! 


























پرخوری موقوف 
یکی از خرانندگان اطلاعات هفتگی 
در «لدن» به اسم »فرشاء لاسری» ذر 
نامه هبراه عکس پیرست که از پک 
لشریه انگلیسی لیچی کرده لرشته فین 
عبین أملام ضمن پرفراری روزه علاوه 
بر فراهم ساختن مقدعات سامت شخ 
روزه‌دار. پاعت می شوه لآآقل سالی یک 
پار مسلدالان په فکر همترعان سنند 
ود بیهتند . 
الیته منظور جناي اداصری »از آشاره 
په عضرات پرخوری. اسراف شهروندان 
اروپایی در مصرف مراد غدایی آست که 
خانم «سرفابه نظری» خراننده دجله سائن الوک در | | با فواید روزه بیگانه هستند! منتها دم 
شرح تصویر پیرست مرفوم فرموده ابن یک دختر | | دمای غررب حفیر عدسی ویس با توجه 
پاکستلنی است که با آویزان کردن دعها گردن بند و | | به شتاب رالندگلن برای رسیدن په سکره 
فسریند » منگوله دار مقابل مرزیین عکاس یک نشریه زنان | |افطار عقیده دارم تہ تام آنها پلکه 
چاپ ناسلا م آباد» چنین زسث جالیی گرفته است: شهرولد | | افلیشان پا عجله‌ای که ذر رامتای 
خندان کشوری که آارنش و نخضست وزیر‌انش طی نوات | | ضیافت شکم دارند. مٹکل بنوالشد بک 
اخیر حامی طالبان پردند. گرره عقپ افتاده حاکم بر | |دکه نان پیات خود را به دپگران بدهند 
ایغانستان له با درس خواندن هخترها مخالف بردند. چه چه رس په اهداق کنات و آش‌رشته وخم مرخ و زرشک پل یاهع و... 




















رسد به یکین و خنده و .»+ س 一‏ 
در اسلام من در آری ملاعسرا پله مرگ خرب است | ب تسب جو 一‏ 
۱ 2 17 ا ۔ عا اداه هه ا 
متها برای عسساید!» رقصی چنین سانه ميداتم با تجربه عل خداداه حزیزی و حسید استیلی 





ود را یل کی ذکر می کنا و جماختی می کر 
اسب آگر می برشان در «ابرزشی» مقابل تیم نه چندان 
پا وجرد گذشت چن عفن از پازی پررگشت قوی بحرین آن ظرر عرد ر گم و بی برنامه نتیچه زا 
تیمهای علی »ابران» و »اپرلند» در ورزشگاه به غه تیم ملی جربسنان واگذار می گردند اسلا 
آزاصی که منجر به عزف تاگردان مستر پپازی په بازی اپلی أف» نبود و مستر بلاژویج 
«بلاژویع» شد, هلوز پحث پر سر علل تاکامی انامه حالا حالا سرکار بود و می‌توانست په آرزوهایش 
دارد. عدهای از ساحپ‌تظران پا اشاره به سیک میتی بر دست الشاتی و پیگرس تر میانین کرم 
پازی برینانی تزصیۂ بازی هوابی سرمریی خارجی جنوس و پا زاین که ساپفات جام چهانی ۲۰۰۲ په 
را پاعث ذف هی دانند (پاس پلند از چناحین روی طور مشترگ ور 并‏ دو کشور برگزار مي‌شود. 
(| دروازه حریف4 گروهی عدم اساد از پازیگنان ‏ مرسد. 
۳ ات 9 








خود كەابى | 
۱ 









۱ اکر دور 
فنوای خودگفاس ‏ 
دز دوران سازندگی 
اث شط اداره 
پست رخ ارسل 
بامه‌های شهری را 
از یکت رپالی به 
4 توعان افزایش ۱ 
دهد و پلیت آتریوس 
درون شهری از ف 
ریل دوران لخت 
وذبری: ھتان 
وم سوتی؟ په عد 
ارپال ارلقاء پیدا 


| کند ۱ لته م 


. ۱ 








۱ 
مهای بک IS‏ زب رز رار ری فرعهزار مر باله همان مشابه صاحب خاله‌ها را قال ساختمان 
٣ x‏ _ 1 ور م > 0 3 二‏ سس ۳ 


هرپلیته و سه بلیته 


| هم «اریم) همین 


ند متگوله‌بار اداره بت اماک طفلگی‌ها با اینکه زوم فائوتی هستند و غالا در سین 


ا تشر وس د داماد بار ند ب“ این فلت بای | 





- آلوئکی ساختند. يغام فرستاده 
طور افزایش سایر خدهات نوی لے ترخ اپ زق شیف بیاررید مازاد ان را وا سلف ۰ رصان رساندن دای انتراض خر در دور محخل جذاگاله 

تلفن. گاز. سفر هواس و..« سامان زمبی شهری به این پیرهازید! موان زیرک اصفهائی می‌حکست مسر شدند دا سرییری موره مین “جم ما مورآن 

حقدار خودکفایی قانع برد ر پرای ماکان لم ی گریند از #دبه» کسی ضرر ندیده) اصلریر یوریت گشت نیارژه پا شکراث فرار نگیرندا 

| قلک‌زدهای که سال ۵۸ با ۶۴ الراب اتقلاب) تمه شکار دورمین اعحید. شاهمان لواء» اچتمان زنګه و | 


/ 














سالمندان ول معطلند 
آین: عکس جلب که یگ زوج پا به سن گذائته چند مر عررتر یا نگاه 
| رح آسزچه یدرد خسیده می‌دگزند: زوز ۸۰1۸۳۷ گرفته دم زوژی که در هریم 


چه للدي از خدمات گذدنه امان اختصاعی فاد شدء است, راقعیات اهر شين 
| مضه است (شکار درریین عکاس اطلاعات. عفندگی) متتهی 村‏ روز صح تا شب 
رأذیر نام در زه مر کت وجرد سالخوردگان ععار 6د [حرقهنی خزپ خوب) الته 
سرآی اللھارات زلیس محترم مجلس که در راستای ارج لهاهن یه بازنشستگان 
کشوری ر اشکری اناره‌ای هم کردلد به زحمات فرفیختگلن مو ریخته‌ای که 
فسزمان با نورم اتتصاتی باید پا حفوقی ایت ش‌هنده رورس و داضاد و نوه‌ها باشند . 











لطفاً به < تا عف‌اور پرست ترجه پھر صابید.. یگ «تاکسی» ار نی 
لست: عنوان وسیله نقلهه عسومی دز رار دعها خرهروی پلاک سفید که الت 
اکترشان ملشین شخصی سر کش سد مشاهد؛ می شود که از هو حل خارج بست 
شهر بزرگ و پلشویی با یرگ کنن ان پایخت «ناکسی» کم دازد و باندارد. اگر 
کمیودوسیله قلیه خمومی عجار احساص مې توج پد پرتمداد آنها فز اې ته آفزودن 
انراع و اقام خودروهای ظاهرآ تخصی پلاک آپادان و اصقهان و قم و اراگ 
وء با رانندگان یی وول و چه بسا شون گرففیتامت البته گے از سرهنگ شوروژی» 
رئیس قعلی آذاره راهندای و رات گی که اع گا جهت پرفرازی تالم نسبی ترافیک تالاش 
سی کے برخی رزسای فیلی این اداره عاپل ردد سروستعلی په وضم لے لال محل 
نرافیک بدهند: متا دا وی کار تجا وید خودرو ع دشان فررشی داخلی است و با 
قاب شدن هر متگاه پک و براید , پترول و میگفی به حساب «این* و «ان» 
ریخته می شود قسن R1‏ است و فمین کاسه: اسم ات اند لطفاً ای رششه پل 
| افطار را فراموشی نفرمایدا ۱ 


مد 














一 一 一 


- داتستم که عرد خاقلی عستی #کوله»! حون 


یه فرط هم که عرا تحویل پلیس می‌دادي, هیچ 
تتیجه ای نمی گرفتی. من می نوتم جرفهایی وا که | 


به نو زډ حلشا کتم. بو هم دلیلی برآ ادعلدایت 


نداشتی. گر هم پلیس در مورد من تحفیق می کرد | 
وجه می‌شد که #رابرت فوستره در شهر محل | 


زندگی‌اش شهرت و آعتار معصومانه‌ای عارف.. 


خلاصه پگریم بحکرم سافتن من غیرمسکن ابت ا 


زرا جز ده ععدوتی محرم راز. هیچ کس از حرق 
ایلی سی چیزی نمی‌داند... آن گروه خطرناک هر 
رات لوفادن مرا ندارند.برای لین خودشان عم په 
عنوان شریک جرم من گیر می‌افنند. آن‌وقت اوضاغ 
حینیی باد هی بو 2. 

ملا لویت ٭ کرات برد که لیختدی بزند. اگرجه 
چشمهابش هنوز بردو عشیار پرد. او گفت 
لو خیلی زبر کانه په مس نیک 
دی #افو ستر »۱ 
فمین طور است! 
-اسم مرا از کسا فهسیدی؟ 
一‏ اسان طرر که گفتم. هن این 
اطراف نوستانی فارم»+» 
هاسکات ها گفتند؟ 

-اپن طور لصور گن! 
«کرله» سیگار 

گرانقیتی از Je‏ 
نراره و با فندک طلای طرد 
ان را آتش زد سیس از عیان ابر 
ترد سییدی که یرذن فرستاد 
چړ سس . 
چقدر می گیرتی؟ 
گت 
عالی است! من از عربی که 
فور می‌رود سر اصل قضية خوشم 
می آید... دستمزد من مسرلا دار 


ے سل باید روی این “ون 
قکز کلم. سن هرک تصسیم 
عجولاله‌اي لمی گبرم. 

- بد فکر کن جه وقت 
دویاره هسدیگر را خواهیم دید؟ 

فر داش اعت ٩‏ چطرر 





است؟ 

خوپ امتآرلی آگر اصمیم گرفنی پا مین راز 
ییابی. تسف پول را به مورت نقدی پارر. انا 
اسکناسها کرجگ باشد. راستی یک تفشه کامل از 
خاندات را هم با خوه بیلور : 

- تفله دیگ برای جه؟ 

من بابد یه موفحیت کہ غو شتا باشم که انبا 






یک قافل | پک اومکش حر فه‌ای! 

شاا 

مس ی گر زه وازد یک یات‌گاه مم وف خصر س 
مثل اپنجا شدی؟ بوتس لوالی عضر پاشی. 

“一 一 اهفثه‎ 

- 047 ایا رح اپت‌صا ونای فار « کر له ۷ 
حال تز داری به من یتنهاد کشتن 
اس ۰ زا س‌دهی؟ 

پل وب 


, با این 


قرست فهمیدم, تر جدی عاری به من پیشنهار 
کستن همم رآمی‌دعیآ؟ 

لخندی: زدم و گفتم 

一 一 -‏ بخورم؟! 




















صاتل حر < 『 


2 درست نمی ترالست لفس 4 پا 


صدتی جسم در جشم من دوخت. بعد مگ آنه 
گفت 

کب حال می‌عاتی ع باید چ کار کنم؟ 

جه کفری[ 

- نو را یدهم دست پلسی| 

ابا تو ان کار را تخوافی گردا نها 


r= 


.2- 1 3 ون اوقت دار متکل‎ 一 


#کوله» سری تکان باد و پرخاست ر گقت. 
سپس تاراشب 

Rd 

شب بعد رای لاعت 4 زارد سالن باشگاه ت و 


دردسری. که من رایت :س می کم 
# کوت کسی فگر کر < و کت 


خپ لو را دنست پلیس نمی دشم, 


二 一 一 -‏ | کرته» رتذگران گفت 


ئ 






#مارتیین گرثه» رری میز کوچک غرفه خم شد و 
پااخم و دیربازری په فن لگریست 


-دلت می خرآعد زنت تآگهان پر د و نو لز شرش 
راحت شوی! 

او وحشت‌زهه به اطرانشی نگامی الداخت که 
میابا کسی حرفهای مارا شنیده باشد. اما غیر از عاو 
کازمند پاشگاه و قو پیرمرد که آن‌طرف سالن نے 
پردنت و خی تیگری که مر ساگ قدم یزد هبح 
کس آن دوروب لبود 

چشمان گشاه »#کرنه» عجدا په طرق من 
برگشت و زمزمه گنان پرسید: 

چە مى گونی, #فومتر با منظررت بسن 

لبخندی زدم ر جراپ یادم 

می‌خرافم پگریم اگر قرت وسادرا؛ 
پیږد ثر صاحب دمام هروت او می‌خوی 
این طوز نیست؟) و الیته ان رقت آزاد خواهی 
بره تا هر کار دوست عاری بکتی| 

دهان #کونه» از تعصحب پلز هماند و هن 

ی دانم که مدتهاست دوست 
داری صقر کنی. حتی مي‌دالم که چندین 
پار پا همسرت در این موره جرریحت 
کرهبای و از فر چان مخالف این برده گه 
پرلش رآ یی‌خودی خرع کند. عرحالی که 
تو عاشق سفر هستی. ار از پچچگی سفر را 
برست داشتی. اما اید راش خیس حتی 
تمی‌خواهده یک پنی از پولش را پرای 
چپزهایی که نو فوست داری خرح کند.., 

ار مدت طولاتي به من لگاه گرد 
سپس با دستی لرزان: لوان توشایه ای را 
لوشید. اٍ سهی می کره که بر غوذش و 
اوضاع مسلط بلند. ولی برگ برنده 
ست عن پود و اصد داشتم عرجور هوست 
دارم. از ارا په پلزی بگیرم::. 

و ادابه يام 

-زنهای میاشسال و مربض همیته 
در ععرطی, خر مرک ستند؛ فضاڼف, 
سکته قلبی. خردکشی ر... هزار و 
یک بلای هیگر تهبیدشان می کند, 





دای ضعیفی پرسید 

لو کی هستی, #فورسنتر0؟ شرط هی بندم 
مشاور مالی تیستی. و از سے چهار هفت قیل. ہی جهت 
سر صحبت را پام باز نکرده‌ای. 

لبخندی زعم و گفتم 

در قر دز مو رة عت درست الہ 

ار دوباره سوال کرد: 

سپس کی هستی | 

ب پگنار بگریم من اقط یک خلال ددکلات 
فستم... کسی که پر مشکلات را از دوش مروم 
پرمی دار ده 


و 


شباره ۳۳۳ 


۳۹ 















| 


۲ و خن که منتظر آپن سوال بردم. 7 
آطوری وانموة کردم که انگار چا غوردهاجا کمی |[ 
زد باد وم بیع با اراس کح 


or ا‎ 


یل بگو چرا 

و آن وقت خنم چهار سال ام را قریاد بې ۱ 

- چرا؟ یرای اینکه از هست لو خسنه شدم... از اي 
چه‌بازیهای نو په سوه آغاهام یی 
کرد کاله ات . به نگ T‏ 
نمی گلارنۍ حخلی و 
تصد دارم e‏ کا ترا دو می فرنه 


فش گلیق بر نشست و 


مق با یار ر برع 


Le 





منو خوشحت کته! 














ایت شاهد معتیری بیاوری که غیت تو را از محل 
وقوغ حنابت شهادت بدهد. 
حنما... من حداقل پنجاه مابل از محل دور 
خواهم پرد, چندپن شاد هم ارابه خراهم گرد. 
ٹپ چهار شنبه تزدیک حا ۱۲ اتومیلم را فر 


دستکش پلاستیکی محکم «ستم کردم از دپوار گوناه 
خاله پالا رفتم و در چمنهای اط فروه آمدم و 


آنگاه مت بردم پاکت زردرنگ و کلقتی را از 1 فزواله درمیان درختان به‌رله اقتادم, شب باریگی بوه 


رعده‌جا آرآب ابران جلوی ساختمان را ژوه پیدا کردم 
و بافشار کسی در پاز شد و من آرأم ماخل خانه رفتم 
رمی‌صنا آن را بشن سرم پستم. 

جرا قوء‌ای از چیسم ترآوردم ر گوش دادم. همه 
جا سکرت پود نقشه خانه را درباره خر ذعنم مرور 
کردم. گر چه حالا په جزئیات آن هم وارد پودم. بعد 
چرافها را روشن گردم. از اناقهای کاری گذشتم نا 
په فال سقف پلند آرل رسیدم. از رااپله‌ها به طبقه 
فوم رلتم و ډویاره گوش دادم صدای خرخر ضعیف 
زی را شنیدم: صدای اعت هم در خانه می پیجید. 
شادمانه گت «آسرده پخوایید. خانم کرثه..» و از 
پلکان هرر شده و په الاق مطالعه #«کرئه» رفتم, 
درست ۱۵ دقیقه طول کشید نا نرانسنم گلرصندرل 
رأیدا ودر را بازکني 

در صندوق بریست فزار دلار پول نقد. یک 
گردنیئد الماین: چندین جقث گوشراره آویز زمرد و 
بیش از یاتسد هزار دار اوراق و اسناه بهادار قابل 
بعاعله پیدا کردم همه را نوی جيم ریختم. الم 
مي‌خواست. فیافه ر عکس العمل #مارتین کوله» را 
وفتی به اله برمی گشت و می دید هسرش زئده و 
مج ات ی 


br 

همین که برگشنم نا از ادانی خارج شوم ناگهان 
چند چرا] قوه پا هم وشن شد. دیدن «کوته» در حاقی 
که دت در دست فرش داشت. هسراء پا چندپن 
ماعور, پرأیم باو رکردنی تیرد: 

«کونهه لیخندی پر لپ آوره و گفت 

خالا فیدی که چندان هم خرفه‌ای نیستی! تو 
نماید حرفهای مرا باور می کردی, اینهم ماموریت 
ts‏ میا 


ج س مو سے مہ سے دہ ست ود سے ی کے کد کے که هه چ جه چت لیے 


پایین ست راست پا له انش زیر قرٹ مرد ج £ 
قار پایین کار گل با شکل کار قابلمه 4 فلج ! 
کرچک کنر همان قارع با ساعت مچی عانم ۵ جب | 
شلوار عاهپگیر یا عپله پالای چتر. ۶- سپافی گا | 
مافیگ با سیافی وس چقر ۷* درخت ميان دو رنه با 
پار فرت مر و کاڈ پا شم شبیه قط 


ا 
ی ینار دی ی سی ای 
است. 


一 人‏ كفده 
مرو ترحال هرا کردن پاتبلاگ است: 


= من س مہ س و سے مت ص من 





| کان محفوفلی گناشتم ر ییاد در اطراف ویلای 
| بزرگ ر مجلل «کوئهه قدم زدم, بعد پک چت | 






پوت به سرا می آمد. رقتی | پیشخدمت دور 


ی ر تمه بت ما 


ف 
جه عادت قابل تحیتی! 
«گرئه» در صندلی فرورفت و قت 
هن از مقدمه‌چیتی و نظاهر و این حرنها هم 
خوشم نمی آپد! 




















جبیش درآوره و جلوی می روی میز گذاشت» 
۱ - گمالم پنچاه هزار دلار است! 
پله! 
پاکت زا پدون باز کردن در جیپ بفل ژاکتم 
۱ چپاندم. 
سر فده ساخنمان؟ 
کله گفت. 
فمین جاست! 
سپس ورقه‌ای رری میز گستره و هدت پم 
دقیقه نمام خطم ط رسم شده را نشریم کرد و ترضیع 
داد که چی به چی و کجا به کحا است, پهد پرسید, 
ب کی کارت را انجام می‌دفی؟ 
هر رقت تو [av‏ 
شب چهار شنبه. جدود نیمه شب! 
بسیار خب من تر ثییش را می دهم که #سانذرا» 
تھا باشد : نو کرمان معمرلاً شبها در خانم تیست: آشپز 
و پاغبان راهم به مر خصی هی فرستم» 
人‏ 
در از خيلي چیزها خر اوی!.- 
-په من می گویند. حرفه‌ای| 
خپلی خب من حیرالها را هم در لاه شان حپس 
مي‌کنم با مراحم دو لیاشند: 
- در ایوان جلو را پال بگنار. چبز فیگري هست 
که من پاید بداتم؟ 
تا اما دل می‌خواهد. یدائم تو کارت را چیگرته 
اتجام خواهی داد؟ 
مھت رین راه این ابت که مرگ او تصادفی جار 
کند... آیا می اتی که از هر بنج فصادف یکی منجر 
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۹ پاسخیدای با هوش خود کلتجار پروید 


_ِ 

| بنج حابجایی دز نقاشی ور وسنده وشنده عحلات 
۱ ید تا تن با 
۱ 


نمت راست روی کا به‌جلی سببل فرو تدم ۰۴ 
| پالای پنجره به‌جای پین پازچه رو عوشن مرد ۵< شک 
| کار روزنامه چلوی ضورث مرها یلد کفشن لو چابجا 
ER‏ 

۳ ربج وی‎ 有 


































گتارده برد می‌تران 


په عنوان پک رشثه 
مدالآور در لین مبلین 31 







至 


1 


3 


به حضور کشنتی قرتگی 
خت نل :بت 


0 گزارش سابقات 
ررابت گزآرشی که شبکه ابتترنت از مساہتات 


۵ ۵۱ کیلو گرم 


این ون تعلق به کرجرلوی: طلاعی ما حسن إا 
رنگرز داشت که ضمن عصاحب مدال طلا ترانست 
اقا فتی نرپ کلتی کیر جهان را لبز. په خود 


طلایی شود. بن از لو پاثرسن از آمریکا په مدا ۳ 
۱ سابقات بخشیده برد: در چلین شرابط مشکلی. تیم لقره و ریواس از کویا به خدال پرنز دست پافتند. ۹ 


0 ۵۸ کبلو گوم 


علی اتکی در این وزن با غل بر کشتی گیران اا 





درمیان ۵۰ کشور شرکت کننده نوید تراد کشنی | اسپالیا. اتریشش و آمریکا پا بدشانسی در رار ااا 


تو چه جهالیان را پا خود معطوف کرده پر و 
ثرحالی که رحسلن رشابی با پلزبهابی که در تیم 


و او را نقط په دلبلل در خشش در چند پازی دوستاله 
در نیم مان کره چنربی که حتی درگیر مسابقات 
حساس ندماتی چام چهئی لیرد به عنوان بهترین 
فوتبالیسث ماه آسیا بر گزیده‌اند و مثل اینکه اپتها 
کافی نیسته کر برابر درخشش چند مریں هر پهنه 


این چنین اتتخابهای مساله‌داری پاعث شد که 





فهرماتی جهان ارائه کرده اسن رده‌بندی اوزان 
هشت گاه و مچنین گینیت کار کشتی گهران اهران 
په قرار زیر است 













آبیایی پوسان قر سال آبنده فر کشور کره چنوبی و اکا 


ساپقات کشتی فرنگی جهان 







۰ w+ ۰۳ اى‎ 







ee 


آن را در کشتیگیران فرنگی کار خود دبده بودیم از 
زنگرز گوچولزی ۵ کی ,. | یی تسلیم ند بودند و په رذابت سختی با 
زک این پى ایو کو او SE‏ مشهرر ترس فهرمانان He‏ پرداخند, 
نها عذال طلای این رشند رظ فیروز عرز 1 دلیل ابن معا هم این اسث که تیم ملی کشتی 
آم ی گنت تہ تھاا ان را صاحب یک طلدی زلي | *افرنگی ابران در پتج وزن از ارژلن مشت گانه یه 
اننزهد یلگ ردگرز: خزد بر به ران ف ورن ا کب ادال پا ابتیاز نكل آببند و" زجع 5۰۰ 
ای م اک وی میت ی ا یکر برتر جهان 3 گرفتند. چنین:نمایش ا 
کت یکی سابقات. از چا که برگزارکنده | ۱۳ 7 ج نا 
امعرفی شد. ارج از اهمت مدال طلای یر ا ایی ناکتون در تاریخ این رشته از کشتی در زک 
اأعتاخه عدن ار ية عنوان فنن‌درن کیک || ردا یا یود است» 
pda 1۱ a ET‏ کیفی بالا 
امیتواری را فده است کہ قر کشتی فرنکی کارا ا چهل و جسن دوره سابفات قهردانی کننی ا 
اصرلی و ریشه‌ای صورت گرفته و ند آنند» < |فرنگی چهان در شهری زیا ر اخلی در کشور ونان | 
می‌توان انتظدار درخشتی فزوتری را از لهرعالان ام نام «پاتراه الجام شد و حضور یش از :۲۱۲۵ 


"کشتی فرنگی داشت. کشت کر ع جهان سطح کیقی قابل قبولن اا 
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0 رتگرز 凡人‏ الا ت 


PPO 









ات 
۳۹ 


0 نماو ai，‏ 
= س = 


| | کشتی فرنگی ابران باد رکیں کامل بای به مسابلفات 

نکته آمپدوارکندده عر بایان سابفات کدی ۳۶۱ گذاره و سرانجام با کسپ عنوان پنجمی چهان | ۱ 
افزنگی فهرمانی چهان این برد که کشتی گیران دا[ ۲۳ 
ابا یکین ی ۲۱ سال تقریبا تر تمانی اوزان ؟افرنگی در ایران را ب عنران یک فدرت جهتي ۱۱۸ 
انه‌سها ضعف. مصمرل راتان تدادند. پتکه 1 مداق آزر په ما داد. پا ترجه به درییش بوه بازیهای ۱ 
۲ قدرنته چسارت و خودباوری که كر تاکنون نظیر [ 2 
سس aS E‏ 






به کسی استحقاق دار۵ا 

بهترینهای ماه گذشنه فوتبال: أسیا خاید از 
اضیت چندالی برخوردار نباشد. اما طرز فکر 
اتخاپ کنندگلن و بده بستانهاهی که باندهای حضو 
کتفدراسیون فوتبال آسبا در اہن اتتخابات اعنال 

گردند. مطلی است که نمی تران از آن گذشت. 
در طن ماه گذشته که تیم ملی فویپال ابران با 
درختششی که ندان داد و پم پدون شکست اپرلند وا 
۲ که طی بکسال و تیم در برابر قدرتهای فرپال جهان 
٥‏ یک بازیکن ۲ ساله از کره اھ بود و کت را لیا قد برد در تهراق 
جنویی؛ یک تیم از هنگ کنگ! و رب گرد بود: با ایستادن بر فله فرتنال آسیا در 
یک مربی از قر فبز ستان ؛ به عنوان رد‌بندی ماهیقه قبلا پدرن تردید استحفان غتوان 
بهترینهای آسیا انتخاب شبدنده بهترین تیم سپ در ماه گذشته را داشت اما حضرات 
درحالی, که از 9 آسا اتتخاپ کننده از کنار لیم علی ابران با یی آفارتی 
i OE‏ گذشته و یک نیم هگ کنگی پام «چین جو ا 
۱ کس زا به عثوآن پرترین ہم قویبال آسیا در ماه گذشنه 

. : ۲ ۳ 3 

چریان از اہن عم فراثر می رو درحالی که علی 
کریسی پا درخدنی بر عم ملی فویل اپران 






















PE 
کشتی فرنگی ابران در مابقات‎ 


حهانی: امیدواریهایی برای ایند این 


ماکردی از ایابد در کتار (انگ جیانگ از 
جن فر ار تیاط نز ویک با ولابان مرا رن جنک 
دارند: عر رب امد از کرت در کتار فندالله لا 
افریستان. هدام از قطر و سرالجام رال تروق برزو 
از مورب مسرول کمینه بسیار پرقدرت نم 
آسیا. در رایطه نزهپک با ولاپان. کلفدراسیون فرتبال 
اسیا را فر این عنطفه اداره می کد و سرانجدام فر 
مرکز ه پگ عبر کر اما بیان افو | 
سریلانکا په تام فرلامدو می‌وسیم که مسکل و سرار ۳ 
آسیای مرکزی را پاز هم در هماهنگي پا ولاپان 
زیرنظر دارد. وجوه او پاقت کد که یک کسک‌فاور 
سریلانکابی! در جام جهانی ۱۹۹۸ فرالسه شرکت 
داده شود درحالی که از کشوری چون ایران با ان 
همه سابقه هیچ داوری پذیرفته شا 

حال با تز جه په ثر کیبی که دکر ان رقت آیا پاید 
پاز هم لهج کرد که جرا اید فردال کشورهای 
جون ابران شراق کره شمالی. فزالسدان و ال کان 
به آنجه استحقاق دارند. وست پیتد؟ 








شماره ۳۰۳۳ و 



































۱۱ ۱ 






مقام ششم را پدست ورد = خر ۳ روسیه و بلرروس حوقی, برای 
۵ ۴ کیلهک م: تین تداشت و علیرغم میارز زات خصاعانه از 


مهدی حیری ر این وزن پس از عو یروت یا | 













توچه در پرایر کشتی گپری از بلاروس قانلگیر عر آپن وزن الگادرز از گرجستان قهر سان 
و لا مور مساپفات خارج شد. اد و لیندالند از آمریکا و دازاگان از ارکراین 
در این وزن کاستیان از ارمسنان کم اب از | اصاحب عتلوین دوم و سوم شدند, 
+ چنوبی ر میختلبل پلین از آسرالبل عغاصب 0 کل گرم 


zh‏ اول با سرم شدند. احسان کریم‌قر پحی از بهترین 
٩۵ ۲‏ کپلوگوم: کشتی ڳپراڻ ابران بود و پیررزی ار مر | 
بدون تردید پابد پروبز زیدوند را پدشالس درس 全‏ پونام و آزاژه‌ای از سوئد و 
ف گر مابات جهتیمعرفی کرد ار پس از آقلاند چشخ همه تابن کنتی چهان را 
پیروزی فلبل ترجه در مسابقات حساس ویک آمترجه این جوان ۱۹ ساله نمود. او اگرچه فر 
چهارم نهایی خود مر برابر حریف سرتدی درحالی اپرانر تهرمان کوبایی شکست را پدیرا شد و عنوان | 
پا چهار امتپاز بر حریف چریش کاس داشت, په را پنست اورد اما پرای اینده کستی فرنگی ۳ 
ت شکستگی, جت به مسابقات افامه تناد و بے اایران توید حضور یک فهرعان نزرگ را خاد 
: دز این وزن یزو تجکین از زوسیه پا از کیا ر | 
ازال ز زکیه صاحب عناونن اول دا سوم شدند: 
9 یلو گرم 
مر اب وزن علیرضا غریی تر با بمایشی فابلا 
۱ بزجه عرحالی که فقط مقلوب کشتی گیر مجارستان | 
لفر قوم سالات شد. ملام نهم را پدست آوزه و۲ 
ا کاردلر از آمییکاء میهانی از مجارستان و باس از [" 



















لدی پرنده می‌شد نهتنها په یک عدال تست 
انت بلکه در رفلبت نیمی عم باعت می‌شد با ما از 
سونه پیشی گیریم و به مفام چهارم چهان پرسیم: 
در ابن وزن اسکرتی از کویا لکوچکوف از 
روسیه و آذری از ارگراین به ترئيب به مدالهای 











0 بل گرم ٩‏ اپرنان صاب مذالهای طلا نره وبرنز شدند. . [ 
۱ مجید رمضائی ننها کشتی گیر فرنگی گار ہر | ۲ 0 رده‌بندی تیعی 2 
اک در جد نغور ند شکست م | herk‏ ۲ 
ابر کشتی گیرپونانی که هیچ جنوالی پدست تیاور ترعیان حیرت لماس ن کو او 















از دور اقات خارج شد. آرافامیان از سردد 三‏ 


س ی سین از روسیه و کیم‌چون‌سو از کره جشوی ۲ او پی از آن به ترئیب رسیم آمزیک HFS‏ 
[ترتیپ طلا لفره و برئز وا پدست آوزفنه + آزمتستال اوسن دوم تا ششم را پدست آورند ار ا 


0 کل گرم ( اطخ کینی ضابقات همان پس که منوجه می‌شزیم 
در این ورن ککنی گیر جران ما ee 有 je‏ 


زا زپردو عتران فهرمانی جهان زا يدا آورد 









Ra 
















رای بی بار خبکه ایتترنت از اعضای 
اصلی کتفد, امپون فوتبال اسیا و افراتی که صودل 
تسم گیربهای حساس در این کفدراسیون. می پد 
برغا برداشته است» رپاست و یات ریات تر 
کلفدر اسیون فوتبال اسیا مقامی نشریفانی بیش 
تست و ملطلن اصدشا از مالزی که زیی 










ابرق آسیا در ارنباط برد و علاحدیدهای این 
کتهای عظیم در ژاپن. کره خنوبی. منگاپور, 
مالزی: تابلند و فیلیین را در عصیمات اجرایی خود 





تشریذانی کفدراسیزن آمیاست و لبون لا |جاي می‌دهد. 
آندونزی که ناپپ رئیس 二‏ کتفدر اسرن آنپا چس از می اچرابی کلفدراسیون آسها: مناطق 


لقو پاندهای هداهنگ په سه منطقه شرقی. غربی و 
مرگزی نقسیم می گرده. در شرق عماونین فیفایی 
کتقدراسپرن ونال آسیا چون دکتر چونگ مرلگ 
چرن. لخست‌وزیر اسبق کره چنوی ر افای 


ااست: در اکتریت فریب ید انفای #صمیمات 
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لس : FT‏ تلو ۲۰ 






که هنوز هم سیاری از تیمها خوب چرپ شهرستلی 
پردشان را می‌خووند: هسن چد ماه یځ برد که مرق 
تیراز هم در مقابل پلسی عران مفلوپ شد ‏ قبل از 
آن نیز لوان بتدزاتزکی چتوب لفراز و.م. به همین 
مس عوشت +چار شده و بر هنان انتدای کار حذفب 
خدند. په نظی می رسد غفه‌انی دوست ندازند لیم هنی 
شیر هرای ریشه بکسترانند انا تناج هفته دای اخ 
لیگ برتر این غم ارا مت نگران کہ است» 

فولاد اهواز. بیکان صدرلشین پدوین شکست 
لیگ را مفلوب می کل غوت آهن اصفهان فهر مان 

ل بل لیگ آرادگان بی استقلال را شکب 
می‌دهد. اسسام عشهد کر پک رلابت نزییک د 
میلی‌مترفی بازی راید پیروزی هران واگذار می کد 
ر پاس تهران در مقابل تیم عیب اسقلال رشت با 
نیحه ساو منوقف سے که صد‌الیته عسه اس 
انایع عی نو اند برای ده ایک بلند. 

بر آینجا اکر از اہی تیم علی جر بلزبهای 
مندمانی هام چهانی هم چند خی گفنه شود بد 
لبست. اعا لوب شد که پافتیم و حتف شدیم. ما 
لہ ورزش وا فر طح جامعه‌عان جدی می گیربم و تہ 






ررزشگاههای مجهز و مهرن, هستیم. پې رفتن به 
حام چهلی نربی را پرایمان درمان می کتد. چرن در 
این ترایط ردن تپم‌هايي نظیر آمریکا و پانتن به 
نیم هالی خمجرن آلمان و بر گسلاوی یی لواند دهم 
باشد. تپا حسن این بازبهای ملدماتي پرای ما دوبار 
روز بر تیم سمح کرای پدوزان تر عربستال فر 
تهران < کاری بپززک ٭ ر متوقف کرجڑ این لیم در 
ده « کار واقعا بر گت > و با حنوجی غلیه پر یک 
تیم فدرسته آروپفی بني جمچوزی ایرد < که گت 
می‌شد سے سال اسث که په غیج پس لپا ۱۰ 

پس پهتر است دلعان را به قم بس‌لوردها 
خزشی کتیم: 
تکار هله در رای 
از دیگر پازیهای دیدنی دور یک‌هشتم لهامی 
و پاس آشاره کرد الچ این در نیم قبل ال روبرز شدن 
بام اپد بازبهای: فور کے خره را سابل لشکر 
zx‏ ذهند که با توجه به برتری | 
چهار بر صقر استقلال در ور رلت + برد هفت بر یگ 
پاس عفابل حریف از حالا پاید متتظر پک پازی 
بزرگ نپگر برد, 


دیداری که پراي آیی برد جي و نيي این | 


پدجورای هواداران 二‏ را آزار هی دش . 





اج در چام باکاهای آیا ینواعت بلغ راپوآور شد 


امی توان به بازی دو یم یرگ تهرانی بعنی الالال 


شکست سم برپک ایل فان پا مر ای بر | 





شماره بثرسین بر تن آم ی کند! و این خرد تماش‌اگزان 1 
| در فک آفزایني ادقالات وزی از جاه ساختن 


ساره اجن رام تن کند و گذام گروه با يوشیدن | 
پیزاهتهای خماره لارسی تقتی ,آماتورهان ابی 


په صررث حرفهای الجام شود. آنگاه دیگر هیچ لیم ۱ 


آمالور جلوه کنند. خر چند با پرشیدن پر أفنهای شمار, | | 


تلات باد‌گافدازری مجهزی و تهب 
عر اپ ټین کار گرفان نمایشي است که تشطیعی 
می دهد گدام دسته به خران حرفدابها. پیراهلهای 





دیدن آن گرم کتپم, یھ عرحال جام حذفی کشور است 
و از فل آن یک تم بابد به جام حذفی باشگاههای 
اسیا ععرفی شود, یک تیم مئل فجرسپاسی که در 
رر ارل هم وان پربدن از کوناهترین دبوثر زا ندازه 










ربک Urol‏ گره آنیم فرتبالی س رة را 
به هی لقدیر بآید قدر این روزها را دانست» چون 
مان طرر که گفنه شد نمي‌نوان در هیچ جای بل 
یک لیم آماثرر و یک تیم حرفه‌ای, زا ذرخال مسابقنه 
دادن پا یکدپگر مشاهده کرة, 
چه کسی می‌داند؟ شابد همین فرتا سیم گرفته ترد 
که چام حذفی کشور نیز همچون رلابتهای لیگ برت 
























آمانوری رچود تخراهد دائنت چرن هیچ نیس راهن 


ستد که باید تشخیصي پدهنه در نمایش قولبال ما 
کدام تیم‌ها حرفه‌ای. و کدام تیم‌ها اماتور تد 
چه‌بسا کر این ضورت از نظر بسند:ها هر در تیم 























خانمه پلید چزن تاگردان رغاد کاتلی زحست 
[باوی کشمده پردند و از سرخیوشان پرمدعا جمزی 
کم ندانتد اعا په شر جال ابن ربل ابت ئه بادگار 
ينات 

حال علافه‌عندال بی‌صی‌اله متظر شروع دور 
یک‌هنتم نهایی جام حذفی هستد. جون یکی از 
زساترس جدالهای آپن موعت پازی فو نبم بر دزی 
تهران و آپرمسلم عشه. خراهد بود. 

استقلال اهراز ٹب گذشته از جام حدّفی 


| کناره‌گیری کرد ایو ملم صعرد کند و برق نهران 


هم در دقیفه ۵* خامرش شد با پپروزی په وان 
حریف سیا‌جامگان مشهدی در ترر بعدی معرقی 
کرد 


اروان و پرگل برد که به هل همه قربالدوستان | 

























فال ین حرف‌ایها و آماتزرقا یک معاذله 


بی جو انب است» از آین رو هن ار + سعی ده که از 
این تقاپل جلرگیری شود نا فم نیم‌های آماتور از 
کت تقایل حرفدابها مرشکسته لشولد زرافم 
سح پازی تم‌های حرفه‌ای به‌واسطه پازی با 
اماتر رعا تترل تیاه . 

اما انگار عر کتوز ما این عهادله چندعچهرلن 
کم کم دارد جوابی پیدا می کدد که اہ این می تو اند 
بک دستأرره بزرگ برای افاقی ورزش و پخصرص 
رتمگیهای این مرزوبوم به‌شمار رودا 

اگر پاور ندارید. نگامی دزیاره یندازید په 
پازپهای انجام شده در دور پک اردع نهایی جام 
حذفی که پک شنبه و درشنبه هت گذشته کر 
شهرهای مخنلف کشور اتجام شد, جابی که تبم‌های 
یک پرتر در مقابل تیم‌هایی از دسته اول و عست دوم 
یک آزادگان صف‌آرانی کردند ر هنگی در 
بازبهای عرر رقت خوه صاحب پیررزی شهد+اند, 

به‌رابتي پازيهای ډور سوم چام حدفی جلوه 
اریزه‌ای برد از ابل یار بازیکن حرعه‌ای و پازده 
ابازیکن اماتور در میادین سبز. لساپشی که قط در 
کشور عا و در استادیرمهای عجهزی که مراختیار 
تارپم! آکران سی‌شوه و فولبالدوسنان 
إدر مایر بنط جهان از ميبن آن 
محوروم کت٠‏ 

جالپ اینگه در ان 
رفلیت حرف بها [六‏ 
بسبت ب آمائر رها ندار د یعنی 
نه تنرینتان پا ۳ 
متفارت انست. له ورزخگاا 














ند 


اختعصاسی بر غار دار ۱ 
۱ ۱ 
ویک مت ای چم نی 


وزی به ابود 
خورد.استقلل به 


گان تی یردان زرهها بازی زان پیز 
و ازسلم در چارجوب هفنه جهارم یگ برد از 
اھا خرج شود جنالی که به عت در شرع شدن 
+ ات ۱. تاگ ان زیادی تداکت. اما به‌قدری 


۰ پاس 



















一 一- 






خیلی ها درست فاشتد آن پازی پا لیچه مساری 
















قهرمان شد و تیم نفك اهواز یز پا كي 0۱ افتهاز درا 
چای سوم فرار گرفت. ضمن اينکه وزله‌برداران 





تیم کارانه بپک گوجوریو اپران که برای توت | ۱ 
در رقابلهای جهانی این رششه به شهر پزت استرالیاسق, 
کرده پوت در رده سوم این پیگارها قرار گرفث. در این |۲ 
رقابتها که پا خر کت کاراب کاهاتی ۳۰ کشور دنیا برگزار | ۱ 
می‌شد: تیم اپران با کسپ سه عدال لفره و یک برنز فر | | 
رده سوم جهان ایستاد. 
3 0 شنبه 

۴ دلاورمرد عاژندرالی کشتی. فرنگی کشورماد | | 
۲ نے یس از ۳۲ سل اران را ایت مدال غلاق اا 
ای رشته ورزشی نماید, حسن رنگرز با اراد | 
اکا کشتیهابی ریا در آدن تناس حریقانش را دا فا[ 
نیایی با دار مظطوب گره نا عرنهایت تھا مدال زرین 
ایہم ملی کشتی در این دوره پر گردن او آویخته کود. 

0 بک نه 
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۱ انو تحال کننده برای گاروان کی اہران انتخاب حسن | 
1 
۳ 


رنگرز تنها مدال آور عا به عنوان قنی‌ترین کشت گیر 








1 
0 دوشنبه 
باجام مازی در تیم بالانشین پیروزی ر ان در | 
ساعت دز پهدازظهر عفته پتجم صابقات لیگ ردا 
کدرر بر به پابان رید و سرانجام پس از گنت ۱۱/۳۵ 
پازی شاگردان علیبرستی, صبر جدول لیگ را از 
از است دادند. 
در هسین چار چوپ روز یک شاه لیر شئ #بدار هر 
تهران و ھر نت لهاب ر گزار شد» برد 
(اس‌شنبه 
۽ ندراسیزن جهاتی کشتی رسا موافقت خود را پا 
برگزاری رقابتهای سن‌المللی کشتی آزاه و فرنگی دغه 
نبرک قچر. چام چهان پهلوان تختي اغلام کرد. با 
"رال په عمل آمده ین غدراسون کتنی کشورمان و 
افیا این وفابشها در روزهای ۳۰ بهس تا سوم استتدعباه 
局‏ چاری در تهران برگزار عواهد شت ز نیم‌های سرشنامی 
Ke‏ 
بر این خوره به گشورمان می آبتد. 
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لست پازیکنان استفلال بیندازيم. مي‌بينيم که 
بین بازیکنان هم می نواتد استقلال را به له 
قهرهاتی برسانند چرا که همگی نان از لال شی 
در طح پالایی قرار دارند» یکی از حشکلات لیم 
در چند عله اغیر مصدرمیت چنذ پازیکن کلیدی 
بود که الخمدلله حالا می‌ترانند. برای الال 
بازی کنند. خی اپنکه از لحاظ بدني هم 
ررزبه‌ررر بهتر خواهیم شد. 

ل لحانا ندنی در جه سطحی 1 آمادگی قزر 
دایقی؟ 

#درحال حاضر فکر مي‌کنم در فرم ایدهآلی 
قرار ماشہ باشم. الیته از ررزی که آتای صاقح نیا 
په جمع ريال پپرسثه است این روند پا سرحت 
بیشتری رر به افزایش است و تسام پلژیکدان از 
حضور مجدد ایشان مر استفلال خرلحال ستد. 

در عورد باز یدای لیگ بر ثر جه قفاري داریا 

لیگ پرتر په عنران لین دورء لیگ 
حرفه‌اي کشو دز معلای واقعی کشمه‌اش ِ 
لواف ر کاستی‌هانی بسیار عبرآه است آنا حداقل 
با هین‌جا که پئ عفته از انجام پازیهای. آن 
می گرد با تلم خاصی بر گزار شد است که همین 
آمر می توآلد نخستین وجه ثبت آن هر مقایسه پا 
لیگ های گذشته باشد. امیدراریم در انامه پا تر چه 
تز مسوولان قدراسیرن فوتبال دیگر ابزارهای 
برگزاری این لیگ نیز فراهم شود نا پس از اھا 
خاهد برپاس یک لیگ مسجم و ہوا در سلح 
کشور پاشیم. 

dj 产 حرف‎ ٣7 

JJ 大 Js 
پازیکلان استفلال بودند تشگ می کنم و از اطفی‎ 
که عر این عدت په بنده مبتزل دافت‌اید و‎ 
سپاسگزارم, ها خواهشی که از ابن غزیزان ټارم‎ 
این ایت که کمی صیور باشند و با حسایتهای‎ 
یې زيم خود بازیکنان را از لحا روحی تقویت‎ 


۰ 


2 لشارء‎ 0 局 
عاووه سېنعباسې حزو سعتود‎ 
استقلال در فصل نق و فتفالات بود. او‎ 
上 به پس اا پابان فصل ۳۹۸۰ لیگ‎ 
سر خیوشان فرارهاد داخلی ممه گرد بود ا عر‎ 

















با وود این او در اب شم ابها هي نوانسته است 

خود را به عنولن علیدن رين بار استفلال 

خعر فی کنر 
ا استققال به یکباره دجنر بحران شد. در آین 
۱ باره چه نظوي دلری؟ 

#بن برای غیچ‌بک از پازیکنان استقلال 
خوشایند پپست. هراداران یی صپ آنه متتظر احپای 
اتقلال هتا و ما عم تلات می‌کنيم هرچه 
ژودشر نیم را به شرایط آرماتي نزفبک کنيم, 

تیدام چند وقتی لست که از باشگته 
حفوق لگر فته‌ای؟ 

#برایم چندان اهسیث تدارد. چون روزی که 
سیم گرفتم به نهران بای و پیراهن استقلال را 
پر تن کلم آرسالهابی را درنظر داشتم که مسال 
مان در آن جابی نداشت. به صبن خاطر با تام 
وچردبرای استفلال بازی می کم دا بترائم جر این 
شرایط حساس باری از روی برش مسوولان و 
مرییان تیم بردارم: 

تآفتر مي‌کنی جه دثیلی باعث بروز آفن 
مشکلات شد فست؟* 

هبختی از آن پرعی گردد به بحرا مالی 
پاشگاه و بخشی دبگر هم عربوط می شود به عأیج 
ا ضعینی که تیم در چند پازی آخیر خود در لیگ 
قر به فست اررق است» 
ان احتمال می‌رود که لقاال سچنان 
نو ناتاعی حر کت کند؟ 
از پک سو 可 je ai‏ سطث درخال 
فولدگی الست نا باشگاه از لحاظ"عالی امین شره 
راز سین دیگر ما با دلائی نضاغف هی 
می کیم در تمرینات به عماتگی مطلوب برسیم؛ 

تافکر نع کی استقلال مرای ەتو تھی نبا 
به جند با بکن جدید همچون خودت داشت باش" 

لب عرحال هیچ عمی نمی توائد ادها کند که 
بهترین نقرات را دراختپار مارد اما اگر تگاهی په 
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کرم ویتامینه - محتوی ویتامینیای A+E‏ 
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۲ 05۳/۶۲5 منلیع بهداشتی و آرایشی ساویز‎ 


